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دارد. هــر نــوع کاپــی بــرداری و تکثیــر الکترونیــک بــدون اجــازه کتبــی ناشــر ممنــوع می باشــد. 
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درباره نویسنده
ایمــون باتلــر رییــس موسســه آدام اســمیت اســت، موسســه ای کــه یکــی از 
ــده لیســانس در رشــته های  ــان اســت. وی دارن ــای فکــر پالیسی ســاز در جه اتاق ه
ــات  ــاری در ادبی ــورای افتخ ــفه و دوکت ــورای فلس ــی، دوکت ــاد و روان شناس اقتص
اســت. در دهــه 1970 نماینــده واشــنگتن در مجلــس نماینــدگان ایــالات متحــده 
بــود و قبــل از بازگشــت بــه انگلســتان بــه خاطــر کمــک در تاســیس موسســه آدام 
اســمیت، در کالــج هیلزدیــل و میشــیگان، فلســفه تدریــس می کــرد. ایمــون باتلــر، 
برنــده مــدال آزادی بنیــاد آزادی در ویلــی فــورج و هم چنــان برنــده ی جایــزه ملــی 
تصــدی انگلســتان اســت. درکنــار این هــا ایمــون باتلــر منشــی اســبق انجمــن مونــت 
ــه  ــت، از جمل ــادی اس ــای زی ــنده کتاب ه ــون نویس ــت. ایم ــوده اس ــز ب ــن نی پیلری
ــون  ــمیت، میلت ــاد، آدام اس ــمندان اقتص ــگامان و اندیش ــورد پیش ــای در م مقدمه ه
فریدمــن، اف هایــک، لودویــگ وون میــزس و آیــن رنــد. وی هم چنــان مقاله هایــی 
ــا و  ــی، مگناکارت ــی، کارآفرین ــاب عموم ــیک، انتخ ــم کلاس ــای لیبرالیس در زمینه ه
ــاب در  ــن کت ــل، بهتری ــم مل ــروت متراک ــن ث ــی و هم چنی ــاد اتریش ــب اقتص مکت

ــزرگ لیبــرال را نوشــته اســت.  ــازار و مکتــب اندیشــه: 101 اندیشــمند ب مــورد ب
بنیــاد وی کــه بــه نــام بنیــاد جامعــه آزاد بــود، در ســال 201۴ برنــده جایــزه 
ــت مزد و  ــرول دس ــرن کنت ــل ق ــاب چه ــندگان کت ــی از نویس ــد. او یک ــر ش فیش
قیمــت و یــک ســری کتاب هــا در مــورد ضریــب هوشــی اســت. باتلــر بــه صــورت 
ــد. ــن همــکاری می کن ــی و رســانه های آنلای ــی، رادیوی ــا رســانه های چاپ مســتمر ب



دیدگاه ناشر
موسســه مطالعــات اقتصــادی و حقوقــی افغانســتان )AELSO( یــک موسســه غیــر 
ــه توســط جمعــی از  ــر وابســته اســت ک ــی، غیرسیاســی و غی ــر انتفاع ــی، غی دولت
ــوم  ــی در عرصــه عل ــی و دانشــمندان شــناخته شــده ی بین الملل ــن افغان متخصصی
حقوقــی و اقتصــادی در دســامبر ســال 2009 میــلادی رســماً در افغانســتان ایجــاد 

گردیــده اســت.
موسســه  )AELSO(  از بــدو ایجــاد خــود الــی اکنــون منحیث یکــی از اتاق های 
فکــری پیشــتاز در کشــور توانســته اســت بــا راه انــدازی برنامه هــای مختلــف علمــی، 
ــون  ــات پیرام ــی و تحقیق ــی رادیوی ــای علم ــد برنامه ه ــب، تولی ــر کت ــاپ و نش چ
ــردی،  ــای ف ــوق بشــر، آزادی ه ــاز، چــون حق ــه ب ــای جامع ــی علمــی ارزش ه معرف
حاکمیــت قانــون، اقتصــاد بــازار، حکومــت داری خــوب، دموکراســی، ترویــج فرهنــگ 
صلــح و همدیگرپذیــری، مبــارزه بــا افراطیــت و ســایر مباحــث علمــی کــه می توانــد 
ــان درک  ــی شــدن و همچن ــه طــرف جهان اندیشــه های شــهروندان افغانســتان را ب
خوبتــر از ارزش هــای جامعــه بــاز در چــوکات دیــن مقــدس اســلام داشــته باشــد، 

ــت. ــام داده اس ــی را انج ــل ملاحظه ی ــای قاب فعالیت ه
 بــه سلســله ترجمــه و نشــر کتــب و مقــالات علمــی پیرامــون معرفــی علمــی 
ــر ســاختارهای حقوقــی و اســلامی آن در افغانســتان؛  ــاز و زی ارزش هــای جامعــه ب
ــر دموکراســی« می باشــد  اینــک کتــاب حاضــر را کــه تحــت عنــوان »مقدمــه ای ب
ــر کــه رئیــس  ــای  ایمــون باتل ــی آق و توســط  دانشــمند برجســته و مبتکــر جهان
انســتیتوت آدم اســمت می باشــد، تحقیــق و تحریــر شــده اســت. تیــم مــا آن را بــه 
زبــان فارســی ترجمــه نمــوده و بــرای ارتقــای ســطح علمــی شــهروندان افغانســتان 
چــاپ و نشــر می نماییــم. ایــن کتــاب بــه زبــان انگلیســی توســط انســتیتوت امــور 
اقتصــادی کشــور بریتانیــا نشــر گردیــده اســت. و موضوعــات ایــن کتــاب خصوصــاً 
ــواع  ــا پیرامــون مفهــوم دموکراســی،  ان ــد ت ــا کمــک می کن ــرای م در افغانســتان ب

ــم.  ــاد و مزیت هــای دموکراســی بیشــتر بدانی دموکراســی، مف



بــدون شــک کــه ایــن کتــاب می توانــد در افغانســتان یــک نقــش ارزنــده و موثــری 
را در آمــوزش و درک درســت از دموکراســی داشــته باشــد و مــن مطمیــن هســتم 
ــق  ــع دقی ــک منب ــاب ی ــن کت ــد ه اش ای ــونده و خوانن ــتفید ش ــر مس ــرای ه ــه ب ک
پیرامــون موضوعــات و مفاهیــم دموکراســی خواهــد بــود. مــا بــه ایــن بــاور هســتیم 
کــه ترجمــه و نشــر چنیــن کتــب علمــی و ســایر ارزش هــای مــدرن جوامــع بشــری 
چــون حقــوق بشــر، حاکمیــت قانــون، حکومــت داری خــوب، دموکراســی، صلــح و 
ــی و  ــش اختصاص ــای دان ــاز در ارتق ــه ب ــای جامع ــر ارزش ه ــری و دیگ همدیگرپذی
عمومــی علاقه منــدان مطالعــه نقــش مهمــی را بــرای گــذار بــه ســوی  یــک جامعــه 

ــد. ــا می نمای ــه ایف مرف
از اینکــه قــرار اســت ایــن کتــاب نــه تنهــا بــرای افغانســتان بلکــه بــرای تمامــی 
ــعی  ــش آن س ــی و ویرای ــردد در بازنویس ــر گ ــاپ و نش ــان چ ــی  زب ــع فارس جوام
شــده اســت تــا از واژه هــای ســاده و روان اســتفاده شــود و امیدواریــم بــه همــکاری 
خواننــدگان گرامــی در چــاپ هــای بعــدی، آن نقیصه هــای کــه اگــر موجــود باشــد 
ــات اقتصــادی و  ــم در موسســه مطالع ــم. جــا دارد از تمامــی همکاران ــع نمایی را رف
ــان از  ــادی و همچن ــی عب ــرم محمــد تق ــاب محت ــی افغانســتان، مترجــم کت حقوق
ــن  ــه در ترجمــه و چــاپ ای ــا ک ــی م ــی و بین الملل ــی همــکاران مل همــکاری تمام
کتــاب مــا را همــکاری نمودنــد، اظهــار ســپاس و قدردانــی نماییــم.  بــا اســتعانت از 
ذات حــق؛ موسســه مطالعــات اقتصــادی و حقوقــی افغانســتان )AELSO( مصمــم 
ــه  ــود را ب ــی خ ــرات علم ــب و نش ــر کت ــاپ و نش ــه، چ ــله ترجم ــا سلس ــت ت اس
زبان هــای ملــی افغانســتان ادامــه بدهــد و نقــش خــود را در ارتقــای دانــش علمــی 
هموطنــان و فارســی زبانــان در ســطح جهــان ایفــا نمایــد. بــه امیــد یــک افغانســتان 

آبــاد،  آزاد، مترقــی و عــاری از هــر نــوع تعصــب و خشــونت.                             
با حرمت

محمد خالد رامزی
رئیس اجرائیه موسسه )AELSO( و پژوهشگر در پوهنتون پیتسبرگ

15 سپتامبر 2022 – نیویارک – ایالات متحده امریکا 



فهرست عناوین
صفحهعنوان

1. درک دموکراسی 
این کتاب در مورد چسیت؟ 

مشکل دموکراسی 
محدودسازی دموکراسی 

جاذبه دموکراسی 
مشکل های دیگر درک دموکراسی 

نیاز به وضاحت 
2. تاریخچه دموکراسی

دموکراسی یونانی 
جمهوری روم 

دوره قرون وسطایی 
اوایل دوره مدرن 

جمهوری خواهی مشروطه 
لیبرال دموکراسی 

گسترش و توسعه دموکراسی 
فراتر از محدودیتها 

مرگ دموکراسی 
3. نهادهای دموکراتیک 

هدف و قدرت حکومت 
نقش کلیدی دموکراسی

دموکراسی مستقیم 
دموکراسی نمایندگی

1
1
2
3
5
6
7
9
9
11
12
13
15
16
18
19
19
21
22
2۴
25
26



27
30
30
3۴
36
۴0
۴0
۴1
۴2
۴2
۴3
۴۴
۴6
۴7
۴8
۴8
۴8
۴9
50
51
52
53

دموکراسی لیبرال 
4. اصول دموکراسی 

الزامات لیبرال دموکراسی 
عنصرهای مطلوب نمایندگی لیبرال 

عملکرد دموکراسی لیبرال 
5. دموکراسی نمایندگی امروزی 

حکومت پارلمانی 
نظام های ریاستی 

سلطنت های مشروطه 
نقش مردم 

حفاظت از روند 
نظام های انتخاباتی 

پاسخ دهی در برابر مردم 
نزاع بین دموکراسی و حقوق 

6. مزیت های دموکراسی 
جلوگیری از تمرکز قدرت 

جذب تغییر 
صحبت از ارزشهای ما 

ترویج سیاست صادقانه 
انتقاد و پیشرفت 

حفاظت از حقوق فردی 
صلح و سعادت 

 

فهرست عناوین
صفحهعنوان



7. انتقادها بر دموکراسی 
رای دهندگان، رای دادن را یک وظیفه نمیدانند 

دموکراسی باعث اتخاذ تصمیم های ناکارآمد می شود
و بدتر از اینها

دموکراسی دیدگاه کوتاه مدت دارد 
دموکراسی بر قدرت دولت استوار است 

دموکراسی منجر به تقویت حکومت بیش از حد بزرگ می شود
دموکراسی هزینه های غیرقابل مشاهده دارد 

8. دموکراسی ارزش بالایی دارد 
دموکراسی بهترین سیستم است 

دموکراسی توسط مردم اداره می شود 
دموکراسی حکومت موافقت و رضایت است 

همه حرف دارند 
دموکراسی برابری را تقویت می کند 

دموکراسی حس اجتماعی را فراهم می کند 
دموکراسی از ما، در برابر حاکمان بد محافظت می کند 

9. چگونگی تصمیم گیری در نظام های دموکراتیک
انتخابات 

رای دهندگان 
نامزدان 

قانونگذاران 
مسوؤلان 

وابستگان سیاسی

55
55
57
58
59
60
62
63
65
65
66
66
67
68
69
70
72
72
73
73
7۴
75
76

فهرست عناوین
صفحهعنوان



10. دموکراسی تحت فشار 
مخالفت با استقرار سیاست 

تغییر شرایط جهان 
تغییرها در نظام سیاسی 
تغییرها در رای دهندگان 
11. آینده ی مشارکت 

نوع های مشارکت 
بحث برای مشارکت 

استدلال های عملی علیه مشارکت 
اصولاً برخلاف مشارکت 

آیا واقعاً دموکراسی بیشتر میخواهیم؟ 
نظریه دموکراسی محدود 
12. دموکراسی و مرزها 

اشتباه های غرب 
مشکل های دموکراسی های نوظهور 

تلاش های ناموفق برای تحمیل ارزشهای دموکراتیک 
سازمان های بین المللی 

دموکراسی جهانی 
یک نظام برای گروه های کوچک 

13 . درسهایی از تجربه 
آیا ما واقعاً دموکراسی میخواهیم؟ 

چه چیز دموکراسی را توجیه می کند؟  
یک دموکراسی پایدار چگونه به نظر می رسد؟ 

78
79
79
80
82
8۴
8۴
86
87
89
90
91
92
93
9۴
95
96
97
99
100
100
101
102

فهرست عناوین
صفحهعنوان



103
105
108
108
108
109
110
111
11۴
11۴
11۴
11۴
11۴
115
115
115
115
116
116
116
116
117

فهرست عناوین
صفحهعنوان

سیستم های جایگزین دموکراتیک 
دموکراسی همه چیز نیست 

14. نقل قول ها در مورد دموکراسی
استبداد اکثریت 

فساد قدرت 
فرهنگ دموکراسی 

مطالعه بیشتر در مورد دموکراسی 
چالش ها و انتقادها 

واژگان کلید 
خودکامگی 

ابتکارات رای گیری 
قانون اساسی 

حکومت مشروطه 
دموکراسی 

دیکتاتور 
دموکراسی لیبرال 

الیگارشی 
فراخوان 

ریفراندوم 
جمهوری 

تفکیک قوا 
منابع



1. درک دموکراسی
این کتاب در مورد چسیت؟

ــی  ــه دموکراس ــت: این ک ــی اس ــر دموکراس ــر ب ــه مختص ــک مقدم ــاب ی ــن کت ای
چیســت و چگونــه کار می کنــد، نقطه هــای قــوت و ضعــف دموکراســی، مزیت هــا و 
محدودیت هــای دموکراســی. هــدف اساســی کتــاب، قادرســاختن هــر فــرد بــه درک 
دموکراســی اســت، حتــا اگــر هیــچ دموکراســی را تجربــه نکــرده باشــد. هم چنــان 
بســیاری از افــرادی کــه فکــر می کننــد دموکراســی را درک می کننــد، بایــد از ایــن 
ــورد  ــای آن را م ــن ویژگی ه ــب مهم تری ــا اغل ــرا آن ه ــوند؛ زی ــد ش ــاب بهره من کت

ــد. ــرار می دهن ــی ق چشم پوش
ــان،  ــت جه ــن، دو ســوم جمعی ــوده و  گذشــته از ای ــم ب درک دموکراســی مه
ادعــای  کــه  می کننــد  زندگــی  دولت هایــی  تحــت  از صدکشــور،  بیــش  در 
دموکرات بــودن را دارنــد و از آن جــا کــه تعــداد بســیار کمــی از آن کشــورها واقعــاً 
مطابــق آرمان هــای دموکراســی عمــل می کننــد یــا بــه اصل هــا و نهادهــای 
ــری  ــت بیش ت ــی از اهمی ــت از دموکراس ــد، درک درس ــرام می گذارن ــی آن احت اصل
ــه  ــه چگون ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج ــژه، بای ــت. به وی ــوردار اس ــا برخ ــرای آن ه ب
ــا مــورد ســوء اســتفاده  ــه شکســت مواجــه می شــود و ی ــه راحتــی ب دموکراســی ب
قــرار می گیــرد؛ زمانــی کــه مــردم درک درســت از دموکراســی نداشــته باشــند. بــه 
ــد،  ــف می کن ــی را تعری ــاب دموکراس ــن کت ــا، ای ــه هدف ه ــت یافتن ب ــور دس منظ
ــای  ــی و مدل ه ــی واقع ــن دموکراس ــاوت بی ــد و تف ــح می ده ــش را توضی هدف های
ــد، نشــان می دهــد. کتــاب حاضــر؛  دروغیــن دموکراســی را کــه امــروزه موجــود ان
تاریخچــه دموکراســی، تغییــر ماهیــت ایــده و روش هــای دســت یابی بــه دموکراســی 
ــای دموکراســی و بســیاری از افســانه ها  ــاب مزیت ه ــن کت ــد. ای را مشــخص می کن
ــازند، خلاصــه  ــور می س ــای آن ک ــا را از محدودیت ه ــه م ــه دموکراســی ک راجــع ب
می کنــد. ســرانجام ایــن کتــاب می پرســد کــه چــرا مــردم از سیاســت های 
ــرد،  ــورت بگی ــورد ص ــن م ــر کاری درای ــده اند و اگ ــد ش ــروز ناامی ــک ام دموکراتی

ــود. ــی می ش چ
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مشکل دموکراسی1 
ــن  ــد ای ــرای درک دموکراســی دارن ــلاش ب ــه ت ــرای همــه ک ــن مشــکل ب بزرگ تری
اســت کــه ایــن واژه معنایــش را تغییــر داده اســت. آن چــه امــروز مــا »دموکراســی« 
ــکار  ــار ابت ــانی که اعتب ــتان )کس ــان باس ــه یون ــت ک ــزی نیس ــم، آن چی می نامی
ــی،  ــا دموکراس ــد آن ه ــتند. از دی ــر داش ــردد( در س ــا برمی گ ــه آن ه ــده ب ــن ای ای
ــع  ــس آزاد جم ــهروندان، در مجال ــه در آن ش ــود ک ــت ب ــی حکوم ــای نوع ــه معن ب
ــه  ــن ک ــل ای ــدی )مث ــای کلی ــاذ تصمیم ه ــا، اتخ ــع قانون ه ــورد وض ــوند و در م ش
ــرای مــا دموکراســی  ــد. ب ــا وارد جنــگ شــوند( و تعییــن مقام هــا تصمیــم بگیرن آی
ــد  ــال بع ــد س ــردم، انتخــاب هرچن ــه آرای م ــی اســت ک ــوع حکومت ــای ن ــه معن ب
نماینــدگان )مثــل رییســان جمهــور، نماینــدگان پارلمــان یــا ســناتوران( کســانی که 
ــد،  ــم می گیرن ــی تصمی ــات عموم ــت ها و تعیین ــا، سیاس ــورد قانون ه ــداً در م بع

تعییــن کننــده اســت.
ولــی حتــا ایــن کاربــرد نویــن می توانــد بســیاری از معناهــای مختلــف را شــامل 
شــود. واژه ی دموکراســی نظام هایــی را تشــریح می کنــد کــه در آن انتخابــات آزاد و 
عادلانــه باشــد، بــا رای گیــری ســری و تعــداد نمایندگانــی کــه انتخــاب می شــوند، 
ــک  ــا ی ــد، ی ــود دارن ــا وج ــدگان و مقام ه ــدرت نماین ــر ق ــه ب ــی ک محدودیت های
نظــام قضایــی مســتقل کــه از اعمــال قانونــی نماینــدگان در حــدود صلاحیــت شــان 
ــرای  ــی ب ــر دموکراس ــرف دیگ ــد. از ط ــل می کن ــان حاص ــرده و اطمین ــارت ک نظ
ــور  ــای مذب ــی از ویژگی ه ــه در آن بعض ــود ک ــتفاده می ش ــی اس ــح نظام های توضی
نســبت بــه ویژگی هــای ایــده آل کم تــر اســت و یــا حتــا وجــود ندارنــد. در بســیاری 
ــی  ــورت واقع ــه ص ــری ب ــد، رای گی ــک می نامن ــود را دموکراتی ــه خ ــورها ک از کش
ــه عمــل می کننــد، رای دهنــدگان  ــی غیرصادقان مخفــی نیســت، مقام هــای انتخابات
ــد و  ــرول می کن ــی را کنت ــای عموم ــانه بحث ه ــوند، رس ــد می ش ــزدان تهدی و نام
نماینــدگان فاســداند. در برخــی از مــوارد، کشــورها نشــانه ها و مصادیــق دموکراســی 
ــی تنهــا یــک  ــات، پارلمان هــا و محاکــم( ول ــه نمایــش می گذارند)ماننــد انتخاب را ب

ــی شــود.  ــد وارد عرصــه انتخابات حــزب می توان

1. The problem of democracy

درک دموکراسی
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1. Limiting democracy
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ــد و  ــرار نمی دهن ــورد پرســش ق ــم را م ــدرت حاک ــز ق ــذاران و قضــات هرگ قانون گ
مقام هــا تقریبــاً قــدرت نامحــدود بــر زندگــی و رفتــار شــهروندان دارنــد. به عنــوان 
مثــال کوریــای شــمالی، جایــی کــه میــزان مشــارکت مــردم در انتخابــات نزدیــک 
بــه صــد درصــد اســت و ســهم آرا بــه جبهــه دموکراتیــک بــه  منظــور وحــدت در 

ــود. ــرزمین داده می ش س

محدودسازی دموکراسی1 
یــک تصــور اشــتباه در مــورد دموکراســی ایــن اســت کــه دموکراســی بــه اکثریــت 
ــردن  ــی فکرک ــد. اندک ــام بدهن ــد، انج ــه می خواهن ــزی را ک ــا چی ــد ت ــق می ده ح
ــه  ــه ب ــرای مثــال چگون ــاد اشــتباه اســت. ب نشــان می دهــد کــه ایــن تصــور از بنی
ــا  ــت حــق داد ت ــک حــزب اکثری ــه ی ــوان ب ــات می ت محــض موفق شــدن در انتخاب
خانه هــا، تجــارت و ثــروت اکثریــت را غصــب کننــد؟ یــا آن هــا را زندانــی یــا تبعیــد 
کننــد، شــکنجه بدهنــد یــا حتــا آن هــا را بــه قتــل برســانند؟ انســان ها دارای ارزش 
بالاتــر از قاعــده  ی اکثریــت انــد؛ مثــل حرمــت زندگــی انســان ها، آزادی و ملکیــت 
انســان ها. حقیقیــت ایــن کــه چنان چــه اکثریــت تصمیــم نقــض ارزش هــای فــوق 

الذکــر را بگیرنــد، از لحــاظ اخلاقــی و سیاســی یــک عمــل درســت نیســت.
حــدود 2۴00 ســال قبــل، متفکــران یونــان باســتان ماننــد افلاطــون و شــاگرد 
ــکل  ــی را ش ــا، دموکراس ــع آن ه ــد. در واق ــوع را درک کردن ــن موض ــطو ای او ارس
بســیار خطرناکــی از حکومــت می دانســتند، و ایــن فقــط بــه خاطــر ایــن کــه آن هــا 
ــرول  ــت کنت ــی تح ــه  راحت ــد ب ــی می توان ــد. دموکراس ــرمایه دار بودن ــرافیان س اش
ــرار گیــرد، کــه تحــت آن زندگــی و مــال هیچ کــس در امــان نخواهــد  اوباش هــا ق
بــود. ارســطو 350 ســال قبــل از میــلاد، در کتــاب سیاســت خــود نوشــت »جایــی 
ــدف  ــدرت را ه ــا ق ــوند و تنه ــاه می ش ــردم پادش ــد« م ــم نباش ــت حاک ــه عدال ک

می گیرنــد و کارفرمــا می شــوند.
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دوهــزار ســال بعــد، 55 صاحــب زمیــن، صاحبــان بــرده و ســایر افــراد برجســته و 
ــای  ــد، نگرانی ه ــم کردن ــد را تنظی ــالات متحــده جدی ــون اساســی ای ــه قان مهــم ک
ــد  ــه مانن ــد ن ــاد کردن ــی را ایج ــه دموکراس ــک نمون ــا ی ــتند. آن ه ــابهی داش مش
دموکراســی یونــان کــه در آن همــه  چیــز توســط مــردم تصمیــم گرفتــه شــود؛ بلکــه 
یــک دموکراســی جمهــوری کــه در آن مــردم نماینــدگان شــان را انتخــاب کننــد و 
بعــد آن هــا بــه نمایندگــی مــردم تصمیــم بگیرنــد. آنــان به صــورت محتاطانــه رونــد 
ــا صلاحیــت مقام هــا را در اداره هــا محــدود  ــد ت تصمیم گیــری را طــرح کــرده بودن
بکننــد و از ایــن طریــق از افــراد و اقلیت هــا محافظــت کننــد، اگــر چنــد شــرم آور 
بــود کــه آن هــا ایــن محافظــت را شــامل حــال یــک چهــارم جمعیتــی که بــردگان یا 
امریکایی هــای بومــی بودنــد، نکردنــد. نیــاز بــه نهادهــای دموکراتیــک بــرای خدمــت 
ــن  ــه اصلی تری ــن اســت ک ــی، ای ــا به جــای دســتوردادن در زندگ ــای م ــه ارزش ه ب
شــکل دموکراســی )بــه معنــای مــدرن( و آن چــه روح واقعــی ایــده دموکراتیــک را 
تســخیر می کنــد، همــان چیــزی اســت کــه لیبرال -دموکراســی نامیــده می شــود. 
ــی دموکراســی  ــد کــه هــدف اصل ــد، معتقــد ان ــت می کنن کســانی کــه از آن حمای
ــرای  ــا کنتــرول مــردم نیســت؛ بلکــه آزاد نگه داشــتن آن هاســت. ب محدود کــردن ی
ــار  ــرای اجب ــت ب ــه حکوم ــد ک ــد ان ــی آن( معتق ــوم اروپای ــا )در مفه ــن لیبرال ه ای
ــیس  ــت، تأس ــت اس ــت درس ــم اکثری ــه تصمی ــزی ک ــام چی ــر انج ــه  خاط ــردم ب م
نشــده، بلکــه بــرای آزاد نگه داشــتن مــردم تــا حــد امــکان و کم کــردن اســتفاده از 

نیــرو و اجبــار توســط مــردم و یــا دولــت، تأســیس شــده اســت.
ولــی صلــح و آزادی مســتلزم آن اســت کــه حکم روایــی اکثریــت محــدود شــود. 
لیبرال هــا معتقــد انــد کــه در یــک دموکراســی اصیــل لیبــرال حتــا یــک اکثریــت 
ــه  ــد ب ــت بای ــد. اکثری ــه می خواه ــد ک ــام بده ــزی را انج ــد چی ــدرت نمی توان پرق
حقــوق اساســی و آزادی هــای افــراد احتــرام بگذارنــد. ایــن حقــوق و آزادی هــا مقــدم 
بــر دیــدگاه اکثریــت انــد؛ زیــرا فلســفه حکومــت حفاظــت از افراداســت. لیبرال هــا 
ــراد  ــوق اف ــی حق ــه  صــورت واقع ــی ب ــه چــه چیزهای ــن ک ــه ای ــد ب ــر معتقدان کم ت
ــوق  ــرال دموکراســی حق ــن، در لیب ــا وجــود ای ــد. ب ــد و از کجــا نشــئت می گیرن ان
ــه ســایر نظام هــا، مــورد صیانــت و  ــه  صــورت گســترده تر و بهتــر نســبت ب افــراد ب

ــد.  ــرار می گیرن ــت ق حمای

درک دموکراسی
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جــم لمکــه1  اقتصــاددان سیاســی امریکایــی، اســتدلال می کنــد کــه ممکــن اســت به 
دلیــل موجودیــت رقابــت بیــن نظام هــای مختلــف سیاســی، افــراد بــه مکان هایــی 

مهاجــرت کننــد کــه بــه فردیــت شــهروندان احتــرام گذاشــته می شــود.  

جاذبه دموکراسی2 
ــا  ــه قانون ه ــد ک ــد، اســتدلال می کنن ــت می کنن ــه از دموکراســی حمای کســانی ک
نبایــد براســاس میــل برخــی از افــراد نخبــه )ماننــد یــک پادشــاه یــا یــک دیکتاتــور( 
ــه  جــای  ــا اشــراف( وضــع شــوند. ب ــواده حاکــم ی ــا یــک گــروه )ماننــد یــک خان ی
ــی  ــه قانون های ــت چ ــت حاکمی ــه تح ــد ک ــم بگیرن ــد تصمی ــردم بای ــوم م آن، عم
ــون را وضــع  ــد انتخــاب کننــد کــه کی هــا قان ــا حــد اقــل بای زندگــی می کننــد. ی
ــری سیاســی  ــد براســاس براب ــا بای ــن انتخاب ه ــه ای ــد ک ــا اصــرار دارن ــد. آن ه کنن
باشــد، جایــی  کــه رای همــه بــه  صــورت برابــر و یک ســان حســاب شــود. در حالــت 
ایــده آل، تــا جایــی کــه ممکــن اســت، بــرای همــه ی شــهروندان اجــازه داده شــود تا 
رای بدهنــد. مــردم بایــد در مــورد مســایل مهــم بــه  صــورت آزادانــه فکــر و تبــادل 
ــت داری  ــورد حکوم ــد در م ــدگان بای ــوب، انتخاب  کنن ــت مطل ــد. در حال ــر کنن نظ
شــان کامــلًا آگاه، شایســته و منطقــی باشــند و نهادهــای پایــدار، مــورد اعتمــاد و 
صــادق وجــود داشــته باشــند تــا تصمیم هــای مــردم را بــه  صــورت عادلانــه تبدیــل 

بــه پالیســی کننــد.
ایــن آرمان هــای دموکراتیــک بســیار جــذاب بــه  نظــر می رســند.از این گذشــته، 
ــته  ــن داش ــرای گفت ــی ب ــا حرف ــه در نحــوه اداره آن ه ــدارد ک چه کســی دوســت ن
باشــد، بــه  جــای ایــن کــه شــخص دیگــری تصمیــم بگیــرد کــه چــه رویــدادی را 
بــرای آن هــا تعییــن کنــد؟ چــه  کســی دوســت نــدارد از قــدرت وحشــی  دیکتاتورهــا 
ــم اســت و  ــه نظــر او مه ــد ک ــر کن ــدارد فک ــد؟ چه کســی دوســت ن ــان بمان در ام

ــود؟ ــمرده می ش ــه ش منصفان

1. Jayme Lemke

2. The attraction of democracy

مقدمه ای بر دموکراسی     
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در واقــع، ایــن آرمان هــای دموکراتیــک بــه قــدری جــذاب هســتند کــه متاســفانه 
ــن کار را  ــواه ای ــد، خ ــا را دارن ــتن آن ه ــای گرامی  داش ــا ادع ــه دولت ه ــاً هم تقریب
ــد  ــرام و تایی ــودن نشــان از احت ــد. »دموکراتیــک« ب ــا انجــام ندهن ــد ی انجــام دهن
اســت. همان گونــه کــه جــورج اورول1 )19۴6( رمان نویــس و منتقــد انگلیســی قــرن 
بیســتم اظهــار داشــت: تقریبــاً به صــورت جهانــی احســاس می شــود وقتــی کشــوری 
ــوع  ــان هرن ــه، مدافع ــم. در نتیج ــف می کنی ــم، از آن تعری ــک می نامی را دموکراتی
رژیــم ادعــا می کننــد کــه ایــن یــک دموکراســی اســت. نتیجــه ایــن اســت کــه واژه 
ــروزی  ــت پی ــای اکثری ــد. حزب ه ــت می ده ــود را از دس ــای خ ــی« معن »دموکراس
در انتخابــات دموکراتیــک را، در اختیارگرفتــن صلاحیــت کامــل بــرای اذیــت و آزار 
ــود  ــای خ ــن منفعت ه ــرای تأمی ــی ب ــه ی عموم ــه بودج ــران، دســت برد زدن ب دیگ
و اعطــای شــغل ها و قراردادهــای دولتــی بــه نزدیکان شــان، تلقــی می کننــد. 
ــات  ــک انتخاب ــد و ی ــدان می اندازن ــه زن ــان را ب ــی ش ــان سیاس ــا مخالف دیکتاتوره
نمایشــی و شــکلی را برگــزار می کننــد کــه صددرصــد آرای مــردم را بــه نفــع آن هــا 
ــک  ــور دموکراتی ــه »به ط ــد ک ــا می کنن ــم ادع ــات ه ــد از انتخاب ــد و بع ــم بزن رق
ــران  ــاد از رهب ــل انتق ــه دلی ــرف ب ــا، ص ــیاری از مکان ه ــده اند«. در بس ــاب ش انتخ
ــت گیر  ــت دس ــرم خیان ــه ج ــما را ب ــد ش ــا، می توانن ــت های آن ه ــت و سیاس دول

ــز اســت. ــده دموکراســی توهین آمی ــرای ای ــه ســوء اســتفاده ها ب ــن گون ــد. ای کنن
مشکل های دیگر درک دموکراسی2  

عــلاوه بــر چنیــن تحریف هــای عمــدی و بدبینانــه در معنــای کلمــه، ســوء 
 تفاهم هــای واقعــی و گســترده ای در مــورد ایــن کــه دموکراســی واقعــاً چســیت و 
ــیا،  ــردم آس ــال، بســیاری از م ــوان مث ــز وجــود دارد. به عن ــد، نی ــه کار می کن چگون
ــی  ــاه  مدت گرای ــی و کوت ــه، بی عزم ــده منازع ــاد کنن ــوان ایج ــی را به عن دموکراس
ــوت، محبوبیــت دموکراســی  ــد. آن هــا از نقطه هــای ق ــرار می دهن ــب ق ــورد تکذی م
در بیــن مــردم و قابلیــت ارتجاعــی آن چشم پوشــی می کننــد. در مقابــل، بســیاری 
ــح  ــری و صل ــاه، آزادی، براب ــد رف ــا کلی ــی تنه ــه دموکراس ــد ک ــا معتقدن از غربی ه
اســت. دیــد آن هــا نســبت بــه دموکراســی چنــان خوش بینانــه اســت کــه قــادر بــه 

ــتند. ــای آن نیس ــکل ها و محدودیت ه ــدن مش دی
1. George Orwell
2. More problems of understanding
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ــرای آن  ــد ب ــن تهدی ــاید بزرگ تری ــف از دموکراســی ش ــتایش و توصی ــع، س در واق
ــتم  ــن سیس ــی بهتری ــه دموکراس ــد ک ــا دارن ــی ادع ــدان دموکراس ــد. علاقه من باش
ــی  ــردم اســت. ول ــت م ــد اکثری ــر تایی ــی ب ــر مبتن ــن ام ــرا ای ــی اســت؛ زی حکومت
اگــر رای اکثریــت واقعــاً بهتریــن تصمیم گیــری اســت، چــرا نبایــد از آن بــرای هــر 
تصمیمــی اســتفاده کــرد. ایــن اســتدلال بســیاری را ترغیــب می کنــد کــه بایــد از 
ایــن شــیوه اســتفاده کننــد. ولــی نتیجــه ای غم انگیــز ایــن اســت کــه تصمیم هــای 
روزمــره کــه یک بــار بــه افــراد واگــذار می شــود، چگونگــی زندگــی آن هــا، آن چــه 
ــه  ــد را ب ــی می گوین ــار عموم ــه در انظ ــا آن چ ــند، حت ــا می نوش ــد ی ــه می خورن ک

ــرار می دهــد. ــت ق طــور فزاینــده ای تحــت نظــر اکثری
بــه عقیــده لیبرال هــا، ایــن دموکراســی را بــا مســؤولیتی مواجــه می کنــد کــه 
ــرای آن طرحــی مــورد نظــر گرفتــه نشــده اســت. آن هــا می گوینــد، دموکراســی  ب
هرگــز قصــد انجــام کاری بیــش از اتخــاذ چنــد تصمیــم جمعــی را نداشــته کــه مردم 
به صــورت انفــرادی، تــوان انجــام آن را ندارنــد، مثــل دفــاع متقابــل. دموکراســی برای 
محافظــت و صیانــت از حقــوق افــراد توســعه یافتــه اســت، نــه بــرای محدودکــردن 
ــه محــدود  ــردم، ن ــی وســعت دادن آزادی م ــن یعن ــت. ای ــه دل خــواه اکثری ــا ب آن ه
ــه  ــم ب ــی و ظل ــل رســاندن زورگوی ــه حــد اق ــه  خاطــر ب کــردن آن. دموکراســی  ب

میــان آمــده، نــه بــه  خاظــر مشــروعیت بخشــیدن آن هــا.
نیاز به وضاحت1

ــت آن آســان اســت.  ــردن محدودی ــای دموکراســی، فراموش  ک در ســتایش مزیت ه
تصمیم گیــری اکثریــت پاســخی بــرای هــر مشــکلی نیســت. ایــن صرفــاً روشــی قابل 
ــه صــورت  ــط ب ــه فق ــدود( اســت ک ــی )نســبتاً مع ــاذ تصمیم های ــرای اتخ ــول ب قب
جمعــی اتخــاذ شــده می تواننــد. لیبرال هــا اســتدلال می کننــد دموکراســی 
ــد  ــراد می توانن ــه اف ــی ک ــی تصمیم های ــا جای گزین ــدازی ی ــرای بران ــیله ای ب وس
کامــلًا خــوب بگیرنــد نیســت، بلکــه تنهــا در جــای قابــل اعمــال اســت کــه آزادی 

افــراد مــورد احتــرام قــرار بگیــرد.

1. The need for clarity
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هم چنــان بیــن آرمــان دموکراســی و واقعیــت نادرســت رونــد سیاســی کــه از طریــق 
ــت بیــش  ــادی وجــود دارد. وقتــی تصمیم گیــری اکثری ــه زی ــد، فاصل آن کار می کن
ــد، پــس سیاســت کــه بخــش اجتنــاب  ناپذیــر تصمیم گیــری  از حــد گســترش یاب
ــت  ــک دخال ــزرگ و کوچ ــم از ب ــی، اع ــای زندگ ــام جنبه ه ــه تم ــت، ب ــی اس جمع

ــد.  ــوده می کن ــوث و آل ــده دموکراســی را مل کــرده و ای
بنابرایــن خطــر اساســی ایــن اســت کــه مــردم بــا دموکراســی دشــمن شــوند و 
فقــط بــه منفعت هــای سیاســی شــان فکــر کننــد و از همیــن رو مــا نظامــی را تــرک 

می کنیــم کــه ممکــن اســت مــا را از آن محافظــت کنــد.
بــه همیــن دلیــل بســیار مهــم اســت کــه واضــح شــود دموکراســی چیســت و 
چــه چیــزی دموکراســی نیســت. مــا بایــد تــوان تشــخیص را داشــته باشــیم کــه از 
میــان بســیاری از نظام هــای سیاســی کــه ادعــای دموکراتیک بــودن را دارنــد، کــدام 
شــان مبتنــی بــر آرمان هــا و اصــول دموکراســی انــد. بــرای ایــن کــه بدانیــم کــدام 
ــت.  ــب نیس ــی مناس ــدام یک ــت و ک ــب اس ــری مناس ــرای تصمیم گی ــی ب دموکراس
بــرای کشــف ایــن کــه چــه چیــز دولــت خــوب دموکراتیــک را تقویــت می کنــد و 

ــه فروپاشــی می کشــاند.  ــزی آن را ب چــه چی
بــرای پذیــرش ایــن کــه ارزش هــای بالاتــری وجــود دارنــد کــه بایــد از آن هــا 
ــن کــه دموکراســی  ــرای درک ای ــت. ب ــر از نظرهــای اکثری ــا بالات ــاع کنیــم، حت دف
بایــد در محدوده یــی نگهداشــته شــود کــه برایــش تعییــن شــده اســت. بــرای درک 
ــی اســتوار اســت  ــر پایه هــای اخلاقــی، فرهنگــی و نهادهای ــن کــه دموکراســی ب ای
ــن کــه  ــرای ای ــد آن هــا بســیار دشــوار اســت و ب ــد حفــظ شــوند و بازتولی کــه بای
بدانیــم درک دموکراســی، عملی کــردن دموکراســی و حفــظ دموکراســی، مســتلزم 

تــلاش قابــل ملاحظــه اســت.
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2. تاریخچه دموکراسی1 
ــی  ــد، ول ــی ش ــان انگلیس ــانزدهم وارد زب ــرن ش ــه در ق ــی از فرانس واژه دموکراس
ریشــه بســیار قدیمی تــر از ایــن دارد. در حــدود ۴000-5000 ســال قبــل، یونانیــان 
عصــر مســینیان2 منســوب بــه جمعیتــی کــه دمــوس نامیــده می شــد، اگرچــه ایــن 
اصطــلاح ممکــن اســت از dumu گرفتــه شــده باشــد کــه معــادل مفهــوم تمــدن 
ســومریان  قدیــم کــه حــالا عــراق جنوبــی نامیــده می شــود، اســت. در یونــان قدیــم 
ایــن واژه demos کــه بــه معنــای »مــردم« یــا »تــوده« ســاکنان فقیرتــر بودنــد  بــا 
اضافه شــدن Kratos کــه بــه معنــی »قــدرت« یــا »کنتــرول« اســت، ریشــه مــدرن 

و جدیــد دموکراســی را فراهــم کــرد.
دموکراسی یونانی3 

ــن  ــز« بی ــلال حاصل خی ــد، »ه ــاکن بودن ــن س ــه در بین النهری ــومری هایی ک س
ــوان نخســتین تمــدن  ــه عن ــرات، حــدود 5000 ســال قبــل ب ــه و ف ــه دجل رودخان
شــناخته  شــده ی جهــان، شــناخته شــد. برخــی از محققــان ادعــا می کننــد کــه حتــا 
ممکــن اســت یونانیــان شــکل قدیمــی دموکراســی را داشــته باشــند و همین گونــه 
پادشــاهان ایالت هــای شــان، مثــل گیلگمــش یــوروک۴ قــدرت کامــل را در اختیــار 
ــن  ــواهد در ای ــد ش ــد. هرچن ــزرگان کار می کردن ــوراهای ب ــه در ش ــتند، بلک نداش

زمینــه بســیار انــدک و ضعیــف اســت. 
ــی  ــخه های دموکراس ــی از نس ــت برخ ــن اس ــرقی تر، ممک ــرف ش ــا در ط حت
ــور  ــل ظه ــال قب ــد 2600 س ــاره هن ــبه ق ــتقل ش ــای« مس ــن »جمهوری ه در بی
ــه  ــای مشــورتی ک ــا در مجلس ه ــا، پادشــاهان آن ه ــر، راجاه ــرده باشــند. باردیگ ک
بــرای همــه آزادگان بــاز بــود، دارای اختیارهــای سیاســی گســترده ای بودنــد و بــه 
ــان در  ــات اندکــی وجــود دارد و محقق ــا جزئی ــد. ام ــات می کردن طــور منظــم ملاق
مــورد ایــن کــه آیــا چنیــن تنظیماتــی واقعــاً نمونه هایــی از قــدرت مردمــی بودنــد، 

اختــلاف نظــر دارنــد.
1. The history of democracy
2. Mycenaean-era greeks
3. Greek democracy

4. Gilgamesh of uruk
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شــواهد زیــادی وجــود دارد کــه دموکراســی 2500 ســال قبــل در یونــان )به ویــژه 
آتــن( ظهــور کــرد. در واقــع، در حــدود یــک هــزار دموکراســی کوچــک در یونــان 
قدیــم وجــود داشــت: هرکدامــش یــک دولــت مســتقل بــود )polis از واژه 
polictics گرفتــه شــده اســت.(. بــا ایــن حــال، در چنیــن اجتماع هــای کوچکــی، 
قــدرت بــه راحتــی در دســت افــراد نخبــه  جمــع می شــود. هــدف دموکراســی ایــن 
بــود کــه از ایــن امــر جلوگیــری کنــد و در مــورد سیاســت، گــروه وســیع از مــردم 
تصمیــم بگیرنــد. ایــن هنــوز فقــط یــک اقلیــت از جمعیــت بــود، حتــا در آتــن کــه 
ــان و اتبــاع خارجــی، همــه مســتثنا  ــردگان، کــودکان، زن ــود، ب دموکراتیــک هــم ب
ــورت  ــه ها به ص ــی، در جلس ــرد آتن ــزار م ــا 10 ه ــزار ت ــدود 6 ه ــا ح ــد. تنه بودن
علنــی جمــع می شــدند و در مــورد موضوع هــای چــون قانون هــا، جنگ هــا و 

ــد. ــم می گرفتن ــد و تصمی ــث می کردن ــا بح ــاب مقام ه انتص
ایــده ا ی دموکراتیــک توســط دولت مــرد آتنــی و جنــرال پریکلــز مطــرح شــد: 
ــه قانــون،  یعنــی حاکمیــت جمعــی، برابــری سیاســی، آزادی و تحمــل و احتــرام ب
ــداری  ــدرت و ناپای ــا ق ــد. ام ــرح ش ــران مط ــف دیگ ــران و وظای ــه دیگ ــرام ب احت
ــران  ــطو را نگ ــون و ارس ــد افلاط ــم مانن ــمندان قدی ــی، اندیش ــای عموم مجلس ه
ــر  ــه فک ــر و کوت ــیار بی خب ــر بس ــهروندان فقی ــه ش ــد ک ــد بودن ــا معتق ــرد. آن ه ک
ــان  ــوام فریب ــط ع ــی توس ــه  راحت ــند و ب ــان را بشناس ــای ش ــه منفعت ه ــد ک بودن
تحــت تاثیــر قــرار می گرفتنــد. آن هــا نگــران بودنــد کــه ممکــن اســت دموکراســی 
ــط  ــه توس ــی ک ــود. دموکراس ــل ش ــتبداد تبدی ــدی از اس ــکل جدی ــه ش ــی ب مردم
توده هــا رهبــری شــود. و آن هــا هــراس داشــتند کــه ایــن جمعیــت بــه  راحتــی بــه 
ســرقت اراده افــراد بهتر)ماننــد خودشــان( بپردازنــد و ادعــا کننــد کــه اکثریــت آرا 
چنیــن دزدی را عادلانــه و قانونــی ســاخته اســت. راه حــل افلاطــون ایــن بــود کــه 
حکومــت را بــه »پادشــاهان فیلســوف خردمنــد« بســپارید، امــا ارســطو متوجــه شــد 
و درک کــرد کــه چنیــن برتــری وجــود نــدارد. وی فکــر می کــرد کــه دموکراســی 
ــن  ــر اداره می شــد، ممک ــرا به صــورت موث ــود، توســط فق ــتان ب ــان باس ــه در یون ک
اســت مــردم را از حکومــت الیگارشــی )حکومــت معــدود ثروتمنــدان( نجــات دهــد. 
ولــی ایــن دموکراســی بایــد توســط افــرادی محــدود شــود کــه از طبقــه متوســط 

ــد. ــر بودن جامعــه هســتند؛ کســانی کــه تعــداد شــان کم ت
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1 . The Roman republic

جمهوری روم1 
ــتند؛  ــی داش ــورد دموکراس ــابهی در م ــای مش ــز بیم ه ــتان نی ــران روم باس متفک
ــار  ــادی، مه ــی و بنی ــوب اساس ــک چارچ ــط ی ــا توس ــخه ی آن ه ــل نس ــا حداق ام
و مدیریــت می شــد. اگرچــه بعــداً بــا دیکتاتــوری امپراتــوری روم جای گزیــن 
شــد. روم یــک نظــام جمهــوری بــود. جمهــوری، نــوع نظــام حکومتــی اســت کــه 
براســاس مجمــوع قواعــدی عمــل می کننــد کــه ایــن قاعده هــا نحــوه ی عمل کــرد 
ــد، مشــخص  آن و محدودیت هایــی را کــه در چــه موردهــا تصمیــم گرفتــه می توان
ــته  ــی نوش ــون اساس ــح در قان ــورت صری ــه  ص ــا ب ــن قاعده ه ــی ای ــد. گاه می کن
ــر  ــا حــدود صلاحیــت مقام هــا را مشــخص کننــد و از اقلیت هــا در براب می شــوند ت
ــک  ــد دموکراتی ــوری می توان ــک جمه ــد. ی ــت کنن ــرانه حمای ــای خودس تصمیم ه
باشــد )مــردم از طریــق رای  خویــش قانون گــذران را انتخــاب می کننــد تــا از آن هــا 
ــد الیگارشــی باشــد )یعنــی نظــام  ــا یــک جمهــوری می توان نمایندگــی کننــد( و ی
توســط نخبــه خودتعیین شــده مدیریــت می شــود(، ولــی هــر دو نــوع نظــام توســط 

ــوند. ــدود می ش ــده مح ــه  ش ــای پذیرفت قاعده ه
از  برخــی  و  دموکراتیــک  ویژگی هــای  از  برخــی  دارای  روم  جمهــوری 
ویژگی هــای الیگارشــی بــود. ایــن هرگــز واقعــاً مــال مــردم نبــود. دو سرقنســولش 
قــدرت نزدیــک بــه ســلطنت داشــتند و نــه توســط مــردم، بلکــه توســط کمیتــه ای از 
اشــراف انتخــاب می شــدند. مجلــس ســنا هــم یــک نهــاد اشــرافی بــود کــه توســط 
ــه  ــتند ک ــرایط می توانس ــد ش ــدگان واج ــی رای  دهن ــد. ول ــاب نمی ش ــردم انتخ م
ــراد  ــوق اف ــه از حق ــانی ک ــا )کس ــل ترایبون ه ــر مث ــم دیگ ــای مه ــی از مقام ه برخ
دفــاع می کردنــد( را انتخــاب کننــد کــه قانون گــذاری را وتــو کنــد و قــوه قضائیــه 

ــد. ــق می کن ــه آن را تطبی ک
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ــا  ــه ســنا و کنســول ها می توانســتند دیکتاتوره ــی ک ــای اضطــراری، زمان در وقت ه
ــار  ــردم اختی ــوده م ــه ت ــود. ب ــردم بســیار محــدود ب ــد، مشــارکت م ــن کنن را تعیی
کامــل داده می شــد، ولــی اختیــار حکومت کــردن به صــورت موقتــی. دیــری 
ــورت  ــه  ص ــدرت را ب ــدند و ق ــدل ش ــا مب ــه امپراتوره ــا ب ــه دیکتاتوره ــت ک نگذش
تمــام  عمــر در اختیــار گرفتنــد درحالــی کــه نخســتین امپراتورهــا مشــتاق حفــظ 
نهادهــای جمهــوری قدیــم بودنــد، در مــورد ایــن کــه  قــدرت در کجــا باشــد، بحثــی 

وجــود نداشــت.
دوره قرون وسطایی1 

آیســلند آلتینــگ در ســال 930 میــلادی تاســیس شــد و هنوز هــم وجــود دارد، ادعا 
می شــود کــه قدیمی تریــن پارلمــان دنیــا اســت. ایــن پارلمــان بــرای همــه آزادگان 
ــد.   ــات می کردن ــر ملاق ــل از راکلا در تینگ ویل ــالانه قب ــه س ــانی ک ــود، کس ــاز ب ب
یــک شــخص یعنــی قانون گــذار قانون هــا را می خوانــد و در مــورد آن بحــث 
ــد.  در  ــم می گرفتن ــا تصمی ــورد قانون ه ــر در م عمومــی می شــد و فقــط پنجــاه نف
ــرد،  ــه ک ــا اشــرافش مواجه ــس ب ــلادی جــان، شــاه مســتبد انگلی ســال 1215 می
کســانی کــه از شــاه خواســتار پذیــرش مگناکارتــا شــدند، مگناکارتــا، منشــوری بــود 
ــگان در  ــت نخب ــد موافق ــژه نیازمن ــه  وی ــرد و ب ــدود می ک ــاه را مح ــدرت ش ــه ق ک
مــورد قانون هــای جدیــد و مالیــات بــود. بنابرایــن، ایــن یــک بنیــاد شــد و پارلمــان 

انگلیــس براســاس آن ســاخته شــد. 
تقریبــاً درعیــن زمــان در ســایر بخش هــای اروپــا، شــهرهای تجارتــی 
ــرای خــود قانون هــای خــاص وضــع  ــن شــهرها ب ــد و هــر کــدام از ای ظهــور کردن
ــش  ــه چال ــود، ب ــا خــدادادی ب ــدرت پادشــاهان را کــه گوی ــر ق ــن ام ــد. ای می کردن
کشــید؛ ولــی ایــن ایــده تقویــت شــد کــه تصمیم هــا بایــد توســط اجمــاع عمومــی 
محلــی گرفتــه شــود و نــه توســط یــک حاکــم مرکــزی قدرت منــد. در اواخــر دهــه 

ــد. ــوری نامی ــاً جمه ــوان منطق ــا را می ت ــت ایتالی ــلادی، دول 1۴00 می

1 . The medieval period
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بــه عبــارت دقیق تــر، آن هــا الیگارشــی مشــروطه بودنــد: در حالــی که حکومــت داری 
ــود،  ــز ب ــک متمرک ــای کوچ ــول گروه ه ــد، ح ــور باش ــه مردم مح ــن ک ــش از ای بی
ــکار  ــت اف ــود و اهمی ــده ب ــه  ش ــای پذیرفت ــع قاعده ه ــان تاب ــری هم چن تصمیم گی
ــود. دیپلمــات و فیلســوف  ــی شــناخته شــده ب ــه   خوب ــد سیاســی ب عمومــی در رون
معــروف ماکیاولــی در کارهــای تاثیرگــذار خــود در زمینــه دولــت داری، بــه 
ــید،  ــته باش ــود داش ــا خ ــردم را ب ــر م ــه اگ ــرد ک ــه ک ــم توصی الیگارشــی های حاک

ایالت هــای قوی تــر خواهیــد داشــت.
اوایل دوره مدرن1

ــدرت  ــد، ق ــل هالن ــرال مث ــی لیب ــژه در اقتصادهــای تجارت ــه  وی ــا، ب در شــمال اروپ
سیاســی کم تــر متمرکــز شــده بــود. اصلاحــات ســال هــای 1500 و 1600 میــلادی 
ــه و ســواد داشــت،  ــم و تربی ــت تعلی ــر خــدا و تقوی ــری در براب ــر براب ــد ب کــه تاکی
ــوب  ــتان های خ ــرد. پروتس ــک ک ــای دموکراتی ــور ایده ه ــه ظه ــر ب ــک بیش ت کم
ــدا را  ــد کلام خ ــه بتوانن ــتند ک ــاز داش ــت، نی ــدار روحانی ــر اقت ــه ب ــای تکی ــه  ج ب
ــد  ــلطنت های قدرت من ــن س ــدال بی ــس، ج ــر انگلی ــد. در جزای ــود بخوانن ــرای خ ب
)خودکامــه( و اندیشــه های دموکراتیــک در دهــه 16۴0 میــلادی، زمانــی کــه 
پادشــاه چارلــز اول2 ســعی کــرد مالیــات را بــدون موافقــت پارلمــان افزایــش دهــد، 
ــه  ــانی ک ــان، کس ــری خواه ــال 16۴7 براب ــد. در س ــی ش ــگ داخل ــه جن ــر ب منج
ــن  ــزی جای گزی ــه چی ــه چ ــد ک ــد، بحــث کردن ــرافی بودن ــای اش ــف امتیازه مخال
آن شــود. آن هــا بــه  صــورت شــگفت آور خواســتار مجموعــه ای از نهادهــای مــدرن 
شــدند: یعنــی خواهــان یــک دولــت دموکراتیــک، بــا حــق رای جهانــی )البتــه فقــط 
ــاوی  ــورد مس ــی، برخ ــه انتخابات ــای عادلان ــرر و محدویت ه ــات مک ــردان(، انتخاب م
در برابــر قانــون، تحمــل مذهبــی و عــدم خدمــت عســکری اجبــاری، شــدند.  ولــی 
ــه الیــور کرامــول رییــس پارلمــان  ــز، ب ــه قــدرت پــس از عــزل چارل ــا رســیدن ب ب
ــان را  ــری خواه ــود؛ وی براب ــتبد نب ــر از او مس ــد، کم ت ــاه ش ــین پادش ــه جانش ک

ــرد. ــل ک ــا تحمی ــر آن ه ــی را ب ــت نظام ــال حکوم ــرد  و دوازده س دســت گیر ک

1 . The early modern period
2. King Charles I
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ــاره ریشــه و هــدف حکومــت برانگیخــت.  ــن آشــفتگی اندیشــه بســیاری را در ب ای
تومــاس هابــز، فیلســوف انگلیســی  قــرن هفدهــم در ســال 1651 اظهــار داشــت کــه 
دولــت برآمــده از دل یــک قــرارداد اجتماعــی اســت کــه افراد جهــت در امــان ماندن 
از تعــرض و طمــع، بــا آن موافقــت خواهنــد کــرد. وی معتقــد بــود کــه حاکمــان، بــه  
عنــوان رهبــر بایــد بــر نظــم جدیــد کنتــرول داشــته باشــند، دقیقــاً  ماننــد ایــن کــه 
ســر در بــدن کنتــرل دارد. حــق سرکشــی و طغیــان وجــود نداشــت، زیــرا هرگونــه 

چالــش در برابــر اقتــدار ممکــن اســت جامعــه را بــه حالــت جنــگ برگردانــد. 
بــا ایــن حــال، فیلســوف بعــدی انگلیســی بنــام جــان لاک1 در ســال 1689 از 
همــان ایــده »قــرارداد اجتماعــی«2 اســتفاده کــرد تــا یــک رویکــرد کامــلًا متفــاوت 
ــردی و  ــوق ف ــت از حق ــرای حمای ــراد ب ــه اف ــرد ک ــور می ک ــد. وی تص ــته باش داش
گســترش آزادی هــای خــود، یــک دســتگاه  بــه نــام دولــت ایجــاد کننــد. از همیــن 
ــود کــه افــراد  ــاً قدرتــی ب ــالای آن هــا داشــت، صرف رو، تنهــا قدرتــی کــه دولــت ب
ــد.  ــا منتقــل کــرده بودن ــه آن ه ــرای محافظــت از خــود ب ــه ب ــه  صــورت داوطلبان ب
ــد: آن هــا نتوانســتند چیزهــای را انجــام  ــه مــردم بودن ــرای خدمــت ب پادشــاهان ب
ــاهی  ــرنگونی پادش ــق س ــردم ح ــت. و م ــب اس ــد  مناس ــر می کردن ــه فک ــد ک دهن
ــت  ــتبدانه حکوم ــور مس ــرد و به ط ــت می ک ــردم خیان ــاد م ــه اعتم ــه ب ــد ک را دارن

می نمــود.
در آن زمــان پادشــاه دیگــری بــه نــام جیمــز دوم برکنــار شــده بــود. ســلطنت 
فقــط زمانــی برقــرار شــد کــه پادشــاه آینــده ویلیــام جیمــز ســوم موافقــت کــرد کــه 
بــه اقتــدار پارلمــان و مــردم احتــرام بگــذارد، همــان گونــه کــه در اعلامیــه ی راجــع 
بــه حقــوق و آزادی افــراد در ســال 1689م آمــده اســت. بــا محــدود شــدن قــدرت 
ــه یــک نظــام شــاهی مشــروطه  ــون اساســی، نظــام انگلیــس ب پادشــاه توســط قان
ــن صــورت شــناخته می شــود، اگرچــه اختیارهــای  ــه ای ــا امــروز ب مبــدل شــد و ت
پادشــاه بیش تــر از آن زمــان محــدود شــده وقــدرت اصلــی در دســت پارلمــان کــه 
ــر خواهــد  ــن دقیق ت ــردم انتخــاب شــده، اســت، می باشــد، بنابرای توســط عمــوم م

بــود کــه نظــام جدیــد انگلیــس را، دموکراســی مشــروطه بنامیــم.

1. John Locke
2. social contract
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جمهوری  خواهی مشروطه1
ایده هــای جــان لاک، بــالای بنیان گــذاران آنچــه بعــداً ایــالات متحــده امریــکا شــد، 
بســیار تاثیرگــذار بــود. آن هــا هــم ماننــد، جــان لاک، قــدرت خودســرانه پادشــاهان 
را قبــول نداشــتند، و سوء اســتفاده ها و غصــب قــدرت توســط پادشــاه جــورج ســوم 
را بــه  طــور گســترده در اعلامیــه اســتقلال 1776 گنجانــده بــود. آن هــا بــر برابــری 
سیاســی تاکیــد داشــتند، ولــی هنــوز هــم هــراس داشــتند از ایــن کــه دموکراســی 
ــرار  ــا ق ــت اوباش ه ــه دس ــت ب ــد حاکمی ــی می توان ــه راحت ــت و ب ــاک اس خطرن
بگیــرد. آن هــا در مــورد ایــن موضــوع بحــث و گفت وگــو کردنــد و بــه ایــن نتیجــه 
رســیدند کــه دخالــت و مشــارکت مــردم در امــور عمومــی تنهــا بخشــی از دولــت 
خــوب اســت. چیــزی کــه آن هــا نیــاز داشــتند، یــک جمهــوری بــود؛ حکومتــی کــه 
ــا توســط  ــه تصمیم ه ــود، جایی ک ــاخته ش ــا س ــا قانون ه ــت ب ــت و در مطابق ــا دق ب
ــردم  ــدگان م ــه نماین ــی جایی ک ــد، ول ــاذ می ش ــردم اتخ ــب م ــدگان منتخ نماین
مثــل ســایر مــردم توســط قانــون موظــف و ملــزم شــناخته می شــد، بــا اختیارهــای 

محــدود کــه در یــک قانــون اساســی مــدون تعریــف شــده بــود.
ــتدلال  ــلادی، اس ــال 17۴8 می ــام مونتســکیو در س ــه ن فیلســوف فرانســوی ب
کــرد کــه دموکراســی هرگــز کارایــی خــوب نــدارد؛ زیــرا افــراد منفعت هــای خــود 
را بــر منفعت هــای عمــوم مــردم ترجیــح می دهنــد و مقــدم می شــمارند. بــه  ویــژه، 
ــد،  ــتفاده می کنن ــوء اس ــت، از آن س ــده اس ــدرت داده ش ــا ق ــه آن ه ــانی که ب کس
ــه  ــود ک ــرادی ب ــا و بســیاری از اف ــرای جــان لاک، امریکایی ه ــی ب ــک نگران ــن ی ای
ــر سوء اســتفاده  ــه نظــر مونتســکیو، تنهــا پادزهــر در براب ــد. ب آن هــا را دنبــال کردن
از قــدرت توســط آن هــا، کنتــرول و تعــادل بــود: مطابقــت تمــام قــدرت بــا قــدرت 
ــالات متحــده  ــد ای ــون اساســی جدی ــن ایده هــا، قان متعــادل. چهــل ســال بعــد، ای
ــا و  ــای مقام ه ــای اختیاره ــی، محدودیت ه ــای انتخابات ــوا، کالج ه ــک ق ــا تفکی را ب
ســایر دســتگاها بــه  منظــور تاســیس یــک حکومــت نمایندگــی محــدود اطــلاع داد 
)گرچنــد ایــن حقــوق و حمایت هــای سیاســی، شــامل 800000 نفــر یــا بــردگان و 

ــد. ــان نمی ش ــی آن زم ــاکنان بوم س
1. Constitutional republicanism 
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ــال 1793  ــرور در س ــلطنت تی ــا، س ــود. در آن ج ــاوت ب ــاع متف ــه اوض در فرانس
ــن  ــورد ای ــکا در م ــذاران امری ــه بنیان گ ــد ک ــد کردن ــلاب 1789 تایی ــد از انق بع
ــون  ــد. انقلابی ــد، درســت فکــر می کردن ــرج بیفت ــه دموکراســی در دام هــرج و م ک
فرانســوی معتقــد بودنــد کــه الیگارشــی انتخابــی آن هــا کــه توســط اراده عمومــی 
ــود.  ــونت ب ــا خش ــوام ب ــاجره ت ــر و مش ــلاف نظ ــود، اخت ــتباه ب ــود، اش ــت ش هدای
تیــرور، ادمونــد بــورک، نظریــه  پــرداز سیاســی را وادار کــرد تــا در تأمــلات خــود در 
مــورد انقــلاب فرانســه شــکایت کنــد »در دموکراســی، اکثریــت شــهروندان قــادر بــه 

ــتند«. ــت هس ــر اقلی ــا ب ــن ظلم ه ــال ظالمانه تری اعم
لیبرال دموکراسی1  

در ســال 1835 متفکــر دیگــر فرانســوی بــه نــام الکســیس توکویــل کتابــی را تحــت 
ــت  ــه موفقی ــت ک ــرد. وی نتیجــه گرف ــکا« منشــتر ک ــوان »دموکراســی در امری عن
آشــکار جمهــوری امریــکا تنهــا بــه دلیــل عــدم تمرکــز، تــوازن قــوا، اقتــدار واگــذار 
ــن  ــد ای ــوده اســت، هرچن ــون اساســی نب شده)فدرالیســم( و ســایر ویژگی هــای قان
موردهــا بســیار مهــم اســت. وی تصــور می کــرد کــه فرهنــگ اخلاقــی و اجتماعــی 
امریــکا نیــز نقــش حیاتــی داشــت. جامعــه ی مدنــی، وفــور کلیســاها، موسســه های 
خیریــه، کلب هــای ورزشــی، گروه هــای مســتقل و انجمن هــای اجتماعــی در 
امریــکا، در آمــوزش و متعــادل ســاختن رای دهنــدگان، کمــک کردنــد. وی باورمنــد 
بــود کــه منفعت هــای مشــترک و نجابــت می توانــد، حاکمیــت را از دســت اوباشــان 

نجــات دهــد، ولــی آن هــا بایــد بخشــی از فرهنــگ باشــند تــا کار کننــد.
ــال  ــی در س ــم انگلیس ــرن نوزده ــزرگ ق ــوف ب ــل، فیلس ــتوارت می ــان اس ج
1861، اصل هــای دموکراســی لیبــرال مــدرن را مطــرح کــرد. وی هماننــد یونانیــان، 
از ظلــم و ســتم اکثریــت نــاآگاه و متزلــزل کــه توســط منافــع مقــرره و افــراد عــوام 

ــری کاریزماتیــک می شــد، هــراس داشــت.  ــب؛ رهب فری

1. Liberal democracy
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دموکراســی مســتقیم در دنیــای امــروز امکان پذیــر نیســت؛ زیــرا جوامــع امــروزی 
ــه شــهروندان  ــردن هم ــع ک ــد و جم ــر  ان ــن باســتان بســیار بزرگ ت ــه آت نســبت ب
غیرممکــن اســت. وی تصــور می کــرد کــه تنهــا نظــام قابــل اجــرا، نظــام نمایندگــی 

اســت. 
ولــی نماینــدگان نبایــد، فقــط نمایندگانــی باشــند کــه صرفــاً براســاس تعصــب 
رای دهنــدگان منصــوب شــده باشــند. در عــوض، آن هــا بایــد مســتقلانه و  مســؤولانه 
ــه معنــای رد باورهــای عمــوم مــردم  فکــر و عمــل کننــد، حتــا اگــر ایــن عمــل ب
ــود  ــخن رانی خ ــال 177۴، در س ــورک، در س ــد ب ــه ادمون ــه ک ــان گون ــد. هم باش
بــرای انتخــاب  کننــدگان بریســتول گفــت: »نماینــده شــما، مدیــون و بدهــکار شــما 
اســت، نــه تنهــا صنعتــش بلکــه قضاوتــش؛ از ایــن رو اگــر او ایــن را قربانــی دیــدگاه 

ــد«. ــت می کن ــه شــما خیان ــت ب ــد، به جــای خدم شــما نمای
میــل اصــرار داشــت کــه هنــوز در هــر نظــام حکومتــی، حقــوق و آزادی هــای 
افــراد در درجــه اول قــرار دارنــد کــه بایــد از آن حفاظــت شــود. وی فکــر نمی کــرد 
کــه حقــوق بــه  شــکل خــدادادی یــا بخشــی از طبیعــت مــا باشــد، همــان گونــه کــه 
ــی  ــا اخلاق ــن قاعده ه ــه ای ــرد ک ــر می ک ــد. او فک ــر می کردن ــا فک لاک و امریکایی ه
بودنــد کــه مــا از آن هــا تبعیــت می کردیــم؛ زیــرا ایــن قاعده هــا کارایــی داشــتند. 
ــوق  ــه حق ــه ب ــد ک ــی آورد و کار می توان ــط در صــورت دوام م ــت  فق ــک حکوم و ی

افــراد احتــرام بگــذارد و از جــان، آزادی و مــال شــهروندان محافظــت کنــد. 
ــه  ــح داد ک ــورد آزادی« توضی ــاب »در م ــلادی در کت ــل در ســال 1859می می
مداخله هــای دولــت بایــد محــدود باشــد. حتــا اگــر اکثریــت قاطــع مــردم طــرف دار 
محــدود کــردن اقدامــات مــردم باشــند؛ تنهــا هدفــی کــه قــدرت می توانــد بــالای 
هــر شــهروند یــک جامعــه متمــدن خــلاف میلــش اعمــال شــود، ایــن اســت کــه از 

آســیب رســاندن بــه دیگــران جلوگیــری شــود.
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گسترش و توسعه دموکراسی1
ــتند،  ــدن هس ــام ش ــال ادغ ــرال در ح ــی لیب ــای دموکراس ــر اصل ه ــال حاض در ح
ــی لیبرالســیم رو  ــد. ول ــودن دور بمان حتــا اگــر پارلمــان انگلیــس از دموکراتیــک ب
ــان دادن  ــرای پای ــی را ب ــت ها و تقاضاهای ــلادی، خواس ــه 1800 می ــد ده ــه رش ب
ــلاک  ــان ام ــط صاحب ــه در آن فق ــه  وجــود آورد ک ــات فاســد ب ــه سیســتم انتخاب ب
بزرگ تــر حــق رای داشــتند، جایی کــه برخــی از صاحبــان زمیــن تمــام بخش هــای 
ــک  ــا ی ــران در آن ج ــاب دیگ ــاد و ارع ــوه، فس ــتند؛ رش ــار داش ــان را در اختی پارلم
امــر رایــج بــود. اصلاحــات بــزرگ قانــون ســال 1832 میــلادی بــه بهبــود اوضــاع 
کمــک کــرد، اگرچــه تاثیــر اصلــی آن در گســترش حوزه هــای انتخاباتــی بــود کــه 
زمیــن داران کوچــک و اجاره کننــدگان هــم حــق رای داشــتند. اصلاحــات در ســال 
1867میــلادی، حــق رای دادن را بیش تــر از پیــش گســترش داد و مــردان کارگــر 

را کــه درآمــد متوســط داشــتند، نیــز شــامل شــد. 
ایــن ســال ها قبــل از داشــتن حــق رأی زنــان در انگلیــس و در واقع در بســیاری 
ــد و  ــان، در نیوزلن ــوی جه ــان در آن س ــق رای زن ــگامان ح ــود. پیش ــورها ب از کش
اســترالیا بودنــد )اگرچــه اســترالیایی های بومــی تــا اواخــر ســال 1965میــلادی در 
ــی اول،  ــگ جهان ــل از جن ــاروی قب ــد و ن ــد(. فنلن ــا مســتثنا بودن برخــی از ایالت ه
بــه زنــان حــق رای دادنــد، همــان گونــه کــه اندکــی بعــد اتریــش، آلمــان، پولنــد، 
روســیه، هالنــد، ایــالات متحــده و ســویدن، ایــن حــق را بــه زنــان دادنــد. انگلســتان 
ــی در ســال 1928 میــلادی، حــق  ــه  طــور کل در ســال 1918 میــلادی، ســپس ب
رای بــه زمیــن داران زن را گســترش داد. امــا زنــان در پرتــگال و ســویس بایــد تــا 
دهــه 1970 میــلادی صبــر می کردنــد و در بعضــی از کشــورها، هنــوز هــم زنــان از 

حــق رای محــروم هســتند.

1. The expansion of democracy
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فراتر از محدودیت ها1
گســترش حــق رای، از مــردان زمیــن دار بــه تمــام شــهروندان، مشــروعیت حکومــت 
نمایندگــی را افزایــش داد )حــالا به صــورت جهانــی، دموکراســی نامیــده می شــود( 
و ایــن ایــده را تقویــت کــرد کــه از ایــن روش بایــد در طیــف وســیعی از موضوعــات 
اســتفاده شــود. ایــن گســترش بــا گســترش ســعادت و رفــاه مــردم هم زمــان بــود 
کــه بــه گســترش ایــن ایــده تــا بــه حــال کمــک کــرده )اگرچــه رشــد اقتصــادی 
ــرال ماننــد تجــارت آزاد و  ــر ایده هــای لیب ــرش بیش ت ــر ناشــی از پذی شــاید بیش ت
بازارهــای آزاد بــود تــا رای گیــری مــردم(. در قــرن بیســتم، مــا شــاهد دموکراســی با 
ــه بخش هــای بیش تــری از زندگــی و در  مشــروعیت بیش تــر بودیــم، دموکراســی ب
ــداز، بازنشســتگی  ــه، پس ان ــم و تربی ــای صحــی، تعلی ــد مراقبت ه ــی مانن زمینه های
ــت.  ــترش یاف ــی، گس ــای جمع ــط گروه ه ــه توس ــای خیرخواهان ــد( و کمک ه )تقاع
ــا گســترش دولــت، فرصت هــای بیش تــری بــرای گروه هــای ذی نفــع ایجــاد شــد  ب
ــی،  ــای مال ــژه، کمک ه ــای وی ــت آوردن امتیازه ــه دس ــرای ب ــود ب ــوذ خ ــا از نف ت

امتیازهــای مالیاتــی و ســایر مزیت هــا اســتفاده کننــد. 
مرگ دموکراسی2

ــن  ــت ای ــدان آن، ماهی ــی منتق ــی، بعض ــت نمایندگ ــروعیت حکوم ــود مش باوج
حکومــت را بــه  عنــوان یــک شکســت بــزرگ می بیننــد. از نظــر آن هــا، آن چــه مــا 
ــی  ــک الیگارشــی پوپولیســت انتخاب ــم، دموکراســی نیســت، بلکــه ی ایجــاد کرده ای
ــث  ــول باع ــدان اص ــدت و فق ــاه م ــز کوت ــخصی، تمرک ــای ش ــه منفعت ه ــت ک اس
می شــود کــه حکــوت بتوانــد بوروکراســی، نژادپرســتی و مصــارف تــوام بــا احتیــاط 
ــت را محــدود  ــردی تحــت نظــر اکثری ــن آزادی هــای ف را گســترش داده و هم چنی

ســازد. 

1. beyond its limits
2. The death of democracy
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آن هــا شــکایت می کننــد کــه بســیاری از مــردم عــادی سیاســت را بــا خــود بی ربــط 
ــرای  ــا ب ــه حت ــی  ک ــده اند. بیگانگ ــارج ش ــا خ ــرول آن ه ــا از کنت ــد و ی ــته ان دانس
ــور  ــد. )همان ط ــان تر می کن ــادی را آس ــردم ع ــرداری از م ــی بهره ب ــه ی سیاس طبق
کــه پریکلــس بــه آتنی هــا گفــت، فقــط بــه ایــن دلیــل کــه شــما علاقه منــدی بــه 

سیاســت نداریــد، بــه ایــن معنــا نیســت کــه سیاســت بــه شــما علاقــه نــدارد(.
بــا وجــود ایــن، زندگــی و سیاســت در دموکراســی های نســبتاً لیبــرال بســیار 
ــان  ــال آرم ــن ح ــت. در عی ــل اس ــای قب ــی های دوره ه ــر از الیگارش ــر و بازت آزادت
دموکراتیــک قطعــاً و نــه فقــط بــا غفلــت می توانــد بــه دام فســاد گرفتــار شــود. امروز 
حتــا در عصــر مــا کــه ظاهــراً روشــن شــده اســت، دولت هایــی کــه ادعــا می کننــد 
ــق رای،  ــت از ح ــب در آرا، محرومی ــه تقل ــت ب ــولاً دس ــتند، معم ــک هس دموکراتی
ــی و خودســرانه، سیاســی کردن  ــر قانون ــوال، دســت گیری غی سانســور، مصــادره ام
ــت  ــن اس ــدن ای ــت اول روشن ش ــد. اولوی ــی، می زنن ــف غیرقانون ــا و توقی محکمه ه
کــه معنــای واقعــی دموکراســی چیســت و چــه نهادهــا و اصل هایــی از آن پشــتیبانی 

می کننــد.
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1 . DEMOCRATIC INSTITUTIONS

3. نهادهای دموکراتیک 
ــتند،  ــک هس ــه دموکراتی ــد ک ــا می کنن ــا ادع ــه حکومت ه ــاً هم ــه تقریب در حالی ک
از مشــروعیتی کــه ایــن امــر نمایانگــر آن اســت برخــوردار هســتند، ولــی تعــدادی 
ــه  ــرض می شــود ک ــد. ف ــده آل عمــل می کنن ــه ای کمــی از کشــورها در مطابقــت ب
رژیم هــای دموکراتیــک در انتخابــات تقلــب می کننــد، انتقادهــای مــردم را از 
ــرای آزار  ــا را ب ــس و محکمه ه ــد، پولی ــه می کنن ــانه ها خف ــرول رس ــق کنت طری
ــرای  ــت ب ــی دول ــی و مال ــدرت قانون ــد و از ق ــه کار می گیرن ــان ب ــت مخالف و اذی

غنی ســازی خــود و نزدیکان شــان سوءاســتفاده می کننــد. 
گزارشــی توســط واحــد اطلاعــات اقتصــادی در ســال 2019م بــه ایــن نتیجــه 
رســید کــه تنهــا 22 کشــور جهــان کــه 5.7 درصــد از جمعیــت جهــان در آن هــا 
ــن  ــه از بی ــوند ک ــده می ش ــک نامی ــل دموکراتی ــورت کام ــد به ص ــی می کنن زندگ
آن هــا 15 کشــور آن در اروپــای غربــی هســتند. در واقــع کشــورهای کــه »جمهوری 
ــای  ــه، کوری ــر، حبش ــل الجزای ــد )مث ــود دارن ــمی خ ــام رس ــک« را در ن دموکراتی
ــم اســت  ــن مه ــال( مســتبدترین کشــورها هســتند. بنابرای ــوس و نیپ ــمالی، لائ ش
ــه کنیــم،  ــن کــه دموکراســی چیســت، ارای ــده روشــنی از ای ــد یــک ای ــا بای کــه م
ــورت  ــه  ص ــود را ب ــه خ ــم ک ــتبدادی را بخوری ــای اس ــب رژیم ه ــه فری ــن ک ــه ای ن
عمــدی یــا از روی خودفریبــی، دموکراتیــک معرفــی می کننــد. مــا بایــد اصل هــای 
اساســی دموکراســی را تعریــف کنیــم تــا از آن طریــق دموکراســی های واقعــی را از 

ــم. ــک کنی ــاختگی تفکی ــن و س ــی های دروغی دموکراس
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هدف و قدرت حکومت2
بــرای آغــاز ایــن رونــد، ممکــن اســت ابتــدا بپرســیم کــه هــدف دولــت چیســت، و 
ــه تحقــق ایــن هــدف کمــک می کنــد.  ــه ب ســپس بپرســیم کــه دموکراســی چگون
ــرال داده شــده  ــردازان لیب ــل و ســایر نظریه پ ــه توســط جــان لاک، می پاســخی ک
ــار  ــد در کن ــت و می توانن ــی اس ــود اجتماع ــان موج ــه انس ــه گرچ ــت ک ــن اس ای
ــرای  ــه اســتفاده از زور ب ــی اغلــب افــرادی کــه مایــل ب یک دیگــر کنــار بیاینــد، ول
ــور  ــا را مجب ــد آن ه ــتند، می توانن ــا هس ــر آن ه ــرداری ب ــرقت و کلاه ب ــلطه، س س
ــا  ــا ب ــد ت ــازه می ده ــراد اج ــه اف ــت ب ــک دول ــتن ی ــد. داش ــی کنن ــام عمل ــه انج ب
دل ســردکردن اســتفاده از زور از طریــق یــک نظــام ســازمان یافته عدلــی و قضایــی، 
ــه حداکثــر برســانند. بنابرایــن دولــت زندگــی و هویــت مســتقلی  آزادی خــود را ب
بــرای خــود نــدارد. فلســفه وجــودی دولــت، صرفــاً بــرای تامیــن امنیــت و حفاظــت 
ــه ایــن هدف هــا، بایــد  از آزادی شــهروندان اســت. شــهروندان جهــت دســت یابی ب
ــرای  ــه دولــت بدهنــد، به عنــوان مثــال توانایــی اســتفاده از زور ب قــدرت خاصــی ب

بازداشــت و مجــازات مجرمــان.
 ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه دولــت نیــاز بــه اعمــال نیــروی زیــاد دارد: ولی هر 
قدرتــی کــه اســت بایــد بــه نمایندگــی از مــردم بــه کار گرفتــه شــود. قــدرت دولتــی 
بــرای کنتــرول آن هــا مــورد اســتفاده قــرار نمی گیــرد؛ زیــرا ایــن بــا هــدف دولــت 
در مغایــرت قــرار دارد. مقرره هــا بایــد توافقــی باشــند. از آن جــای کــه تصمیم هــای 
دولــت همــه را متاثــر می کنــد، بایــد همــه در ایــن فراینــد دخیــل باشــند، نظرهــای 
ــه  صــورت مســاوی مــورد توجــه قــرار بگیــرد. از همیــن روســت کــه نیــاز  همــه ب
بــه یــک نــوع نظــام تصمیم گیــری دموکراتیــک داریــم.  امــا از آن جایی کــه دولــت 
ــراد  ــه اف ــود دارد ک ــان وج ــد هم چن ــت، تهدی ــاری اس ــری و اجب ــدرت قه دارای ق
اکثریــت بتواننــد از ایــن قــدرت علیــه دیگــران اســتفاده کننــد. در واقــع، باتوجــه 
بــه ایــن کــه انســان ها علاقــه ی شــخصی بــه خــود دارنــد، مــا بایــد فــرض کنیــم 

آن هــا چنیــن خواهنــد کــرد.

1. The purpose and power of government
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 دیویــد هیــوم1، فیلســوف اســکاتلندی قــرن هجدهــم در ســال 1758 میــلادی در 
ــد  ــه هشــدار داد: »هــر فــردی می توان مــورد طراحــی سیســتم حکومتــی ایــن گون
یــک فــرد پســت و فرومایــه باشــد و جــز منفعــت شــخصی خــودش، هــدف دیگــری 
نداشــته باشــد«. دوصــد ســال بعــد، متفکــر انگلیسی-اتریشــی بــه نــام اف.هایــک2  
ــی« مطــرح  ــه بردگ ــام »راه ب ــه ن ــگ خــود ب ــاب دوران جن در ســال 19۴۴ در کت
کــرد کــه چگونــه دموکراســی  بــه راحتــی بــه دام حکومــت باندهــای دیکتاتــوری 
ــال  ــد 19 در س ــر کوی ــاری واگی ــان بیم ــع، در جری ــد. و در واق ــر می افت توتالیت
ــت مداران  ــدرت سیاس ــک از ق ــورهای دموکراتی ــهروندان کش ــیاری از ش 2020، بس
شــان بــرای اعمــال محدودیت هــای گســترده در رفتارهــای روزمــره شــان متعجــب 

شــدند. 
ــر  ــراد در براب ــا و اف ــت از اقلیت ه ــون اکثری ــرول ، قان ــدم کنت ــورت ع در ص
منفعت هــای شــخصی اکثریــت در قــدرت محافظــت نمی کنــد. از همیــن رو 
اســتدلالی بــرای یــک دموکراســی لیبــرال و محــدود وجــود دارد کــه در آن حقــوق 
اساســی افــراد و آزادی افــراد همیشــه مقــدم بــر تصمیــم اکثریــت اســت و دولت هــا 
ــا  ــن محدودیت ه ــد. ای ــه می کنن ــا مداخل ــوق آن ه ــت از حق ــرای حفاظ ــط ب فق

ــون اساســی مشــخص شــوند. ــه طــور رســمی در قان ممکــن اســت ب
بــا ایــن حــال، برخــی از نظریــه پــردازان معتقــد انــد تهدیــد دموکراســی کــه 
منجــر بــه ظلــم و ســتم می شــود هرچنــد واقعــی باشــد، بیــش ازحــد بیــان شــده 
اســت. به طــور مثــال، اقتصــاددان ترکی-آمریکایــی، دارون آســمو اوغلــو3 و همــکار 
ــی در  ــه دموکراس ــد ک ــال 2006 دریافتن ــون۴ در س ــز رابینس ــی وی جیم انگلیس
جایــی مانــدگار می شــود کــه نهادهــای سیاســی، نظــام اقتصــادی و جامعــه مدنــی 

قــوی وجــود داشــته باشــند.

1. David Hume (1758).

2. F. A. Hayek (1944).

3. Daron Acemoglu
4. James Robinson (2006)
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بــه همیــن ترتیــب، دانشــمندان علــوم سیاســی آنــدره آلــوس و جــان 
بــا  ، در ســال 201۴ دریافتنــد کــه دموکراســی های معتــدل  میدوکرافــت1 
ــدار  ــترده و پای ــر دوگس ــی( ه ــی و خصوص ــط )دولت ــادی مختل ــتم های اقتص سیس
ــا  ــود ب ــدت خ ــای طولانی م ــرای بق ــر ب ــای توتالیت ــه نظام ه ــی ک ــتند، در حال هس
مشــکل مواجــه هســتند. آن هــا بــه ســادگی اســتدلال می کننــد کــه یــک محدودیت 
عملــی بــرای انــدازه یــک بانــد حاکــم و نزدیکانــش وجــود دارد، زیــرا هرچــه تعــداد 
اســتثمارگران بیش تــر شــود، تعــداد شــهروندان مولــد کــه مــورد بهره بــرداری قــرار 

ــد. ــد ش ــر خواه ــد، کم ت گیرن
نقش کلیدی دموکراسی2

ــرای  ــه ب ــلًا منصفان ــی کام ــی را روش ــه دموکراس ــن ک ــلاوه برای ــردازان ع نظریه پ
انتخــاب جمعــی می داننــد، بــه دلیل هــای دیگــری از آن حمایــت کرده انــد. برخــی 
ادعــا می کننــد دموکراســی در ذات خــود خــوب اســت؛ زیــرا تنهــا نظــام حکومتــی 
مبتنــی بــر برابــری اخلاقــی و سیاســی اســت. برخــی دیگــر می گوینــد دموکراســی 
ــی، مســؤولیت شــخصی،  ــل مشــارکت اجتماع ــج خــوب مث ــد نتای ــه تولی منجــر ب
صلــح و رفــاه می شــود؛ شــواهد در مــورد همــه این هــا قابــل بحــث اســت. بــا وجــود 
ایــن یــک فایــده آشــکار دموکراســی کــه اغلــب نادیــده گرفتــه می شــود. مــا تمایــل 
داریــم کــه دموکراســی را در اکثــر موردهــا راهــی بــرای انتخــاب تصمیم گیرنــدگان 
خــود بدانیــم. ولــی اهمیــت واقعــی آن هــا در محدودکــردن اختیارهــای نماینــدگان 

ــت. ــالمت آمیز اس ــورت مس ــا به ص ــاری آن ه و برکن
 از ایــن گذشــته، قانون گــذاران فرشــته نیســتند: آن هــا هماننــد بقیــه 
ــدرت وسوســه و فاســد می شــوند.  ــی توســط ق ــه  راحت ــا ب انســان ها هســتند. آن ه
ــر منفعــت  در دفترهایشــان، آن هــا ممکــن اســت منفعت هــای شــخصی شــان را ب
ــا  ــا )ی ــای آن ه ــذرد، دیدگاه ه ــان می گ ــه زم ــا هرچ ــمارند. ی ــدم بش ــردم مق م
ــه درســتی  نظرهــای مــا( تغییــر می کنــد، احســاس می کنیــم کــه دیگــر آن هــا  ب

ــا نیســتند.  ــده م نماین
1. André Alves and John Meadowcroft (2014)

2. The key role of democracy
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بــه هــر دلیلــی کــه باشــد، توانایــی مــا در کنارگذاشــتن افــراد از ســمت شــان در 
ــد  ــک می کن ــدرت کم ــتفاده از ق ــوء  اس ــت و س ــری از انباش ــه جلوگی ــات ب انتخاب
ــد.   ــظ می کن ــند، حف ــده باش ــت نماین ــرار اس ــه ق ــی ک ــکار عموم ــا را در اف و آن ه
همان طــور کــه ســرکارل پوپــر1، فیلســوف قــرن بیســتم انگلیسی-اتریشــی، گفتــه 
اســت: »دســت یابی بــه دولتــی کــه بــه  طــور ضمنــی بــه خوبــی و خــرد آن اعتمــاد 
کــرد، آســان نیســت.« ایــن مــا را مجبــور می کنــد کــه ایــن پرســش را جای گزیــن 
ــم  ــه می توانی ــد: چگون ــوال جدی ــا س ــود؟ ب ــم ش ــد حاک ــی بای ــه کس ــم: چ کنی
ــد  ــش از ح ــاندن بی ــیب رس ــه از آس ــم ک ــازمان دهی کنی ــی را س ــای سیاس نهاده

ــا نااهــل جلوگیــری شــود؟ ــد ی حاکمــان ب
دموکراسی مستقیم2

ــا نمایندگــی باشــد.  ــد مســتقیم ی ــه شــد، دموکراســی می توان همان طــور کــه گفت
ــی  ــایل سیاس ــورد مس ــی در م ــه گونه ی ــردم ب ــوم م ــتقیم، عم ــی مس در دموکراس
ــد.  ــری می کنن ــی( تصمیم گی ــی و رفاه ــت های دفاع ــات، سیاس ــزان مالی ــل می )مث

ــده می شــود. ــدرت دی ــه ن ــی امــروزه دموکراســی مســتقیم ب ول
تنهــا جایی  کــه دموکراســی مســتقیم پایــدار اســت، ســویس اســت. در آن جــا، 
ــد، در 27  ــدرال باش ــت ف ــه در دول ــن ک ــای ای ــه ج ــی ب ــدرت سیاس ــر ق بیش ت
کانتــون و 3000 کمــون می باشــند. انــدازه کانتون هــا از زوریــخ بــا یــک میلیــون و 
پنــج صــد هــزار جمعیــت تــا اپنــزل ایننرهــودن تنهــا بــا جمعیــت 16000، متفــاوت 
ــای  ــر از انجمن ه ــای کوچک ت ــت و کانتون ه ــج اس ــی)رفراندم( رای ــت. همه پرس اس
ــه در  ــت ک ــهری اس ــه های ش ــر، جلس ــال دیگ ــد. مث ــتفاده می کنن ــهروندان اس ش
ــرن  ــه ق ــت ب ــا بازگش ــت. ب ــده اس ــزار ش ــتان برگ ــهر انگلس ــه 1000 ش ــک ب نزدی
ــا و  ــاه راه ها، جوازه ــل، ش ــی مث ــای محل ــر موضوع ه ــا ب ــن انجمن ه ــم، ای هفده

بودجــه حاکمیــت دارنــد، هرچنــد ترکیــب دقیــق آن هــا متفــاوت اســت.

1. philosopher Sir Karl Popper
2. Direct democracy
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ــد،  ــکل داده ان ــر ش ــی تغیی ــأت نمایندگ ــه هی ــا ب ــی از آن ه ــال، برخ ــن ح ــا ای ب
ــتراک در  ــرای اش ــود را ب ــدگان خ ــر نماین ــهرهای بزرگ ت ــه در ش ــه ای ک به گون
ــه ها  ــه در جلس ــه هم ــن ک ــای ای ــه ج ــد، ب ــاب می کنن ــهر انتخ ــه های ش جلس
ــزرگ هســتند کــه  ــز بیــش از حــد ب ــی مــدرن نی ــد و دولت هــای مل شــرکت کنن
شــهروندان شــان در مجلس هــای قانون گــذاری جمــع شــده بتواننــد. آن هــا 
ــه  ــد، جایی ک ــزار کنن ــدم برگ ــا رفران ــی ی ــا همه پرس ــی وقت ه ــت گاه ــن اس ممک
تمــام رای دهنــدگان بتواننــد در مــورد یــک موضــوع خــاص رای بدهنــد، ولــی ایــن 
ــرای تصمیم گیــری دقیــق در مــورد مســایل پیچیــده ای  یــک روش دســت و پاگیر ب
اســت کــه یــک دولــت مــدرن بــا آن روبــه رو اســت. برخــی از فعــالان ایــن عرصــه 
اســتدلال می کننــد کــه دموکراســی مــدرن می توانــد از طریــق رای گیــری آنلایــن؛ 
مســتقیم تر شــود. ولــی هنــوز هــم بایــد محدودیت هایــی در مــورد آن چــه اکثریــت 
می تواننــد بــه  شــکل قانونــی تصمیــم بگیرنــد، وجــود داشــته باشــد و ایــن کــه آیــا 
ــک  ــاذ ی ــت ها و اتخ ــورد سیاس ــق در م ــرای تحقی ــی ب ــوان کاف ــه و ت ــردم علاق م
ــد، تردیدهایــی وجــود دارد. جریــان مــداوم از تصمیم هــای سیاســی دشــوار را دارن

دموکراسی نمایندگی1
بــه دلیل هایــی از ایــن قبیــل، شــیوه کنونــی دموکراســی نمایندگــی اســت، جایی کــه 
عمــوم مــردم قانون هــای شــان را وضــع نمی کننــد، بلکــه نمایندگان)ماننــد 
ــه  ــا ب ــد ت ــدگان پارلمــان و رییســان جمهــور( را انتخــاب می کنن شــهردارها، نماین

ــد. ــم بگیرن ــت ها تصمی ــا و سیاس ــورد قانون ه ــان در م ــی ش نمایندگ
ــن دموکراســی واقعــی  ــه ای ــد ک ــن دموکراســی اســتدلال می کنن ــدان ای منتق
ــد، مشــابه  ــه اســتخدام کنی ــرای خان ــال ب ــک رنگ م ــه ی ــن ک ــش از ای نیســت، بی
اســت بــه ایــن کــه خانــه را خودتــان رنــگ کنیــد و نقــش مــردم بســیار محــدود 
ــرادی را انتخــاب می کننــد کــه امــور را اداره کننــد. امــا حداقــل  اســت و فقــط اف
مــردم بــه  جــای ایــن کــه حاکــم بــر آن هــا تحمیــل شــود، در انتخــاب حاکــم نقــش 
دارنــد و آن هــا می تواننــد بیش تــر دخالــت کننــد؛ مثــل نامزدشــدن بــرای پســتی 

ــاری. ــی ج ــای عموم ــتراک در بحث ه و اش

1. Representative democracy
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عــلاوه بــرآن، بســیاری از نظام هــای نمایندگــی امــروز عنصرهــای کنتــرول 
مســتقیم عمومــی را حفــظ می کننــد، مثــل همه پرســی )جایــی کــه عمــوم مــردم 
ــاره موضوع هــای اصلــی رای می دهنــد(، درخواســت ها و ابتکارهــا )جایــی کــه  در ب
گروه هایــی از رای دهنــدگان بتواننــد رای شــان را در پارلمــان اعمــال کنــد و یــا همه 
پرســی را بخواهنــد(، مــدت محدویت ها)جایی کــه نماینــدگان نمی تواننــد بیــش از 
زمــان معییــن، ســمت خــود را حفــظ کننــد( و فراخواندن)جایی کــه رای دهنــدگان 
می تواننــد نماینــده خــود را از مقامــش برکنــار کننــد.( ولــی بــه  طــور کلی، بســیاری 
ــه عهــده  ــره  شــان  را ب ــد کــه سیاســت های روزم ــح می دهن ــدگان ترجی از رای دهن
ــه آن  ــبت ب ــری نس ــه بیش ت ــاوت و علاق ــوان قض ــت، ت ــه وق ــد ک ــرادی بگذارن اف
دارنــد، نســبت بــه ایــن کــه مجبــور باشــند، همــه ای مســایل را خودشــان در نظــر 
بگیرنــد. بنابرایــن، امــروز وقتــی مــردم از »دموکراســی« صحبــت می کننــد، منظــور 
آن هــا معمــولاً حکومــت نمایندگــی اســت و ایــن بــه معنــای مــدرن کلمــه تبدیــل 
شــده اســت. بــا ایــن حــال، ایــن اســتفاده باعــث ایجــاد ســردرگمی می شــود. ایــن 
ــد.  ــع می کن ــه جم ــک کلم ــف را در ی ــای مختل ــیعی از نظام ه ــف وس ــک طی ی
ــان نشــان می دهــد کــه مزیت هــای دموکراســی مســتقیم )مثــل مشــارکت  هم چن
عمــوم مــردم در وضــع قانــون( در سیســتم های نمایندگــی نیــز وجــود دارد، حتــا 
اگــر در برخــی از ایــن نظام هــا، عمــوم مــردم حــق واقعــی ندارنــد یــا اصــلًا حــرف 

واقعــی ندارنــد.
دموکراسی لیبرال  

دموکراســی لیبــرال، یکــی از نظام هــای نمایندگــی اســت کــه در محــدوده 
دموکراســی های  دارد.  وجــود  نمایندگــی  از سیســتم های  گســترده ای  بســیار 
ــرال کلاســیک  ــای لیب ــع اصل ه ــه تاب ــی ای هســتند ک ــای نمایندگ ــرال؛ نظام ه لیب
ــردی،  ــوق ف ــه حق ــتند ک ــن هس ــتار ای ــا خواس ــه، آن ه ــر از هم ــند. مهم ت می باش
ماننــد حــق حیــات، آزادی و مالکیــت، همیشــه بایــد مــورد احتــرام قــرار بگیرنــد. 

ــد.  ــر نمی باش ــوق الذک ــوق ف ــر حق ــدم ب ــک مق ــم دموکراتی ــچ تصمی هی

1. Liberal democracy
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امــا بــه  طــور گســترده تر، اغلــب کشــورهایی کــه به عنــوان دموکراســی های 
ــه  لیبــرال توصیــف مــی شــوند معمــولاً دارای ویژگی هــای دیگــری هســتند کــه ب
حمایــت از حقــوق افــراد کمــک می کنــد، مثــل قاعده هــای حقوقــی پذیرفته شــده 
در مــورد ایــن کــه چگونــه تصمیم گیــری شــود، محدویــت حکومــت کــه در قانــون 
ــی مســتقل.  ــه و نظــام عدل ــوه مجری اساســی درج شــده، تفکیــک قــوه مقننــه و ق
ــات  ــل انتخاب ــی، مث ــور عموم ــارکت در ام ــرای مش ــد ب ــن می توانن ــا هم چنی آن ه
آزاد و عادلانــه کــه در آن هرکــس می توانــد نامــزد شــود، حزب هــای رقیــب، 

ــد.  ــهم بگیرن ــی، س ــای آزاد سیاس ــانه های مســتقل و بحــث ه رس
فراتــر از آن، آن هــا از جهت هــای مختــف باهــم فــرق دارنــد. برخــی از نمونه های 
دموکراســی نســبی لیبــرال؛ ســلطنت های مشــروطه انــد )مثــل دنمــارک، جاپــان، 
ــی   ــرار دارد، ول ــاه ق ــان پادش ــه در رأس ش ــی ک ــتان(، حکومت های ــپانیا و انگلس اس
قــدرت پادشــاه توســط قانــون اساســی محــدود شــده اســت. برخــی دیگــر جمهوری 
هســتند )مثــل فرانســه، ایرلنــد و ایــالات متحــده( جایی کــه رهبــران شــان انتخابــی 
ــون اساســی محــدود می شــود. در  ــران  شــان توســط قان ــدرت رهب ــا ق هســتند ام
هــر نظــام، عنصرهــای مختلــف اساســی دولــت )مثــل پادشــاه یــا رییــس جمهــور( 
ــاخه های  ــدگان( و ش ــس نماین ــا مجل ــنا ی ــل س ــان )مث ــف پارلم ــای مختل و اتاق ه
دولــت )قــوه مجریــه، قــوه مقننــه و قــوه قضائیــه( ممکــن در درجه هــای مختلــف 

از قــدرت قــرار داشــته باشــند. 
دموکراســی لیبــرال بــه آســانی قابــل اعمــال نیســت. ایــن کــه چگونــه بایــد کار 
کنــد و کــدام حقــوق و آزادی هــا را بایــد نســبت بــه تصمیم گیــری اکثریــت مقــدم 
ــی  ــال، بدیه ــور مث ــتند. به ط ــز هس ــث برانگی ــده و بح ــش های پیچی ــمرد، پرس ش
ــت  ــد صلاحی ــرال نبای ــی لیب ــردم در دموکراس ــر  م ــه اکث ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــا تبعیــد خــود ســرانه ی اقلیتــی را داشــته باشــند  بازداشــت کردن، زندانی کــردن ی

کــه بــا آن هــا مخالــف هســتند.

نهادهای دموکراتیک

28



ــات  ــد و مالی ــات بگیرن ــا مالی ــی از اقلیت ه ــور قانون ــد به ط ــا می توانن ــا آن ه ــا آی ام
ــا آن هــا می تواننــد در ســبک  ــراد ثروتمنــد تحمیــل کننــد؟ آی ــه اف ــری را ب بیش ت
زندگــی مردم)مثــل محدودکــردن مصــرف مــواد مخــدر، الکــول یــا شــکر( دخالــت 
کننــد، بــه هــدف ایــن کــه شــهروندان را از ضــرر رســاندن بــه خودشــان حفاظــت 
کننــد؟ یــا انتخاب هــای اقتصــادی مردم)مثــل محــل زندگــی و کار( را بــرای 
ــی  ــک دموکراس ــد در ی ــا می توانن ــا مقام ه ــد؟ آی ــن کنن ــی تعیی ــای مل منفعت ه
ــا را در  ــد تروریســم، برخــی از آزادی ه ــا تهدی ــارزه ب ــه مب ــرای کمــک ب ــرال ب لیب
ــد و یــا در  ــه حالــت تعلیــق درآورن زمــان جنــگ یــا در زمــان بیمــاری همه گیــر ب

مــورد ارتباطــات شــهروندان شــان جاسوســی کننــد؟
ــن پرســش ها داد.  ــه ای ــر را ب ــا نخی ــی ی ــوان پاســخ های بل ــه ســادگی نمی ت ب
گرچــه لیبــرال دموکراســی مقاومــت قابــل توجهــی دارد، ولــی آینــده آن تنهــا در 
ــر آن  ــی ب ــی مبتن ــرال دموکراس ــه لبی ــت ک ــی اس ــت از اصل های ــرو درک درس گ

اســت.
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4. اصول دموکراسی1
الزامات لیبرال دموکراسی

ــرال  ــای لیب ــوان نمونه ه ــاً به عن ــه غالب ــم ک ــگاه می کنی ــورهایی ن ــه کش ــی ب وقت
ــته اند. ــای آن برجس ــا و نهاده ــی از ویژگی ه ــوند، برخ ــناخته می ش ــی ش دموکراس

ــر حــق رای گســترده  ــی ب ــرال مبتن ــترده:2 دموکراســی لیب ــق رای گس ح
و موقعیــت سیاســی برابــر اســت: تقریبــاً همــه بزرگ ســالان واجــد شــرایط 
رای دهــی هســتند و رای آن هــا بــه  صــورت مســاوی حســاب می شــود. کــودکان و 
ــد از حــق رای دادن مســتثنا هســتند و  ــی  ان ــی ذهن ــه دارای ناتوان ــالان ک بزرگ س
در برخــی از کشــورها ممکــن اســت زندانیــان )و حتــا زندانیــان رهاشــده( بــه دلیــل 
ایــن کــه بنــا بــه جــرم و جنایــت شــان بــرای شــرکت در امــور اجتماعــی نامناســب 
ــهروندان را  ــام ش ــد تم ــن رون ــر آن ای ــده اند، در غی ــوند، مســتثنا ش دانســته می ش

ــود. ــامل می ش ش
هرچنــد ایــن کــه چــه کســی بــه  حیــث یــک شــهروند حســاب می شــود، محــل 
بحــث اســت. یک بــار فقــط دیــده شــده اســت مردانــی کــه دارای ملکیــت بودنــد، 
ــق را  ــن ح ــروز ای ــردم ام ــی از م ــابه، برخ ــای مش ــه دلیل ه ــتند. ب ــق رای داش ح
بــرای مهاجــران تــازه وارد و مقیــم موقتــی قایــل نیســتند. مشــکل دیگــر ایــن اســت 
کــه یــک ســرزمین ممکــن اســت توســط جمعیت هــای مختلــف اشــغال شــده باشــد 
ــف تقســیم شــوند)به عنوان  ــه بخش هــای مختل ــا ب ــت حــس ملیــت، آن ه ــه  عل و ب
ــژاد  ــادا(، ن ــال فرانســویان در کان ــوان مث ــان )به عن ــن(، زب ــا در اوکرای ــال روس ه مث
ــنی،  ــومالی، بوس ــال، در س ــوان مث ــب )به عن ــا( مذه ــال، در آفریق ــوان مث )به عن
عــراق، پاکســتان و بســیاری جاهــای دیگــر(. هرگــروه ممکــن اســت حــق دیگــران 
ــرد.  ــده بگی ــد، نادی ــر می گذارن ــا تاثی ــر آن ه ــه ب ــی ک ــری جمع را در تصمیم گی
ــی  ــد. ول ــر می کن ــن فراگی ــا حــد ممک ــف شــهروندی را ت ــرال، تعری ــای لیب اصل ه
قانــون شــهروندی نیــز بایــد کامــلًا شــفاف و پذیرفتــه  شــده باشــد کــه دســت یابی 

بــه آن هــا دشــوار اســت.
1. The principles of democracy
2. Wide franchise
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1. Open elections

ــرای  ــد ب ــر کســی اجــازه می ده ــه ه ــرال ب ــات آزاد: 1 دموکراســی های لیب انتخاب
کســب پســت یــا مقامــی خــود را نامــزد کنــد. بازهــم، کــودکان، زندانیــان یا کســانی 
کــه دارای معلولیــت ذهنــی انــد، مســتثنا قــرار داده شــده اند. ولــی افــراد بــه دلیــل 
حــزب، مذهــب، طبقــه، خانــواده، گــروه قومــی یــا جنیســت خــاص خــود مســتثنا 
ــود  ــان خ ــر مخالف ــد ب ــدرت نمی توان ــان ق ــان صاحب ــوند. هم چن ــرار داده نمی ش ق
بــه خاطــر منصبــی بتازنــد و آن هــا را مناســب نداننــد. یــک دموکراســی لیبــرال بــه 
ــی  ــری نمایندگ ــا در تصمیم گی ــی از آن ه ــه کس ــه چ ــاد دارد ک ــهروندانش اعتم ش

کنــد.
انتخابــات در یــک دموکراســی لیبــرال مکــرر، آزاد و عادلانــه اســت. در مــورد 
تکــرار انتخابــات، کشــورهای مختلــف دیدگاه هــای متفاوتــی در مــورد ایــن 
ــد.  ــود، دارن ــزار می ش ــت ها برگ ــرای پس ــات ب ــار انتخاب ــت یک ب ــد وق ــه هرچن ک
ــر  ــان، ه ــدگان پارلم ــار نماین ــال یک ب ــر دو س ــده ه ــالات متح ــال ای ــوان مث به عن
ــناتورها را  ــار، س ــال یک ب ــش س ــر ش ــور و ه ــس جمه ــار ریی ــال یک ب ــار س چه
ــور  ــس جمه ــال ریی ــت س ــر هف ــال 2000 ه ــا س ــه  ت ــد. فرانس ــاب می کنن انتخ
ــن  ــی، ای ــر همه پرس ــال2000  در اث ــد از س ــی بع ــرد، ول ــاب می ک ــود را انتخ خ
مــدت بــه 5 ســال  تقلیــل یافــت و بســیاری جاهــا بــرای دوره خدمــت مقام هــای 
ــن اســت  ــد. آن چــه مهــم اســت، ای ــی وضــع کرده ان ــی شــان، محدودیت های انتخاب
کــه انتخابــات بــه انــدازه کافــی مکــرر و تکــراری باشــد و دوره هــای خدمــت یــک 
فــرد در یــک پســت بــه انــدازه کافــی کوتــاه باشــد. اول بــرای جلوگیــری از تمرکــز 
قــدرت اســتبدادی در دســت یــک نفــر و دوم ایــن کــه طــرف شکســت  خــورده را 
ــه خشــونت  ــه  جــای توســل ب ــات بعــدی ب ــا برگــزاری انتخاب ــد کــه ت متقاعــد کن

صبــر پیشــه کنــد.
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انتخابــات آزاد، انتخاباتــی اســت کــه  انتخاب کننــدگان بتواننــد بــدون کــدام تــرس و 
تهدیــد رای بدهنــد. ایــن بــه نوبــه خــود مســتلزم رای گیــری مخفــی و واقعــی اســت. 
دموکراســی های لیبــرال بــرای اطمینــان از تحقــق ایــن شــرایط، اغلــب هیأت هــای 
ــه  ــی گفت ــه موردهای ــه ب ــات عادلان ــد. انتخاب ــی مســتقل را اســتخدام می کنن نظارت
ــای  ــات، پیکاره ــر در انتخاب ــاب براب ــق انتخ ــا از ح ــراد و حزب ه ــه اف ــود ک می ش
انتخاباتــی و برگــزاری جلســه های مســالمت آمیز برخــوردار باشــند، جایی کــه 
ــط  ــه توس ــتقل )ن ــای مس ــط هیأت ه ــی توس ــور عین ــه ط ــی ب ــای انتخابات مرزه
ــه طــور  سیاســت مدارانی کــه در قــدرت هســتند( تعییــن می شــود، جایی کــه آرا ب
ــن  ــا ای ــد. ب ــخص می کن ــه را مش ــه آرا نتیج ــود و جایی ک ــاب می ش ــق حس دقی
حــال کشــورها دیدگاه هــای مختلفــی در بــاره ویژگی هــای یــک انتخابــات عادلانــه 
ــات  ــای انتخاب ــی در هزینه ه ــت کم ــتان محدودی ــال، انگلس ــوان مث ــد. به عن دارن
ــدارد، در  ــت ن ــی محدودی ــای سیاس ــه حزب ه ــی ب ــای مال ــی در کمک ه دارد، ول
حالــی کــه ایــالات متحــده امریــکا محدودیت هــای مشــخصی در کمــک مالــی بــه 

ــد. ــت ندارن ــات محدودی ــه انتخاب ــی در هزین ــا دارد ول حزب ه
مناظــره آزاد:1 انتخابــات آزاد و عادلانــه تنهــا در صورتــی کارســاز اســت کــه 
بتوانــد موضوع هــا را بــه  صــورت آزادانــه مطــرح و در رابطــه بــه آن هــا بحــث کنــد. 
ــان  ــاد از صاحب ــه حــق انتق ــان اســت، از جمل ــال حــق آزادی بی ــای اعم ــن معن ای
قــدرت بــدون اتهــام فتنــه یــا تهدیــد. ایــن امــر نیازمنــد یــک رســانه ی آزاد اســت، 
ــود و  ــرول ش ــدان کنت ــع قدرت من ــه نف ــت ب ــط حکوم ــه توس ــانه هایی ک ــه رس ن
ایــن مســتلزم ایــن اســت کــه مــردم بتواننــد بــه اطلاعــات دقیــق در مــورد دولــت 
ــت  ــار دول ــمی در انحص ــات رس ــه اطلاع ــن ک ــه ای ــند، ن ــته باش ــی داش دست رس

باشــد.

1. Free debate
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ــد  ــد بای ــه دســت می گیرن ــن ســمت را ب ــه ای ــرادی ک ــه:1 اف ــی صادقان نمایندگ
ــد  ــور کنن ــردم تص ــه م ــی ک ــند و در صورت ــخ ده باش ــاً پاس ــردم واقع ــر م در براب
ــردم را نقــض  ــوق م ــا حق ــد و ی ــراط می کنن ــدرت  اف نمایندگان شــان در اعمــال ق
ــه محکمــه، قضــات و مقام هــای مســتقل و بی طــرف متوســل  می کننــد، بتواننــد ب
شــوند. ممکــن اســت مقرره هایــی بــرای حــذف قانون گــذاران وجــود داشــته باشــد، 
در صورتــی کــه انتخــاب کننــدگان آن هــا تصــور کننــد کــه آن هــا از ســمت شــان 
ــد  ــدگان بای ــات، نماین ــی انتخاب ــدف اصل ــه ه ــق ب ــد و مطاب ــتفاده کرده ان ــوء  اس س
ــری از  ــرای کناره گی ــی لازم را ب ــد و آمادگ ــرام بگذارن ــات احت ــه ی انتخاب ــه نتیج ب
ــرال  ــدف دموکراســی لیب ــن، بخشــی از ه ــته از ای ــند. گذش ــته باش ــات داش انتخاب
ــت.  ــالمت آمیز اس ــورت مس ــه  ص ــی ب ــدرت سیاس ــال ق ــرای انتق ــازی ب زمینه س
قــدرت دولتــی بــرای کمــک بــه افــرادی کــه دارای مناصــب دولتی هســتند اســتفاده 
ــدگان  ــه انتخــاب انتخاب کنن ــه ب ــن ک ــان از ای ــرای اطمین ــد ب ــه بای نمی شــود، بلک

ــود. ــتفاده ش ــود، اس ــرام می ش احت
حقــوق و اصــول:2 هم چنیــن مهــم اســت که حقــوق اساســی افــراد، شــناخته 
شــوند، پذیرفتــه شــوند، مــورد احتــرام قــرار گیرنــد و از نظــر قانونــی تضمین شــوند، 
ــد. خــواه  ــال کن ــا را پای م ــد آن ه ــی نتوان ــت انتخابات ــچ اکثری ــه ای کــه هی ــه گون ب
ایــن حقــوق بــه عنــوان حقــوق ذاتــی انســان ها تلقــی شــوند و یــا بــه  دلیــل کارایــی 
آن به عنــوان حقــوق افــراد در نظــر گرفتــه شــوند، بنابرایــن در مــورد حقــوق مــردم 

بایــد توافــق گســترده و تعهــد کلــی بــرای حمایــت از آن هــا وجــود داشــته باشــد.
ــن  ــورد ای ــی در م ــای مختلف ــرال دیدگاه ه ــی های لیب ــک، دموکراس ــدون ش ب
کــه ایــن حقــوق اساســی کدام هــا بایــد باشــند، دارنــد. همــه موافق انــد کــه همــه 
از حــق حیــات، آزادی، جســت وجوی ســعادت شــخصی و مالکیــت امــوال برخــوردار 
انــد. ولــی قاعده هــای صریــح، به عنــوان مثــال، آن چــه شــما اجــازه ســاختن زمیــن 
ــه  ــا، زندانی کــردن شــما را ب ــی کــه مقام ه ــا جرم های ــد، ی ــا نداری ــد ی خــود را داری

 وســیله آن توجیــه می کننــد، متفــاوت انــد.
1. Honest representation
2. Rights and principles
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ــدون  ــی م ــون اساس ــرال قان ــی های لیب ــر دموکراس ــی:1 اکث ــای اساس قانون ه
دارنــد کــه از حقــوق اساســی افــراد حمایــت می کنــد و حــدود قــدرت انتخابــی را 
مشــخص می کنــد و میکانیزم هــای چــون تفکیــک قــوا را بــرای کنتــرول آن ایجــاد 
می کننــد. بــا ایــن حــال قانــون اساســی بــه  عنــوان یــک ســند واحــد وجــود نــدارد: 
ــا  ــا و کنوانســیون های مختلفــی از مگناکارت ــال، در انگلســتان قانون ه ــه ی مث به گون
ــت،  ــض صلاحی ــای تفوی ــان و قانون ه ــه ی پارلم ــراد، لایح ــوق اف ــه حق ــا اعلامی ت
ــرای  ــد. ب ــف می کنن ــت را تعری ــرد دول ــی عمل ک ــراد و چگونگ ــی اف ــوق اساس حق
ــد،  ــن ببرن ــا را از بی ــن حمایت ه ــد چنی ــت نمی توانن ــه اکثری ــن ک ــان از ای اطمین
ــوان  ــد. به عن ــزرگ می باش ــت ب ــد اکثری ــی نیازمن ــای اساس ــر قانون ه ــل اکث تعدی
مثــال، تعدیــل قانــون اساســی ایــالات متحــده امریــکا، نیازمنــد تصویــب دو ســوم 
اکثریــت مجلــس ســنا و مجلــس نماینــدگان، بــه عــلاوه ســه چهــارم قانون گــذاران 
ــوری  ــر تی ــت: از نظ ــتثنا اس ــک اس ــتان ی ــان انگلس ــن می ــد. درای ــا می باش ایالت ه
پارلمــان انگلســتان می توانــد هــر بخشــی از ســاختار قانــون اساســی را اصــلاح کنــد 
ــه  ــه  طــور معمــول چنیــن پیش نهــادی منــوط ب و تعدیــل وارد کنــد، هــر چنــد ب
یــک بحــث عمومــی بســیار طولانــی و دقیــق اســت. در نتیجــه، حتــا یــک قانــون 
ــراد محافظــت نخواهــد کــرد: ایــن  اساســی مــدون نیــز از حقــوق و آزادی هــای اف

امــر مســتلزم یــک تعهــد عمیــق فرهنگــی و فکــری در بیــن مــردم اســت.
عنصرهای مطلوب نمایندگی لیبرال2 

ــوب  ــای مطل ــروری، ویژگی ه ــای ض ــن ویژگی ه ــر ای ــلاوه ب ــارکت:3 ع مش
دیگــری نیــز وجــود دارنــد. بــه  عنــوان مثــال تصــور می شــود کــه داشــتن فرهنــگ 
ــن  ــد اســت. ای ــک مفی ــد دموکراتی ــه در رون ــال و داوطلبان مشــارکت گســترده، فع
رونــد بــروز ایده هــای مختلــف را مجــاز دانســته و بــه مشــروعیت رونــد می افزایــد، 
هرچنــد لیبرال هــا خاطــر نشــان می کننــد کــه آن چــه دموکراســی را مشــروعیت 
می بخشــد، اکثریت ســازی مشــارکت سیاســی نیســت، بلکــه بــه حداکثــر رســاندن 

آزادی و امنیــت فــردی اســت.
1. Constitutions
2. Desirable elements of liberal representation
3. Participation
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ــزدان:1  حزب هــای سیاســی یکــی از ویژگی هــای مفیــد دموکراســی هســتند؛  نام
زیــر آن هــا بــه انتخــاب کننــدگان برندهایی)نشــان ها( می دهنــد کــه از آن اســتفاده 
کننــد. ولــی دوبــاره ایــن رونــد نیــاز بــه محدودیــت دارد. اگــر حزب هــا در کنتــرول 
ــا دیکتــه کــردن برنامــه هــر یــک  برندهای شــان تــلاش کننــد )به عنــوان مثــال، ب
از نامزدهــا و اســتفاده رای آن هــا در پارلمــان(، نامــزدان اســتقلال خــود را از دســت 
ــن نشــان می دهــد کــه  می دهنــد و مــردم از قضــاوت آن هــا محــروم می شــوند. ای
ــد به صــورت آزاد انتخــاب شــوند، به جــای لیســت تایید شــده نامــزدان  نامــزدان بای

ــر احــزاب در سیاســت می شــود. ــه باعــث تســلط بیش ت ــا ک حزب ه
فدرالیــزم:2 در حالــت ایــده آل، تصمیم هــا بایــد بــه پایین تریــن ســطح ممکــن 
منتقــل شــوند، بــه خاطــری کــه مــردم از انتخــاب افــراد متاثــر می شــوند، نــه افــراد 
ــای  ــی محدودیت ه ــی بعض ــد. ول ــی ندارن ــرایط محل ــت از ش ــه درک درس دوری ک
ــالای تصمیم هــای محلــی، پســندیده و مطلــوب اســت. به عنــوان مثــال،  مرکــزی ب
اگــر یــک منطقــه خــاص تحــت ســلطه یــک گــروه قومــی یــا مذهبــی باشــد، ماننــد 
ــرار  ــتم ق ــت س ــا تح ــط اکثریت ه ــت توس ــن اس ــا ممک ــا، اقلیت ه ــب مورده اغل
گیرنــد. در یــک منطقــه وســیع تر، نظرهــای مختلــف وجــود دارد، از همیــن روســت 

ــد. ــرار می گیرن ــرام و محافظــت ق ــورد احت ــا م ــه اقلیت ه ک
تحمــل مدنــی:3 باتاکیــد بــر همــه این هــا، لیبــرال دموکراســی در جایــی کــه 
تحمــل دیدگاه هــای مختلــف، ثبــات اجتماعــی و اقتصــادی و صلــح وجــود داشــته 
ــای ایــن  باشــد، بهتریــن کارایــی را دارد. هنــوز جــای پرســش اســت کــه چنــد ت
ــد،  ــای دموکراســی را دارن ــروز ادع ــه ام ــر کشــورها ک ــوب در اکث ــای مطل ویژگی ه

ــود. ــال می ش اعم

1. Candidates
2. Federalism

3. Civic toleration
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عمل کرد دموکراسی لیبرال1 
عدالــت.2 همــان گونــه که دیدیــم، دموکراســی لیبــرال در درجــه ی اول بــرای دفاع 
ــار وجــود  ــد و اجب ــر تهدی ــراد در براب و گســترش آزادی شــخصی و محافظــت از اف
ــری  ــب جلوگی ــه از تقل ــتیم ک ــی هس ــتم عدل ــک سیس ــد ی ــن نیازمن دارد. بنابرای
کنــد، متقلبــان و کســانی کــه از قــدرت سوء اســتفاده می کننــد، را مجــازات کننــد. 
ــا بتــوان  ــدار باشــند ت ــی، شــفاف و نســبتاً پای ــد اصول ــن کار، قانون هــا بای ــرای ای ب
ــل پیش بینــی باشــند،  ــلًا قاب ــد کام ــا بای ــی درک کــرد. آن ه ــه  طــور کل آن هــا را ب
نــه خودســرانه و بایــد عملــی باشــند تــا از آن هــا اطاعــت کــرد. رونــد عدلــی نیــز 
ــت گیری  ــدون دس ــال( ب ــوان مث ــد )به عن ــی باش ــل پیش بین ــی و قاب ــد اصول بای
ــود را  ــه خ ــا علی ــتن اتهام ه ــق دانس ــه ح ــم ک ــراد مته ــرانه، اف ــت خودس و بازداش
ــه رو ســاخته و بی طرفــی را  ــه روب ــراد شــاکی در یــک محکمــه عادلان ــا اف ــد، ب دارن

حفــظ کنیــم.
بــرای محافظــت بیش تــر از حقــوق و آزادی هــای فــردی، پولیــس، محکمه هــا 
و قاضیــان بایــد مســتقل باشــند، نــه تحــت کنتــرول کســانی کــه در قدرت سیاســی 
ــکوک  ــال مش ــول بیت الم ــرقت پ ــه س ــان ب ــر حاکم ــال، اگ ــوان مث ــتند. به عن هس
ــدون کــدام هــراس تحقیقــات و  ــد ب ــد بتوان ــی بای ــی و قضای باشــند، سیســتم عدل
پیگردهــای مناســب را دنبــال کنــد و اگــر حاکمــان بخواهنــد قانــون اساســی را بــه 
خاطــر تامیــن منفعــت خــود تغییــر دهنــد و یــا تفســیر نادرســت کننــد، بایــد در 
برابــر آن هــا مقابلــه کــرد. حــق مالکیــت.  دموکراســی لیبــرال، مالکیــت و اســتفاده 
از امــلاک را نــه تنهــا بــه  عنــوان یــک حــق اساســی بلکــه بــه  عنــوان یــک ســنگر 
علیــه اجبــار و محــرک پیش رفــت اقتصــادی می داننــد. شــخصی کــه بــرای ایجــاد 
ــردن  ــرژی خــود را ســرمایه گذاری کــرده، حــق اســتفاده و لذت ب ــت و ان ــوال وق ام

از آن را دارد.
1. The operation of liberal democracy
2. Justice
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ــه تنهــا  ــت.1 دموکراســی لیبــرال، مالکیــت و اســتفاده از امــلاک را ن ــق مالکی ح
بــه  عنــوان یــک حــق اساســی بلکــه بــه  عنــوان یــک ســنگر علیــه اجبــار و محــرک 
ــرژی  ــرای ایجــاد امــوال وقــت و ان پیش رفــت اقتصــادی می داننــد. شــخصی کــه ب
ــن  ــردن از آن را دارد. بنابرای خــود را ســرمایه گذاری کــرده، حــق اســتفاده و لذت ب
ــا  ــی آن ه ــد، از دارای ــه از شــخص محافظــت می کن ــه ک ــی، همان گون سیســتم عدل
هــم محافظــت می کنــد. قاعده هــای دقیــق ممکــن اســت در کشــورهای مختلــف، 
ــوال شــان  ــد دیگــران را از اســتفاده از ام ــد بتوانن ــراد بای ــی اف ــاوت باشــند، ول متف
منــع کننــد و خــود آن را بــه  طــور آزاد اســتفاده کننــد و یــا آن را بــه  وســیله هدیــه 
ــل  ــا قاب ــد در محکمه ه ــا بای ــن قانون ه ــد. ای ــل کنن ــری منتق ــه دیگ ــروش ب ــا ف ی

تطبیــق باشــند.
ــه  ــت و ب ــی اس ــتم عدل ــاع و سیس ــتلزم دف ــت از آزادی مس ــات.2 حمای مالی
نظــر می رســد کــه پرداخــت مالیــات راهــی منطقــی بــرای پرداخــت هزینــه آن هــا 
ــول مــردم  ــت پ ــن حال ــدان معناســت کــه امــوال مــردم، در ای ــن ب ــی ای باشــد. ول
بایــد توســط کشــوری کــه قــرار اســت از آن حفاظــت کنــد، گرفتــه شــود. تکیــه بــر 
مشــارکت های داوطلبانــه می توانــد مشــکل ایجــاد کنــد، جایی کــه برخــی از مــردم 
ــای  ــر پرداخت ه ــد. اگ ــذت می برن ــت ل ــای دول ــه از خدمت ه ــدون پرداخــت هزین ب
ــه  ــد ک ــن می کن ــرال تضمی ــی لیب ــد، دموکراس ــن باش ــه ممک ــا گزین ــاری تنه اجب
ــرای حفــظ حقــوق و امنیــت شــهروندان اســتفاده  مالیات هــا کــم باشــد و فقــط ب
ــرداری از  ــرای بهره ب ــات ب ــت از مالی ــن حــال، ســهولت اســتفاده اکثری ــا ای شــود. ب
ــل  ــا، مث ــی از لیبرال ه ــه برخ ــت ک ــده اس ــث ش ــدان( باع ــل ثروتمن ــا )مث اقلیت ه
اقتصاددانــان سیاســی امریکایــی، جفــری برنــان و جیمــز بوکانــان3 در ســال 1980 
میــلادی اســتدلال کننــد کــه مالیــات بایــد از نظــر انــدازه محــدود بــوده و بــرای 
جلوگیــری از ســوء  اســتفاده ســاختارمند باشــند و بــا موافقــت همــه انجــام شــوند.

1. Property rights
2. Taxation
3. Geoffrey Brennan and James Buchanan (1980)
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ــرد،  ــان ک ــر نش ــل خاط ــتوارت می ــان اس ــه ج ــه ک ــان گون ــردی.1 هم آزادی ف
ــد،  ــر زندگــی، آزادی هــا و دارایــی مــردم ندارن دولت هــا هیــچ اختیــار و تســلطی ب
ــت محافظــت از  ــه دول ــر وظیف ــراد. اگ ــت و آزادی اف ــن امنی ــه منظــور تامی ــز ب ج
آزادی اســت، هرگونــه محدودیــت در آزادی فــردی بایــد از قبــل کامــلًا توجیه شــود. 
ــل محــدود  ــدون بررســی کام ــا ب ــرانه ی ــردم را خودس ــال م ــد اعم ــت نمی توان دول
کنــد. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه درنظرگرفتــن کامــل سیاســت های عمومــی بــه 
ایــن معنــا اســت کــه افــراد بایــد حــق تفکــر و صحبــت کــردن بــه دلخــواه خــود را 
داشــته باشــند، از جملــه ایــن کــه بتواننــد از قانــون و دولــت بــدون ترس از سانســور 
یــا مجــازات، انتقــاد کننــد. افــراد بایــد بــه  صــورت آزادانــه گردهــم جمــع شــوند، 
حزب هــای سیاســی ایجــاد کننــد و در انتخابــات کمپایــن کننــد. ایــن نکته هــا در 
عمل کــرد دموکراســی لیبــرال مهــم و حیاتــی می باشــند، هرگونــه محدودیتــی کــه 

ــلًا موجــه باشــد. ــد کام اعمــال می شــود بای
ــد.  ــی کنن ــود زندگ ــاب خ ــاس انتخ ــد براس ــد بتوانن ــردم بای ــه م ــن  گون همی
ــرای دســتور دادن در مــورد  ــه ب ــرای حفاظــت از آزادی هــای ماســت، ن حکومــت ب
ســبک زندگــی مــا. هم چنیــن، داشــتن نظرهــا متنــوع و شــیوه های متنــوع 
زندگــی، بــه رشــد، پیش رفــت و پایــداری جامعــه کمــک می کنــد. آزادی کنتــرول 
ــه  ــد ب ــت. بعی ــروری اس ــی ض ــخصی و اخلاق ــری ش ــد و یادگی ــرای رش ــی ب زندگ
ــا  ــد و ی ــت کن ــرول شــود، پیش رف ــا کنت ــه توســط مقام ه ــی ک نظــر می رســد ملت
ــد. از آن جایی کــه تامیــن آزادی و امنیــت از  ــده بمان در دنیــای در حــال تغییــر، زن
ــم حاکمــی را کــه  ــا حــق داری ــن م ــی حکومــت می باشــد، بنابرای وظیفه هــای اصل
ــا را  ــن مورده ــه ای ــی ک ــژه حاکم ــم، به وی ــزل کنی ــد، ع ــه نمی کن ــا را ارای این ه
ــه  صــورت ایــده آل، ایــن کار بایــد از طریــق  ــه نقــض می کنــد. ب ــه  صــورت فعالان ب
ــات  ــرال انتخاب ــه دموکراســی لیب ــل اســت ک ــن دلی ــه همی مســالمت آمیز باشــد، ب

ــد. ــزار می کن برگ

1. Personal freedom
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ــتفاده  ــر سوء اس ــود را در براب ــی خ ــود و دارای ــاع از خ ــان حــق دف ــا هم چن ــی م ول
ــالمت آمیز  ــی مس ــا اجتماع ــی ی ــم سیاس ــک نظ ــم. ی ــت داری ــا دول ــران، حت دیگ
مبتنــی بــر اعتمــاد، همــکاری و ارتبــاط اســت؛ نــه براســاس اجبــار بلکــه براســاس 

آزادی. 
ــت.  ــر اس ــخصی جداناپذی ــادی از آزادی ش ــادی.1 آزادی اقتص آزادی اقتص
دولتــی کــه منبع هــای اقتصــادی را در کنتــرول دارد، زندگــی را در کنتــرول 
ــردم را  ــت م ــای نشس ــد، مکان ه ــرول می کن ــانه ها را کنت ــه رس ــوری ک دارد. کش
ــد و  ــدود می کن ــفرها را مح ــد و س ــور می کن ــارات را سانس ــار دارد، انتش در اختی

ــد. ــوش کن ــردم را خام ــای م ــردم و بحث ه ــای م ــد انتقاده می توان
آزادی اقتصــادی در هــر صــورت راهــی مطمین تــر بــه ســعادت اســت 
ــه کــه نویســنده  ــر منبع هــای اقتصــادی. همان گون ــه کنتــرول سیاســی ب نســبت ب
بریتانیایــی مــت ریدلــی در ســال 2020 خاطرنشــان کــرد، ارزان تــر و بهتــر شــدن 
کالاهــا و خدمــات مســتلزم نــوآوری، کارآفرینــی و اســتفاده از فکرهــا اســت. یــک 
ــا تحــول  ــرول شــده ب ــک اقتصــاد کنت ــی ســریع تر از ی ــد خیل اقتصــاد آزاد می توان

و تغییرهــا ســازگار شــود2.

1. Economic freedom
1. Matt Ridley (2020)
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5. دموکراسی نمایندگی امروزی1
 حکومت پارلمانی

مجلس هــای  تاریــخ،  گســتره  از  بیش تــر  در  و مجریــه2.  مقننــه  قــوای 
ــدگان  ــت نماین ــن اس ــه ممک ــده ای ک ــد: ای ــرافی بودن ــای اش ــذاری، نهاده قانون گ
توســط مــردم انتخــاب شــوند و از مــردم نمایندگــی کننــد، بســیار جدیدتــر اســت. 
ــه  ــود ک ــا ب ــراف و نجیب زاده ه ــکل از اش ــس متش ــان انگلی ــال، پارلم ــوان مث به عن
ــن داران غیراشــرافی  ــج زمی ــه تدری ــد. ب ــاه را محــدود کنن ــدرت ش می خواســتند ق
ــرون  ــای ق ــدف پارلمان ه ــی ه ــدند، ول ــه ش ــس اضاف ــن مجل ــو ای ــوان عض به عن
وســطایی هم چنــان محافظــت از مــردم زمیــن دار در برابــر شــاه بــود؛ نــه منفعــت 
مــردم عــادی. بعــد از برخوردهــای زیــاد، بیش تــر قــدرت قبلــی شــاه توســط خــود 
پارلمــان گرفتــه شــد و انگلیــس ایــن دولــت پارلمانــی را، جایــی کــه قــوه مجریــه 
و قــوه مقننــه هنــوز از هــم تفکیــک نشــده اســت ولــی نخســت وزیــران و وزیــران 
در مجلــس قانون گــذاری نشســته انــد، بــه کشــورهای دیگــر )از جملــه بســیاری از 
مســتعمره های ســابق کــه حــالا کشــورهای مشــترک المنافــع هســتد( صــادر کــرد. 
ــه  ــه مســتقیم ب ــه گون ــران ب ــه وزی ــن اســت، ک ــدل ای ــن م ــای ای ــی از فایده ه یک
انتخاب کننــدگان پاســخ ده هســتند. بــا ایــن حــال حضــور قــوه مجریــه در مجلــس 
ــف  ــه تضعی ــوه مجری ــر ق ــردم در براب ــش آن را در محافظــت از م ــذاری، نق قانون گ
می کنــد. برعکــس تفکیــک قــوا بــه ســبک ایــالات متحــده اجــازه می دهــد تــا قــوه 
ــدرت آن توســط  ــه از بیــن متخصصــان بســیار گســترده انتخــاب شــوند و ق مجری
یــک قــوه مقننــه مســتقل بررســی شــود؛ ولــی وزیــران از مــردم فاصلــه می گیرنــد 

ــتند. ــخ ده هس ــر پاس ــردم کم ت ــر م و در براب
ــرال،  ــر دموکراســی های لیب ــه.3 بیش ت ــه و دو اتاق ــک اتاق ــه ی ــوه مقنن ق
ــازه  ــدام اج ــه هرک ــه ب ــه دو اتاق ــوه مقنن ــتن ق ــد. داش ــه دارن ــه دو اتاق ــوه مقنن ق

کنتــرول و مهــار اقدام هــای یک دیگــر را می دهــد.

2. Representative democracies today
3 . Legislative and executive power
1. Unicameral and bicameral
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اختــلاف آن هــا بایــد پیــش از تصویــب قانون هــا حــل شــود، و ایــن ســوء اســتفاده 
ــا ایــن حــال، برخــی  ــراد و گروه هــای کوچــک را دشــوارتر می کنــد. ب از حقــوق اف
ــاروی، آیســلند، دنمــارک، ســویدن  ــا قــوه مقننــه یــک اتاقــه مثــل ن از کشــورها ب
یــا نیوزیلانــد، حقــوق فــردی را بــه شــدت احتــرام می کننــد؛ در حالی کــه برخــی 
ــوق  ــه حق ــر ب ــوی، کم ت ــا زیمباب ــل روســیه، ی ــه، مث ــه دو اتاق ــوه مقنن ــا ق ــر ب دیگ
ــف انتخــاب  ــای مختل ــا روش ه ــاق ب ــر ات ــای ه ــر عضوه ــد. اگ ــرام دارن ــردی احت ف
ــد.  ــی وارد کنن ــث عموم ــا را در بح ــیعی از نظریه ه ــف وس ــد طی ــوند، می توانن ش
به عنــوان مثــال، ایــالات متحــده نماینــدگان را در منطقه هــای تقریبــاً بــا جمعیــت 
برابــر انتخــاب می کنــد. ولــی هــر ایالــت صــرف نظــر از انــدازه و وســعت آن فقــط 
ــل  ــان حاص ــا اطمین ــد ت ــک می کن ــن روش کم ــد. ای ــاب می کنن ــناتور  انتخ دو س
ــناتورهای  ــود. س ــه می ش ــم توج ــک ه ــای کوچ ــت ایالت ه ــه منفع ــه ب ــود ک ش
ــا اســتفاده از سیســتم رای واحــد قابــل انتقــال انتخــاب می شــوند، کــه  آســترالیا ب
ــی  ــتم رای ده ــا سیس ــوری ی ــه دور دوم ف ــبت ب ــاق نس ــری در آن ات ــوع بیش ت تن

ــد. ــدگان، ایجــاد می کن ــس نماین ــورد اســتفاده در مجل ترجیحــی م
نظام های ریاستی1

ــه آن  ــوه مجری ــت و ق ــم جداس ــه آن از ه ــوه مجری ــه و ق ــوه مقنن ــه ق ــی ک نظام
ــت.  ــاوت اس ــور متف ــش رییس جمه ــود. نق ــری می ش ــور رهب ــط رییس جمه توس
در برخــی از کشــورها مثــل ایرلنــد، ایــن نقــش تــا حــد زیــادی تشــریفاتی اســت. 
ــوی  ــی ق ــدرت اجرای ــالات متحــده، رییس جمهــور از ق در ســایر کشــورها، مثــل ای
برخــوردار اســت. رییس جمهــوری ایــالات متحــده، حــق معرفــی وزیــران، مقام هــا، 
ــد. ــت جنــگ را دارن ــا هدای ــا و حت ــورد معاهده ه ــره در م ــاد بودجــه، مذاک پیش نه
رییســان جمهــور ممکــن اســت توســط رای مــردم انتخــاب شــوند یــا توســط 
قانون گــذاران انتخــاب شــوند. بــا ایــن حــال، اگر آن هــا از طریــق آرای مــردم انتخاب 
شــوند، از اســتقلال و مشــروعیت برخــوردار هســتند کــه می تواننــد اقدامــات قــوه 
مقننــه را کــه ممکــن اســت آزادی و امنیــت مــردم را تهدیــد کنــد، محــدود کننــد.

1. Presidential systems
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سلطنت های مشروطه1
تعــداد شــگفت انگیزی از دموکراســی های لیبــرال در واقــع ســلطنت های مشــروطه 
هســتند کــه در آن هــا، همان طــور کــه ذکــر شــد، قــدرت پادشــاه توســط قانون هــای 
اساســی عرفی)غیرمــدون( یــا قانون هــای اساســی مــدون محــدود می شــود. آن هــا 
ــادا  ــد و کان شــامل انگلیــس و کشــورهای مشــترک المنافع مثــل آســترالیا، نیوزیلان
ــم،  ــل بلجی ــتند مث ــروطه هس ــاهی مش ــای ش ــز دارای نظام ه ــا نی ــوند. اروپ می ش
دنمــارک، هالنــد و اســپانیا. قدرت هــای ایــن پادشــاهان متفــاوت اســت. امــا حتــا 
شــاهان تشــریفاتی )کــه تعــداد شــان زیــاد هــم هســتند( هنــوز هــم ممکــن اســت 
ــای  ــگام کودت ــال، در هن ــوان مث ــه   عن ــند. ب ــوردار باش ــی برخ ــی اختیارهای از برخ
اســپانیا در ســال 1981، خــوان کارلــوس2، پادشــاه تازه احیا شــده، دســتور برگشــت 
ــی ســلطنت های مشــروطه ممکــن  ــه پایگاه هــای شــان داد. اهمیــت حیات اردو را ب
اســت قدرتــی  کــه آن هــا دارنــد؛ نباشــد، بلکــه قــدرت دیگــران مثــل افســران اردو، 

ــد. ــده  بگیرن ــان و سیاســت مداران را نادی قاضی
نقش مردم3

بســیاری از منتقــدان، عدم آگاهــی رای دهنــدگان را نقــص اساســی در دموکراســی 
ــی را در  ــر پالیس ــات ه ــه جزئی ــد ک ــاز ندارن ــدگان نی ــی انتخاب کنن ــد. ول می دانن
نظــر بگیرنــد و درک کننــد؛ وظیفــه ی آن هــا فقــط انتخــاب نمایندگانــی اســت کــه 
بــه نمایندگی شــان امــور مربــوط را اجــرا کننــد. برچســب حزبــی، نشــان دهنــده ی 
موضــع گســترده یــک نامــزد در مــورد مســایل اســت؛ ایــن ممکــن اســت تمامــی 
اطلاعاتــی باشــند کــه انتخاب کننــدگان نیــاز دارنــد. بــرای انتخاب کننــدگان، نظــام 
ــری  ــل در تصمیم گی ــه را دخی ــه هم ــارکتی ک ــام مش ــه نظ ــبت ب ــی نس نمایندگ
ــروف  ــود مص ــای خ ــه کاره ــت ب ــن اس ــدگان ممک ــت دارد. رای دهن ــد، مزی می کن

ــه بحث هــای سیاســی داشــته باشــند, ــه کمــی ب باشــند و وقــت و علاق

2. Constitutional monarchies
3. Juan Carlos
1. The role of the public
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بنابرایــن منطقــی اســت کــه وظیفــه را بــه کســی بســپاریم کــه آن را انجــام می دهد 
و رای دهنــدگان ممکــن اســت معتقــد باشــند کــه نمایندگانــی را کــه آن هــا انتخــاب 
ــه  ــبت ب ــی نس ــه سیاس ــر در عرص ــر و بهت ــاوت بیش ت ــص و قض ــد، تخص می کنن
ــتفاده از  ــوء اس ــت مداران را از س ــزی سیاس ــه چی ــس چ ــند. پ ــته باش ــا داش آن ه
ــد؟  ــع می کن ــد، من ــا می دهن ــه آن ه ــدگان ب ــه رای دهن ــری ک ــدرت تصمیم گی ق
ــردم در  ــی م ــش اصل ــم نق ــت. بازه ــی اس ــت انتخابات ــه شکس ــلاب، ک ــر از انق غی
دموکراســی، انتخــاب رهبــران نیســت؛ بلکــه برکنــاری آن هــا اســت. ایــن درســت 
اســت کــه مــردم ممکــن اســت رهبــران قــوی را ترجیــح دهنــد و قــدرت بیش تــر 
بــه آن هــا بدهنــد، ولــی هیــچ رهبــری نمی توانــد قدرت منــد بمانــد؛ در صورتی کــه 
رضایــت مــردم را از دســت بدهــد. تغییــر در رهبــری بــه صــورت مســالمت آمیز از 
ــث آزاد و  ــان، بح ــا آزادی بی ــردد و ب ــا می گ ــه رونم ــات آزاد و عادلان ــق انتخاب طری
ــم  ــی باه ــت عموم ــد و رضای ــرای تایی ــد ب ــت مداران بای ــه، سیاس ــات صادقان انتخاب

رقابــت کننــد و پرونــده ی خوبــی را بــرای بازگشــت بــه کار خــود ارایــه دهنــد.
حفاظت از روند1

ــک دموکراســی  ــم نیســت، اگرچــه در ی ــدان مه ــک شــخص چن ــرای ی رای دادن ب
تصمیم گیــری می شــود کــه چــه کســی دولــت را تشــکیل دهــد یــا ندهــد. ولــی بــا 
روی  کارآمــدن حکومــت، ایــن تهدیــد همیشــه وجــود دارد کــه گروه هــای ذی نفــع 
ــب در آرا و  ــی، تقل ــب، رشــوت، زورگوی و جناح هــای سیاســی ممکــن اســت از تقل
ســایر روش هــای غیر قانونــی بــرای تحــت تاثیــر قــراردادن انتخابــات اســتفاده کننــد. 
نگــران  کننده تریــن نکتــه ایــن اســت افــرادی  کــه در پســت های دولتــی هســتند، 
ممکــن ســعی کننــد مرزهــای انتخاباتــی را دســت کاری کننــد، از منبع هــای دولتــی 
بــرای نفــوذ در رای دهنــدگان اســتفاده کننــد، از رســانه های دولتــی بــرای تضعیــف 
نامزدهــا اســتفاده کننــد، از پولیــس، اردو و محکمه هــا علیــه رقبیــان خــود اســتفاده 

کننــد، یــا بــه ســادگی در مــورد تعــداد آرا بــرای هــر نامــزد دروغ بگوینــد.

1. Safeguarding the process
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دموکراســی لیبــرال بــه میکانیزم هــا بــرای مقاومــت در برابــر ایــن تهدیدهــا، مثــل 
مرزهــا و کمیســیون های انتخاباتــی مســتقل، نظــارت بین المللــی انتخابــات، 
ــزدان و  ــرای نام ــی ب ــانه های دولت ــی و رس ــای دولت ــتفاده از منبع ه ــای اس قاعده ه
مجــازات بــرای تقلــب انتخاباتــی، نیــاز دارنــد. بــا ایــن حــال، بهتریــن مانــع فرهنــگ 

اســت کــه چنیــن فســاد را نپذیــرد.
نظام های انتخاباتی1

ــای  ــب دیدگاه ه ــردازان اغل ــد و نظریه  پ ــددی وجــود دارن ــی متع ــای انتخابات نظام ه
متفاوتــی دارنــد کــه کــدام یکــی از نظام هــای انتخاباتــی، بهتریــن نتیجــه را در پــی 
ــام دارای  ــر نظ ــع، ه ــه در واق ــن اســت ک ــن نظراســت ، ای ــا آن چــه بهتری دارد. ام

نقــاط قــوت و ضعــف اســت.
نظــام اکثریــت، یــک نظــام مشــترک اســت کــه در آن نامــزدی بــا بیش تریــن 
ــریع  ــم و س ــل فه ــاده، قاب ــام س ــن نظ ــود. ای ــاب می ش ــت انتخ آرا در رأس حکوم
اســت و نتایجــی واضــح در پــی دارد. هم چنیــن ایــن یــک انتخــاب واحــد را بــرای 
ــا می خواهنــد  ــد ی ــت دارن ــا دول ــا اگــر مشــکلی ب ــد ت رای دهنــدگان فراهــم می کن
ــه آن هــا مراجعــه کننــد. از طــرف دیگــر، اگــر  نظریه هــای خــود را بیــان کننــد، ب
ــا  ــت اقلیت ه ــود، کســی که از حمای ــا تقســیم ش ــادی از نامزده ــداد زی ــن تع آرا بی
ــی  ــت های دوحزب ــام از سیاس ــن نظ ــود. ای ــاب ش ــد انتخ ــت، می توان ــوردار اس برخ
ــا خــود نداشــته  طــرف داری می کنــد، کــه ممکــن اســت تمــام افــکار عمومــی را ب
باشــند و اگــر حوزه هــای انتخابــی کوچــک باشــند، ایــن سیســتم اغلــب، چوکی هــای 
ایمــن ایجــاد می کنــد و بــرای رای دهنــدگان طــرف بازنــده، قــدرت واقعــی 
ــی  ــف نمایندگ ــای مختل ــکل ها، نظام ه ــن مش ــل ای ــرای ح ــد. ب ــی نمی ده انتخاب
تناســبی طراحــی شــده اســت. یکــی از آن هــا روش رای گیــری جای گزیــن اســت. 
ــی  ــد و نامزدهای ــدی می کنن ــا را رتبه بن ــت، نامزده ــب اولوی ــه ترتی ــدگان ب رای دهن
ــن  ــوند و دومی ــذف می ش ــری ح ــس از دیگ ــی پ ــد، یک ــن آرا را دارن ــه کم تری ک
ــه اکثریــت  ــا زمانی کــه کســی ب ــه بقیــه نامــزدان داده می شــود، ت ترجیــح آن هــا ب

کلــی دســت یابــد.
2. Electoral systems
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مزیــت ایــن روش ایــن اســت کــه برتری هــا همــه تــا انــدازه ای مــورد توجــه قــرار 
می گیــرد. ولــی بعــد از آن درک و مدیریــت سیســتم پیچیــده اســت. ایــن سیســتم 
ــا  ــد، ام ــت می کن ــت حمای ــتم اکثری ــر از سیس ــث را بیش ت ــزب ثال ــای ح نامزده
ایــن امــر می توانــد جایگاهــی بــرای حزب هــای افراطــی فراهــم  کنــد. یــک گزینــه 
ــد  ــه می توان ــد عضــوی داشــته باشــید ک ــی چن ــای انتخاب ــه حوزه ه ــن اســت ک ای

ــه ایــن ترتیــب در اختیــار یــک حــزب نیســت.  بزرگ تــر باشــد و ب
ــل انتقــال انتخــاب می شــوند،  نامــزدان کــه از طریــق سیســتم رای واحــد قاب
ــا  ــزدان ب ــداد نام ــه تع ــی ک ــا زمان ــوند ت ــذف می ش ــده ح ــزدان بازن ــه در آن نام ک
ــده  ــی پیچی ــن خیل ــدن ای ــی درک و عملی ش ــد. ول ــت کن ــا مطابق ــداد چوکی ه تع
اســت. ایــن سیســتم  رای دهنــدگان را از ایــن کــه چــه کســی از آن هــا نمایندگــی 
ــه  ــش از آن ک ــن اســت بی ــان ممک ــا هم چن ــد. نامزده ــان نمی ده ــد، اطمین می کن
بــه رای دهنــدگان متوســل شــوند، علاقه منــد بــه ورود در فهرســت حــزب  باشــند. 
متاســفانه، سیســتم های تناســبی ماننــد این هــا؛ دولت هایــی را می ســازد کــه 
براســاس ایتــلاف ســاخته شــده باشــند )اکثــر شــامل حزب هــای کوچــک افراطــی 
ــا  ــاری آن ه ــد و برکن ــس نکن ــردم را منعک ــای م ــن دیدگاه ه ــه ممک ــود(، ک می ش

دشــوار اســت. 
از طــرف دیگــر، نظــام اکثریــت و ســایر سیســتم های غیــر تناســبی نمایندگــی 
ــد  ــت، مانن ــول اس ــر معم ــای دیگ ــیاری از گزینه ه ــد. بس ــری دارن ــک کم ت ریس
ــه  ــردم ب ــادی را از آرای م ــهم زی ــی س ــر حزب ــه اگ ــط ک سیســتم های عضــو مختل
دســت آورد ولــی کرســی های کمــی را بــه دســت آورد، بــه وی کرســی های اضافــی 
اختصاصــی از فهرســت نامــزدان حزبــی داده می شــود. ولــی بازهــم، ایــن نامــزدان 
ــب  ــه کس ــدگان، ب ــر رای دهن ــب نظ ــر از جل ــه بیش ت ــد ک ــدان می آورن ــه می را ب

جایــگاه بــالا در یــک فهرســت حزبــی تمرکــز دارنــد.

مقدمه ای بر دموکراسی     

۴5



بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری، امریــکا از سیســتم کالج هــای انتخاباتــی 
ــد،  ــور رای نمی دهن ــه رییس جمه ــتقیماً ب ــدگان مس ــود. رای دهن ــتفاده می ش اس
ولــی بــه نامزدهــای محلــی کــه بــه نوبــه خــود بــرای انتخــاب رییس جمهــور رای 
خواهنــد داد، رای می دهنــد. ایــن امــر بــرای جلوگیــری از غلبــه رای دهنــدگان در 
ــان از شــمارش هــر  ــه منظــور اطمین ــه کوچک ترهــا، ب ــزرگ ب ایالت هــای بســیار ب
قســمت از کشــور، طراحــی شــده اســت. ایــن بــدان معناســت کــه رییــس جمهــور 
ــپ در  ــد ترام ــه دونال ــور ک ــد، همان ط ــده می توان ــاب ش ــت آرا انتخ ــا اقلی ــط ب فق

ــوش در ســال 2000 انتخــاب شــدند. ســال 2016 و جــورج دبلیــو ب
ــدون  ــه و ب ــری عادلان ــچ سیســتم رای گی ــه هی ــم ک ــه می توانی در نتیجــه گفت
چــون چــرا وجــود نــدارد. امــا اگــر سیســتم انتخاباتــی بــه  عنــوان یــک کل، بــاز و 
ــات ممکــن اســت  ــدگان انتخاب ــل بازن ــد، حداق ــر ده ــه باشــد و اجــازه تغیی عادلان
ــری  ــی دیگ ــرای فرصت ــیدن ب ــار کش ــد انتظ ــد و علاقه من ــول کنن ــت را قب شکس

ــه دســت بگیرنــد. ــه ایــن کــه اســلحه ب باشــند، ن
پاسخ دهی در برابر مردم1

ــف  ــای مختل ــه روش ه ــرد، ب ــه ف ــر ب ــور منحص ــه ط ــرال، ب ــای لیب ــی ه دموکراس
در معــرض پاســخ دهی مــردم قــرار می گیرنــد. به عنــوان مثــال، قانون گــذاران 
می تواننــد اقدامــات قــوه مجریــه را بــه تاخیــر اندازنــد یــا مانــع آن شــوند. 
محکمه هــا می تواننــد اطمینــان حاصــل نماینــد کــه تصمیم هــا بــه  صــورت 
ــی گرفتــه و اجــرا می شــوند و از حقــوق مــردم محافظــت می شــود. رســانه ها  قانون
و کارشناســان مســتقل می تواننــد در بــاره خــرد سیاســت های دولــت بحــث کننــد.  
ــد.  ــازات کنن ــای رای مج ــق صندوق ه ــا را ازطری ــد دولت ه ــدگان می توانن رای دهن
ــان  ــد اطمین ــی می توان ــات انتخابات ــایر اقدام ــی و س ــبک امریکای ــه س ــات ب اقدام

ــتند.  ــت ها هس ــب پس ــلًا مناس ــا کام ــه نامزده ــد ک ــل کن حاص

1. Accountability to the public
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همه پرســی ها و ابتکارهــای رای گیــری می توانــد محدودیــت بیش تــری بــرای 
ــدرت در  ــه در آن ق ــیم ک ــد. فدرالس ــاد کنن ــتند ایج ــدرت هس ــه در ق ــانی ک کس
پایین تریــن ســطح ممکــن اعمــال می شــود، بــه مــردم امــکان فــرار از اقتــدار دور و 
ــد  ــی می توان ــه را می دهــد و بســیاری از گروه هــای شــهروندان در بحــث مل ظالمان

صــدا بلنــد کننــد. 
قانــون اساســی یــک محدودیــت مفیــد اســت و می توانــد تضمیــن ارزشــمندی 
را بــرای حقــوق و آزادی هــای اساســی افــراد فراهــم کنــد. ولــی رونــد تهیــه قانــون 
اساســی نیازمنــد مراقبــت می باشــد؛ زیــرا ممکــن اســت بــه  راحتــی تحــت ســلطه 
ــه  ــع ک ــای ذی نف ــا و گروه ه ــا توســط ایدئولوگ ه ــرد ی ــرار گی ــم ق ــای حاک حزب ه
قصــد دارنــد نهادهــای سیاســی را بــرای منفعــت خــود شــکل دهنــد، ربــوده شــود.

نزاع بین دموکراسی و حقوق1 
ــت اســت. دموکراســی  ــردی و اراده اکثری ــوق ف ــن حق ــادل بی ــک تع دموکراســی ی
لیبــرال حقــوق افــراد را در اولویــت قــرار می دهــد. ولــی تعــادل دقیــق هرگــز پایــدار 
نخواهــد بــود؛ زیــرا هرگــز توافــق کامــل در مــورد جزئیــات وجــود نخواهــد داشــت. 
آن چــه مــردم حــق دارنــد در انظــار عمومــی انجــام دهنــد یــا چیــزی بگوینــد، یــا 
در زمیــن خــود بنــاء درســت کننــد، یــا پــول خــود را صــرف آن کنند)مثــل قمــار، 
فحشــا، مــواد مخــدر یــا الکــول(، مســایل مــورد بحــث اســت. حقــوق مســلم و بــدون 
ــی هســتند  ــای اخلاق ــان سیاســی اصل ه ــع بی ــا در واق ــرا نیســت، آن ه چــون وچ
کــه مــردم در مــورد آن اختــلاف نظــر دارنــد. وظیفــه لیبرال هــا ایــن اســت کــه تــا 
ــد آزادی  جــای ممکــن تضمیــن کننــد، مشــروعیت تصمیم هــای اکثریــت نمی توان

ــه آزادی همــه را خفــه بســازد. اقلیــت و همین  گون

1. The tension between democracy and rights
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6. مزیت های دموکراسی1
جلوگیری از تمرکز قدرت2

ــد  ــردم می توانن ــه م ــد ک ــن باش ــرال ای ــی لیب ــت دموکراس ــن مزی ــاید بزرگتری ش
ــه خشــونت، تبدیــل  ــه  صــورت مســالمت آمیز و بــدون توســل ب رهبــران شــان را ب
کننــد. بــرای رژیم هــای خودکامــه، تهدیــد شــورش و انقــلاب همیشــه یــک نگرانــی 
ــرای مهــار و جلوگیــری از آن ارتشــی بزرگــی را اســتخدام  عمــده اســت و آن هــا ب
می کننــد. ولــی چنیــن ارتــش ممکــن اســت به صــورت عمــوم بــرای خنثــا 
ــس،  ــرد. برعک ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــدرت م ــم ق ــا و تحکی ــردن انتقاده و خفه ک
تغییرهــای مکــرر در رهبــری بــه جلوگیــری از تمرکــز و تحکیــم قــدرت رهبــران یــا 
ــردم را از دســت  ــت م ــک دول ــر ی ــا اگ ــد و حت ــای سیاســی کمــک می کن جناح ه
ــاز هــم احتمــال ایجــاد نیروهــای ســرکوب گر کم تــر اســت؛ زیــرا تهدیــد  بدهــد، ب
ــای  ــت. در فض ــر اس ــات، کم ت ــرار انتخاب ــورت تک ــونت آمیز در ص ــلاب خش ــه انق ب
صلــح، تــلاش و توجــه  انســان می توانــد بــه فعالیت هــای پرثمرتــر و غنی تــر 

تبدیــل شــود.
جذب تغییر3

دموکراســی های لیبــرال ســازگارپذیر اســت. آن هــا می تواننــد بــا تغییــر در 
رویدادهــا و نگرش هــای عمومــی ســازگار شــوند. آن هــا می تواننــد ایــن کار را بهتــر 
ــا  ــی دیدگاه ه ــه برخ ــدود ب ــرا مح ــد، زی ــام دهن ــر انج ــتم های دیگ ــر سیس از اکث
ــه  ــرد جامع ــی عمل ک ــات در باره چگونگ ــه ای از تعصب ــا مجموع ــا ی ــا ایدئولوژی ه ی
نیســتند. ایدئولــوژی و تعصــب روش مشــخص بــرای انجــام کارهــا را ترویــج 
ــی  ــد. ول ــت می کن ــراف از آن مقاوم ــا انح ــر ی ــه تغیی ــر هرگون ــد و در براب می کن
لیبــرال دموکراســی تغییــر را پذیرفتــه و از آن اســتفاده خوبــی می کنــد. به عنــوان 
ــد.  ــل می کن ــی را تحم ــف زندگ ــبک های مختل ــا و س ــی ایده ه ــال، دموکراس مث

1. The benefits of democracy
2. Preventing the accumulation of power
3. Absorbing change

مزیت های دموکراسی



ــادی در  ــی زی ــای عمل ــد، گزینه ه ــر می کن ــرایط تغیی ــه ش ــی ک ــن، هنگام بنابرای
ــه  ــر تغییرهــا غلب ــا ب ــا کمــک کنــد ت ــه م ــد ب ــا وجــود دارد کــه می توان اطــراف م
ــتفاده  ــود اس ــع خ ــه نف ــا ب ــا از تغییره ــم و ی ــرف کنی ــم، منح ــذب کنی ــم، ج کنی
ــیاری از  ــورد بس ــی در م ــکار عموم ــت اف ــن اس ــال ها، ممک ــول س ــم. در ط کنی
موضوع هــا تغییــر کنــد، مثــل مهاجــرت، تامیــن رفــاه، نیــاز بــه مداخلــه نظامــی یــا 
حقــوق تراجنســیتی؛ بحث هــا و تصمیم هــای دموکراتیــک بــه راحتــی در کنــار آن 
جنبــش  هــا تغییــر می کنــد. دموکراســی یــک نظــام بــرای هــر نــوع جامعــه اســت. 
ــرای مصالحــه در  ــدرت ب ــوع و ق ــرال، تحمــل، صراحــت، تن در دموکراســی های لیب
ــای  ــا و تحول ه ــا تهدیده ــه ب ــه، در صــورت مواجه ــای خودکام ــا رژیم ه مقایســه ب
اساســی؛ ماننــد جنگ هــا و بلاهــای طبیعــی، بیش تــر انــد. ولــی همیــن ویژگی هــا 
ــور  ــان ط ــد. هم ــا می ده ــه آن ه ــگفت آور ب ــدرت ش ــری و ق ــن انعطاف پذی هم چنی
کــه رهبــران فاشیســت و دیگــر رهبــران خودکامــه در گذشــته بــه آن پــی برده انــد.

صحبت از ارزش های ما1
ــد،  ــرال می بینن ــی لیب ــران در دموکراس ــیاری از صاحب نظ ــه بس ــری ک ــده دیگ فای
ــر  ــراد را در ب ــری سیاســی اف ــن اســت کــه ارزش هــای مهــم انســانی ماننــد براب ای
می گیــرد. هرقــدر ممکــن اســت از راه هــای دیگــر ماننــد درآمــد یــا ثــروت متفــاوت 
باشــد، هــر شــهروند می توانــد در رونــد انتخابــات شــرکت کنــد. آن هــا آزاد انــد کــه 
رای دهنــدگان، عضوهــای حــزب، نامــزد، یــا گروه هــای کارزارهــای انتخاباتــی بــدون 
هــراس از تبعیــض و یــا ســرکوب، باشــند. فرقــی نمی کنــد کــه آن هــا ثروتمنــد یــا 
فقیــر، ماهــر یــا غیــر ماهــر، شــهری یــا روســتایی، متولــد از خانــواده طبقــه بــالا یــا 
پاییــن، یــا ایــن کــه از چــه نــژاد، مذهــب، رنــگ، طبقــه یــا خانــواده و یــا دیــدگاه 
آن هــا در مــورد سیاســت چــه اســت، باشــد. از نظــر سیاســی، نظرهــای آن هــا برابــر 

اســت.

1. Speaking to our values
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مشــاهده کنندگان دیگــر ایــن واقعیــت را تحســین می کننــد کــه دموکراســی 
ــی را از  ــل کس ــد اق ــا ح ــد. ی ــویق کن ــه را تش ــارکت در جامع ــت مش ــن اس ممک
ــت معتقــد  ــراد در دول ــرا برخــی از اف ــد؛ زی مشــارکت در سیاســت محــروم نمی کن
انــد کــه آن هــا فاقــد صلاحیــت، لیاقــت، اخــلال در کار یــا خیانــت متهــم هســتند و 
هم چنیــن جمعیــت در دموکراســی بــه افــرادی کــه بــرای حکومــت و فقــط بــرای 
ــه   ــل توج ــب قاب ــک تعص ــی ی ــود، ول ــیم نمی ش ــتند تقس ــب هس ــت مناس حکوم
درایــن زمینــه در ســایر رژیم هــا وجــود دارد. در دموکراســی لیبــرال، همــه آزاد انــد 
ــم  ــردم تصمی ــیع م ــوده وس ــوند و ت ــزد ش ــند و نام ــال باش ــهروند فع ــک ش ــه ی ک

ــر اســت. ــی بهت ــرای نمایندگ ــک ب ــدام ی ــه ک ــد ک می گیرن
ــردم  ــترده ی م ــت گس ــن دخال ــد، ای ــی می گوین ــرال دموکراس ــداران لیب طرف
ــت  ــز تقوی ــی و سیاســی شــهروندان را نی ــی، رشــد فکــری، اخلاق ــور اجتماع در ام
ــاره ی  ــا درب ــد ت ــزه می ده ــت و انگی ــردم فرص ــه م ــم ب ــام ه ــن نظ ــد. ای می کن
ــات  ــدام اقدام ــه ک ــن ک ــم ای ــد و ه ــث کنن ــی بح ــی و اخلاق ــای سیاس انتخاب ه

سیاســی بهتریــن راه حل هــا را پیش نهــاد می کننــد.
ترویج سیاست صادقانه1

ــا  ــا و قانون ه ــت حکومت ه ــا تح ــه م ــت ک ــن معناس ــه ای ــرال ب ــی لیب دموکراس
ــه تحــت  ــن ک ــه ای ــم، نســبت ب ــا انتخــاب می کنی ــه خــود م ــم ک ــی می کنی زندگ
قــدرت رهبــران زندگــی کنیــم کــه برمــا تحمیــل می شــوند. ایــن اســتفاده از زور و 

ــد.  ــش می ده ــه کاه ــه را در جامع ــت خودکام ــای حکوم ــرش تصمیم ه پذی
ــرال  ــی لیب ــه بخشــی از دموکراس ــاز ک ــت ب ــه و آزاد و حکوم ــات عادلان انتخاب
اســت، هم چنــان باعــث ترویــج و تقویــت پاســخ دهی و شــفافیت در بیــن کســانی 
ــمت  ــک س ــه ی ــردم ب ــرف م ــا از ط ــد و ی ــزد می کنن ــود را نام ــه خ ــود ک می ش

انتخــاب می شــوند.

1. Promoting honest policy
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ــات  ــردم در انتخاب ــت م ــب رضای ــرای کس ــت مداران ب ــه سیاس ــه ک ــان گون هم
رقابــت می کننــد، ســوانح، توانایی هــا و ویژگی هــای شــان مــورد دقــت نظــر 
ــال 1956  ــن در س ــچ ال منک ــه ای ــه ک ــرد. همان گون ــرار می گی ــدگان ق رای دهن
ــک  ــی، ی ــام دموکراس ــرد، در نظ ــرح ک ــأله را مط ــن مس ــه ای ــورت غیرمنصفان به ص
ــرای  ــر ب ــای دیگ ــه حزب ه ــد ک ــات کن ــا اثب ــت ت ــلاش  اس ــه در ت ــزب همیش ح
ــه موفقیــت  ــن کــه هــر دو به صــورت مشــترک ب ــی مناســب نیســتند و ای حکم ران
ــن  ــاجره بی ــت و مش ــر رقاب ــلاوه ب ــت. ع ــا اس ــت و به ج ــد، کاری درس ــت یابن دس
حزب هــا، نامــزدان مــورد نظــارت و بررســی دقیــق رای دهنــدگان قــرار می گیرنــد. 
ــص  ــورد تفح ــا م ــوند، آن ه ــکار می ش ــی آش ــا به راحت ــای آن ه ــا و کمبوده نقص ه
و کاوش رســانه و رســانه های اجتماعــی قــرار می گیرنــد و گروه هــای ذی نفــع 

ــد. ــاب می کنن ــان انتخ ــای ش ــی و برنامه ه ــاس پالیس ــزدان را براس نام
ســوء نیــت هم چنــان مــورد مجــازات قــرار می گیــرد. اگــر شــهروندان بــه ایــن 
بــاور برســند کســانی را کــه آن هــا انتخــاب کردنــد، فاســد و ناشایســته هســتند و یــا 
تصمیم هــای بــد را اتخــاذ کرده انــد، می تواننــد آن هــا را از طریــق رای شــان یــا در 
انتخابــات بعــدی و یــا در برخــی از کشــورها طــی یــک درخواســت آن هــا را برکنــار 
کننــد. برعکــس در نظام هــای خودکامــه، رهبــران بــه آســانی کنــار زده نمی شــوند 
ــر سیاســت های  ــه قــدرت شــان می چســپند و ب و کســانی که در قــدرت هســتند، ب

شــان اصــرار می ورزنــد، حتــا اگــر آن هــا در ایــن عرصــه نــاکام هــم باشــند.
انتقاد و پیش رفت1

تحمــل و مــدارا کــه یکــی از اصل هــای اساســی دموکراســی لیبــرال اســت، انتقــاد از 
رهبــری یــک کشــور را اجــازه می دهــد، چیزی کــه همیشــه عاقلانــه و یــا حتــا در 
بعضــی رژیم هــای خودکامــه ممکــن نیســت. حاکمــان مســتبد، انتقــاد و تندگویــی 
را خفــه می کننــد و اطمینــان دارنــد کــه اشــتباه های آن هــا پنهــان می مانــد و یــا 

ــده گرفتــه می شــوند. نادی

1. Criticism and progress
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ــردن  ــدا بلندک ــی ص ــد، ول ــد می کن ــدا بلن ــان ص ــه پارلم ــود ک ــه می ش ــر گفت اکث
بــه  صــورت آزادانــه بــرای مــورد پرســش و پاســخ قــراردادن رهبــران یــک مملکــت 
ــدگان را در  ــی، رای دهن ــای عموم ــن رو بحث ه ــت. از همی ــی اس ــروری و حیات ض

ــد. ــده آگاه می کنن ــات آین ــان در انتخاب ــران ش ــاب رهب ــورد انتخ م
ــک  ــن ی ــت. ای ــری اس ــه ی بش ــت جامع ــم در پیش رف ــیار مه ــل بس ــن عام ای
مزیــت واضــح دارد، در صورتی کــه پیش نهادهــای پالیســی جدیــد، یعنــی در واقــع 
ــورد  ــاز و آزاد م ــث ب ــک بح ــد در ی ــایل می توان ــه مس ــورد هرگون ــده در م ــر ای ه
ارزیابــی و آزمــون قــرار گیــرد، یعنــی جایــی کــه مــردم بتواننــد نقطه هــای قــوت و 
ضعــف پالیســی ها را بیــان کننــد. ایــن در واقــع به صــورت بالقــوه اجــازه می دهــد 
کــه نظرهــای خــوب تقویــت شــوند و نظرهــای ضعیف تــر اصــلاح یــا قبــل از ایــن 
کــه باعــث ورود ضــرر شــوند، از میــان برداشــته  شــوند. حامیــان دموکراســی باورمند 
ــر  ــد تصمیم هــای بهت ــا کنتــرول خــرد جمعــی، دموکراســی می توان هســتند کــه ب
ــاز  ــک بحــث عمومــی و ب ــا در ی ــی کــه تصمیم هــای مقام ه ــه نظام های را نســبت ب

مــورد چالــش و آزمــون قــرار نمی گیــرد، اتخــاذ کننــد.
حفاظت از حقوق فردی1

بــروس بوانــو دمســکویتا و همکارانــش در ســال 2003 دریافتنــد کــه کشــورهایی که 
دارای نهادهــای دموکراتیــک بــا کیفیــت بــالا هســتند، از نظــر دفــاع از حقــوق در 
جایــگاه خوبــی قــرار دارنــد2. ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه دموکراســی بــه  صــورت 
خــودکار ایــن مزیت هــا را تولیــد می کنــد، بلکــه ایــن بدیــن معناســت کشــورهایی 
ــه  ــه حقــوق بشــر ارزش قایــل هســتند، باورمنــد هســتند کــه دموکراســی ب کــه ب
ــه هــر صــورت، دموکراســی های  بهتریــن صــورت از حقــوق بشــر دفــاع می کنــد. ب
ــات، آزادی،  ــق حی ــل ح ــوق مث ــا را از حق ــن حمایت ه ــولاً قوی تری ــرال معم لیب
ــد سیاســی،  ــر در رون ــان و مشــارکت براب ــن آزاد، آزادی بی ــلاک، انجم ــت ام مالکی

دارنــد.  

1. Protecting individual rights
2. Bruce Bueno de Mesquita and his colleagues (2003)
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مقام هــا بایــد بتواننــد افــراد را بــرای مــدت طولانــی بازداشــت و نگهــداری 
ــار  ــری از انتش ــرای جلوگی ــا ب ــا و خانه ه ــی در جاده ه ــی های تصادف ــد، تلاش کنن
دیدگاهــای سیاســی افراطــی را انجــام دهنــد. یــا ایــن کــه بــرای مهــار یــک بیمــاری 
همه گیــر، آن هــا ممکــن اســت تصمیــم بگیرنــد شــغل ها را تعطیــل کننــد و مــردم 
ــرز  ــچ م ــا هی ــن حالت ه ــفانه در ای ــد. متاس ــوس کنن ــان محب ــای ش را در خانه ه
ــتم  ــهروندان و سیس ــت ش ــال و امنی ــان، م ــی از ج ــت قانون ــن حمای ــخصی بی مش
غیرقانونــی بــر شــهروندان تحــت عنــوان دولــت دموکراتیــک وجــود نــدارد. بنابرایــن، 
همــه ایــن پیشــنهاد ها بــرای محــدود کــردن حقــوق بایــد مــورد دقیق تریــن دقــت 

و بررســی قــرار گیرنــد.
صلح و سعادت1

ــتفاده  ــلاح علیــه یک دیگــر اس ــی ها از س ــه دموکراس ــود ک ــه می ش ــر گفت  اکث
نمی کننــد. ایــن کامــلًا درســت نمی باشــد، گاهــی دیــده شــده کــه آن هــا 
ــه چــرا  ــد ک ــادی وجــود دارن ــای زی ــوز دلیل ه ــد. هن ــن کاری را انجــام داده ان چنی
ــالمت آمیز  ــورت مس ــا، به ص ــایر نظامه ــه س ــبت ب ــک نس ــای دموکراتی حکومت ه
ــری  ــه کم ت ــی علاق ــور عموم ــه  ط ــدگان ب ــد. رای دهن ــی می کنن ــم زندگ کناره

ــد.  ــلحانه دارن ــای مس ــی در درگیری ه ــای نظام ــه دیکتاتوره ــبت ب نس
گذشــته از همــه چیــز، دولت هــای دموکراتیــک چیزهــای زیــادی بــرای 
ــال  ــت و م ــان، امنی ــادگی از ج ــه س ــد ب ــا نمی توانن ــد، آن ه ــت دادن دارن ازدس
ــعادت  ــز از س ــرال نی ــی های لیب ــلماً دموکراس ــد. مس ــی کنن ــهروندان چشم پوش ش
ــه  ــرن گذش ــی دو ق ــعادت ط ــوب و س ــت خ ــتند. حکوم ــوردار هس ــری برخ بیش ت
ــب  ــی موج ــه دموکراس ــود ک ــخص می ش ــر مش ــی کم ت ــت. ول ــوده اس ــان ب هم زم
ســعادت می شــود. بســیاری از کشــورها، از جملــه انگلیــس، مدت هــا قبــل از 
ــدند.  ــد ش ــه، ثروتمن ــه و صادقان ــات عادلان ــتن انتخاب ــی و داش ــری عموم رای گی
بنابرایــن ایــن دموکراســی نبــوده اســت کــه بــرای آن هــا ثــروت ایجــاد کــرده باشــد.

1. Peace and prosperity
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اگــر یــک عامــل واحــد بــرای تقویــت رفــاه وجــود داشــته باشــد، مســلماً آن عامــل 
دموکراســی نیســت، بلکــه احتــرام بــه حقــوق فــردی مثــل اجــازه دادن افــراد بــرای 
کار، تولیــد و تجــارت براســاس شــرایط خودشــان خواهــد بــود. ولــی در آن صــورت 

ــد. ــرام می گذارن ــوق احت ــن حق ــه ای ــر ب ــی ها بیش ت دموکراس
گرچــه دموکراســی بــه  طــور شــگفت انگیزی قــوی اســت، ولــی ایــن می توانــد 
ــروی  ــاز دارد. نی ــت ب ــد و از حرک ــف کن ــرال را متوق ــاه لیب ــور آزادی و رف ــه موت ک
اخلاقــی داشــتن اکثریــت در نظرســنجی ها ممکــن اســت بــه دولــت اعتمــاد ســوء 
اســتفاده از ثروت منــدان را بدهــد. ایــن امــر صرفــاً موجــب کاهــش پــاداش شــرکت، 
ــکاری و  ــه بی ــود، در حالی ک ــراع می ش ــرمایه گذاری و اخت ــراع، س ــردی اخت دل س
ــرای  ــک دســتورالعمل ب ــد ی ــه ســختی می توان ــن ب ــد. ای مصــرف را تشــویق می کن

رفــاه باشــد.
نتیجه گیری

دموکراســی لیبــرال ممکــن مزیت هــای خــوب و واقعــی نســبت بــه حداقــل 
ــر و تحــول و  ــا تغیی ــازگاری ب ــی س ــژه توانای ــد، به وی ــته باش ــر داش ــای دیگ نظام ه
ــرال  ــی لیب ــالمت آمیز. دموکراس ــورت مس ــی ها به ص ــران و پالیس ــی رهب جای گزین
ــت از  ــر، حمای ــی های بهت ــکل گیری پالیس ــت و ش ــه تقوی ــر ب ــت منج ــن اس ممک
ــن  ــیاری از ای ــی بس ــود. ول ــح، ش ــویق صل ــاه و تش ــه رف ــک ب ــردی، کم ــوق ف حق
ــر از آن چــه تصــور می شــود، روشــن اســت و دموکراســی  مزیت هــای فرضــی کم ت

ــدارد. ــدان  وجــود ن ــدون منتق ب
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7. انتقادها بر دموکراسی1
ــای  ــی هزینه ه ــد، ول ــته باش ــود را داش ــای خ ــت مزیت ه ــن اس ــی ممک دموکراس
خــود را نیــز بــه همــراه دارد. دموکراســی خیلــی از مشــکل ها را حــل می کنــد، ولــی 
مشــکل های دیگــری را ایجــاد می کنــد. منتقــدان دموکراســی اســتدلال می کننــد 
کــه کار درســت در دموکراســی مشــکل اســت ولــی کار اشــتباه آســان اســت. ســابقه 

عمل کــرد دموکراســی کامــل نیســت. 
ظهــور بســیاری از حزب هــای پوپولیســت ممکــن اســت شــواهدی باشــند کــه 
ــه آن هــا  نشــان می دهنــد، بســیاری از رای دهنــدگان فکــر می کننــد دموکراســی ب
ــتن داری،  ــاظ خویش ــی از لح ــد.  دموکراس ــه نمی کن ــتی ارای ــه درس ــات را ب خدم
بوروکراســی، حکومــت بیــش از حــد، اســتثمار، کوتاه بینــی رای دهنــدگان و 
ــند و از  ــدرت باش ــی در ق ــدت کوتاه ــط م ــت فق ــن اس ــه ممک ــت مداران ک سیاس
ــا  ــا دموکراســی واقعــاً عمــلًا و ی ــردن حقــوق فــردی، آســیب پذیراســت. آی بیــن ب

ــد؟ ــل می کن ــود عم ــل خ ــتور العم ــق دس ــولاً مطاب اص
رای دهندگان، رای دادن را یک وظیفه نمی دانند2

ــل  ــه ی قاب ــک پای ــدگان ی ــا رای دهن ــه آی ــت ک ــن اس ــی ای ــأله ی اساس ــک مس ی
ــه ای را  ــوه مقنن ــر ق ــتم ه ــاس آن سیس ــا براس ــد ت ــوده می توانن ــاد ب ــکا و اعتم ات
ــرا  ــم شــان خــوب نیســتند؛ زی ــرد، ســاخت. علای ــم را می گی ــای مه ــه تصمیم ه ک
ــن  ــد. از همی ــاآگاه ان ــر و ن ــی بی خب ــای سیاس ــلًا از موضوع ه ــدگان کام رای دهن
ــک رای آن هــا، سرنوشــت نتیجــه ی  رو اســت رای دهنــدگان فکــر می کننــد کــه ی
ــد و  ــا رای باش ــی از میلیون ه ــما یک ــی رای ش ــد. وقت ــن نمی کن ــات را معی انتخاب
ــه  ــدارد ک ــی وجــود ن ــس دلیل ــد، پ ــری در سرنوشــت شــما ایجــاد نکن ــچ تغیی هی
ــی  ــت اصل ــد. عل ــت کنی ــت اذی ــر آگاه شــدن از پالیســی های دول ــه خاط خــود را ب
هرچــه باشــد، ولــی عمــق ناآگاهــی رای دهنــدگان تــکان دهنــده و حیــرت آور اســت. 

1. Criticisms of democracy
2. Electors are not up to the job
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بــه گفتــه ی اقتصــاددان امریکایــی برایــان کپــلان در اســطوره رای دهنــده منطقــی: 
»حــدود نیمــی از امریکایی هــا نمی داننــد کــه هــر ایالــت دارای دو ســناتور اســت و 
ســه چهــارم آن هــا مــدت آن را نمی داننــد1. حــدود 70 درصــد مــردم نمی تواننــد 
بگوینــد کــه کــدام حــزب مجلــس را کنتــرول می کنــد و 60 درصــد هــم نمی داننــد 
ــد  ــا نمی توانن ــد. بیــش از نیمــی از آن ه ــرول می کن ــدام حــزب ســنا را کنت ــه ک ک
نماینــده کنگــره خــود را نــام ببرنــد و ۴0 درصــد آن هــا نیــز نمی تواننــد نــام یکــی 
از ســناتوران را بگیرنــد، عــلاوه بــرآن، ایــن ســطح پاییــن دانــش از شــروع رای گیــری 
ــی  ــش سیاس ــه دان ــد ک ــان می دهن ــی نش ــه های بین الملل ــوده و مقایس ــدار ب پای

تمــام امریکایی هــا بیــش از حــد متوســط نیســت.«
هم چنیــن آن هــا همیشــه از آرای خــود همــان طــور کــه نظریه پــردازان 
ــرای انتخــاب نامزدانــی کــه آن هــا ترجیــح می دهنــد، اســتفاده  تصــور می کننــد، ب
ــا  ــی وقت ه ــر، گاه ــای دیگ ــه نامزده ــت ب ــن اس ــا ممک ــس، آن ه ــد. برعک نمی کنن
بــه نامزدهــای رادیــکال رای  دهنــد، فقــط بــرای ارســال پیــام نارضایتــی بــه دولــت 
ــه  ــد. گفت ــه دارن ــه و مغرضان ــای متعصبان ــانی که نظره ــرای کس ــا ب ــا حت ــود، ی خ
می شــود  هنگامی کــه از طــرف یکــی از طــرف داران ادلــی استیونســون دوم 2 
ــه شــد کــه شــما رای هــر  ــی گفت ــرن بیســتم امریکای سیاســت مدار و دیپلمــات ق
ــه دســت خواهیــد آورد، وی در پاســخ گفــت؛  فــرد متفکــر در ایــالات متحــده را ب

ــت دارم. ــه اکثری ــاز ب ــی مــن نی مــن از شــنیدن آن خوشــحالم، ول
ایــن تمایــل بــه رای دهنــدگان کــه بــه  صــورت احساســی رای بدهند نــه عقلانی 
و منطقــی، بــه نوبــت خــود نامــزدان را وادار بــه تحریــک کــردن تعصبــات می کنــد. 
ــا  ــن سیاســت مداران( ب ــی )و هم چنی ــزدان انتخابات ــت و آرا، نام ــال محبوبی ــه  دنب ب
ــات  ــه تعصب ــی، ب ــتدلال منطق ــای اس ــه ج ــخن رانی ها ب ــعارها و س ــتفاده از ش اس
رای دهنــدگان متوســل می شــوند.منتقدان دموکراســی می گوینــد کــه همــه 
ــه از  ــد ک ــد می کنن ــی را تولی ــت های عموم ــات و سیاس ــه ی انتخاب ــا نتیج این ه

ــه از دلیــل و منطــق. ــرد ن ــت نشــأت می گی تعصــب و جهال

1 . Bryan Caplan (2007)

2 . Adlai Stevenson II
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ــه  ــده ب ــای واگذارش ــر منفعت ه ــان ب ــب هم چن ــت مداران منتخ ــزدان و سیاس نام
ــد  ــد بلوک هــای گســترده و متعه ــا می توانن ــرا آن ه ــد؛ زی ــه می کنن ــران تکی لابی گ
ــانه ای و  ــای رس ــات، در کارزاره ــن رو در انتخاب ــد. از همی ــع کنن ــده را جم رای دهن

ــه آن هــا اعتمــاد می کننــد. ــی ب گاهــی از نظــر مال
پــاداش بالقــوه لابــی می توانــد بســیار زیــاد باشــد. شــما می توانیــد در 
دریافــت امتیازهــای مالیــات بــرای بخــش خــود، وضــع مقرره هــا بــرای جلوگیــری 
ــن  ــید و ای ــق باش ــی موف ــزرگ دولت ــرارداد ب ــاد ق ــا انعق ــان، ی ــت رقیب از پیش رف
ــع،  ــد. در واق ــاد کن ــما ایج ــدف ش ــا ه ــارت ی ــادی در تج ــاوت زی ــد تف می توان
پاداش هــای بالقــوه آن قــدر زیــاد اســت کــه مرکزهــای حکومت هــای دموکراتیــک، 
ــتر  ــت منس ــع در وس ــده ای واق ــا دهک ــی، ی ــنگنتن دی س ــاهراه های واش ــل ش مث
ــی  ــط عموم ــای رواب ــر و دفتره ــرکت های لابی گ ــر از ش ــوه پ ــور انب ــه  ط ــدن، ب لن
ــر  ــاق فک ــک ات ــول اســت. ی ــلاش و پ ــان، ت ــد زم ــری نیازمن ــی لابی گ هســتند. ول
ــرادی کــه به دنبــال  ــن اف ــر هزینــه دارد. بنابرای واشــنگتن ســالانه 3،5 میلیــون دال
لابی گــری هســتند بــه  طــور کلــی افــرادی بــا علاقــه شــدید گروهــی یــا فــردی در 
تغییــر سیاســت های عمومــی بــوده یــا به دنبــال حمایــت و برخــورد ویــژه مقام هــا 
ــت های  ــاوت از خواس ــیار متف ــت بس ــن اس ــا ممک ــای آن ه ــتند. علاقه مندی ه هس
توده هــا باشــند. همــه ی ایــن هــا باعــث می شــود کــه لابی گــری راهــی پرهزینــه، 
مغرضانــه، غیرنمایندگــی و غیرمنطقــی بــرای تاثیرگــذاری بــر تصمیم هــای سیاســی 
ــد  ــد. منتقــدان دموکراســی می گوین ــد از آن پیــروی کنن باشــد کــه کل مــردم بای

ایــن عمــل در ذات خــود دموکراســی اســت. 
دموکراسی باعث اتخاذ تصمیم های ناکارآمد می شود

ــز  ــث برانگی ــوار، بح ــای دش ــترده در تصمیم گیری ه ــور گس ــه ط ــی ها ب دموکراس
یــا فــوری، بــد در نظــر گرفتــه می شــوند. از آن جایــی کــه دیدگاهــای مختلفــی در 
ــاق نظــر  ــه اتف ــردم و سیاســت مداران وجــود دارد، دســت یابی و رســیدن ب ــن م بی

ــه  صــورت ســریع ناممکــن اســت. ــا ب دشــوار اســت و طی کــردن تمــام گزینه ه
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ــرای  ــان ب ــن زم ــریع، بهتری ــخ های س ــتن پاس ــی، خواس ــراری مل ــرایط اضط ش
ــف  ــن اتاق هــای مختل ــی پارلمــان نیســت. وقتــی صلاحیت هــا بی بحث هــای طولان
ــق در  ــود، تواف ــیم ش ــه تقس ــه و قضائی ــه، مجری ــوه مقنن ــن ق ــا بی ــذاری ی قانون گ

ــت. ــری اس ــان بیش ت ــد زم ــی نیازمن ــک پالیس ــورد ی م
عــلاوه برایــن، وقتــی کــه موضوع هــا بســیار بحــث برانگیــز هســتند، حتــا تعــداد 
ــای  ــه بحث ه ــر ب ــد منج ــوند، می توان ــازگار ش ــم س ــد باه ــه بای ــی ک دیدگاه های
طولانــی و پیچیــده پارلمانــی و عمومــی شــود. همان طــور کــه نخســت وزیــر اســبق 
انگلیــس، کلمنــت اتلــی در ســال  1957 بــا کمــال میــل گفــت1: »دموکراســی بــه 
معنــای حکومــت از طریــق بحــث اســت، ولــی فقــط در صورتــی موثــر اســت کــه 
ــری  ــورد تصمیم گی ــا در م ــی نظره ــد«. وقت ــردم را بگیری ــت م ــو صحب ــد جل بتوانی
ــد  ــن فراین ــند، ای ــته باش ــود داش ــف وج ــای مختل ــا گزینه ه ــند ی ــاوی باش مس
ــه و  ــا »معامل ــط ب ــاً فق ــه ایجــاد بن بســت شــود. غالب ــا ممکــن اســت منجــر ب حت
ــب  ــف، اغل ــای مختل ــرد. پیشــنهاد امتیازه ــوان مســایل را حــل ک ــی« می ت چانه  زن
بی ربــط بــه گروه هــای مختلــف جهــت کســب حمایــت و پشــتیبانی آن اســت، نــه 

ــا. ــواهد و دلیل ه ــاس ش براس
و بدتر از این ها

دلیل هــای متعــددی وجــود دارنــد نمایندگانــی کــه بــه  صــورت دموکراتیــک انتخاب 
می شــوند، تصمیم هــای بــدی را اتخــاد می نماینــد. قــدرت دولتــی زمینــه ی 
ــات  ــل مالی ــه تحمی ــژه در زمین ــه  وی ــت ب ــط اکثری ــران توس ــرداری از دیگ بهره ب
ــت  ــای اکثری ــی تصمیم ه ــد و هنگام ــم می کن ــردم را فراه ــلاک م ــب ام ــا غص و ی
توســط قــدرت دولــت و مشــروعیت ظاهــری »دموکراتیــک« بــودن پشــتیبانی شــود، 
ــا کجــا پیــش مــی رود،  ــرداری ت ــن بهره ب ــن کــه ای ــرای ای محدودیتــی مشــخص ب
ــه ســرقت  ــه مشــروعیت بخشــیدن ب ــت، منجــر ب ــن حال ــدارد و در بدتری وجــود ن
ــردم را از  ــادره، م ــاد و مص ــات زی ــه مالی ــد ب ــت، تهدی ــن حال ــود. در بهتری می ش

ــد. ــرف می کن ــد منص ــروت مول ــرمایه و ث ــاد س ــی و ایج سخت کوش

1. Clement Attlee (1957)
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 ایــن نیــز ناکارآمــد اســت: افــرادی کــه درآمــد خــود را خــرج می کننــد، بــه گفتــه ی 
منتقــدان دموکراســی، احتمــالاً آن هــا را بــا احتیــاط و مقــرون بــه صرفــه  نســبت بــه 
ــد،  ــرف می کنن ــدگان مص ــاختن مالیات دهن ــرای مجبورس ــه ب ــت مدارانی ک سیاس
ــدگان،  ــات رای دهن ــه تعصب ــا توســل ب ــر، ب ــا بدت ــد. حت ــرار دهن ــورد اســتفاده ق م
ــت.  ــر اس ــت مض ــه صراح ــه ب ــد ک ــی می گیرن ــب تصمیم های ــت مداران اغل سیاس
ــارت آزاد  ــای تج ــورد مزیت ه ــان در م ــه  ی اقتصاددان ــاً هم ــال، تقریب ــوان مث به عن
ــدگان  ــی تولیدکنن ــه نگران ــه ب ــا توج ــت مداران، ب ــی سیاس ــد. ول ــر دارن ــاق نظ اتف
و مــردم در مــورد رقابــت خارجــی، معمــولاً از سیاســت های حمایت گرایانــه 
ــوری  ــد ف ــرای آن هــا تهدی ــد. ب ــت می کنن ــد ســهمیه واردات و تعرفه هــا حمای مانن
رای دهنــدگان در مــورد شــکایت از خارجی هــا کــه شــغل مــا را می گیرنــد، بیش تــر 
ــده توســط آزاد ســازی تجــارت وعــده داده شــده  ــه  صــورت پراگن از رفاهــی کــه ب

اســت، خواهــد بــود. 
دموکراسی دیدگاه کوتاه مدت دارد

ــب  ــران منتخ ــغل های رهب ــودن ش ــل کوتاه مدت ب ــه دلی ــت ب ــری نادرس تصمیم گی
مــورد اســتقبال قــرار می گیــرد. آن هــا از تعریــف و تمجید هــای کوتاه مــدت 
ــود  ــمت خ ــوز در س ــدرت هن ــه ن ــی ب ــد، ول ــذت می برن ــی ل ــت های مردم سیاس
ــن  ــه ای ــند ک ــی باش ــارت های طولانی مدت ــخ گوی خس ــد پاس ــتند و می توانن هس
ــد  ــاب می کن ــان ایج ــی ش ــس سیاس ــن ح ــد. بنابرای ــاد می کنن ــت ها ایج سیاس
ــاپ  ــری چ ــول بیش ت ــا پ ــد و ی ــود وام بگیرن ــای خ ــش هزینه ه ــرای افزای ــه ب ک
کننــد، در حالی کــه جانشــینان خــود را بــرای مقابلــه بــا بدهــی عمومــی یــا تــورم 
ــی،  ــه، نظام ــد ک ــدان دموکراســی می گوین ــد. منتق ــا می گذارن ــا تنه ناشــی از آن ه
ــاد  ــه ایج ــر ب ــه منج ــرد ک ــر بگی ــت هایی را در نظ ــه سیاس ــت ک ــر اس منطقی ت
ــاه مــدت کــه  ــه سیاســت های کوت ــرای شــهروندان شــود، ن ــی مــدت ب ــاه طولان رف
ــه  ــد ک ــازه نمی ده ــی اج ــام منطق ــک نظ ــند. ی ــت مداران باش ــه سیاس ــورد علاق م
ــه  ــت ب ــل اکثری ــا تمای ــت ی ــت اکثری ــب رضای ــرای جل ــط ب ــده فق ــراد تولیدکنن اف

ــد. ــرار گیرن ــرداری ق ــورد بهره ب ــران، م ــه ی دیگ ــا هزین ــگان ب ــای رای مزیت ه
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ــک،  ــتم های دموکراتی ــق، سیس ــای دقی ــال محدودیت ه ــدام اعم ــدون ک ــی ب ول
ــرای  ــرمایه گذاری را ب ــه س ــن ک ــای ای ــد. به ج ــام می دهن ــن کار را انج ــاً همی دقیق
آینــده کمــک کنــد، ســرمایه و دارایــی را دزدیــده و از آن مصــارف روزانــه را تامیــن 

ــد. ــدت آســیب می زن ــه در درازم ــاه جامع ــه رف ــن کار ب ــد. مســلماً ای می کنن
ــل  ــد دخی ــن رون ــده در ای ــوان رای دهن ــه عن ــه ب ــاً هم ــه تقریب از آن جایی ک
ــا،  ــای آن ه ــا اســت و تصمیم ه ــت از آن ه ــه دول ــه می شــود ک ــا گفت ــه آن ه ــد، ب ان
تصمیم هــای دولــت اســت. چنیــن زبانــی حاکــی از آن اســت کــه آزار و اذیــت یــا 
دزدی از گروه هــای اقلیــت توســط اکثریــت امــر طبیعــی و قانونــی اســت و دیگــر 
یــک امــر غیراخلاقــی نیســت، همان طــور کــه اگــر گــروه دیگــری ایــن کار را انجــام 

دهــد.
دموکراسی بر قدرت دولت استوار است

هــر قــدر تصمیم هــای حکومــت منتخــب بــد باشــد، نمی توانیــد از آن فــرار کنیــد. 
ــو  ــس، لغ ــدی، حب ــه نق ــه جریم ــد ب ــق تهدی ــا از طری ــت حت ــای اکثری تصمیم ه
مجوزهــا، جــواز تجارتــی و ســایر مجــازات بــر افــرادی مخالــف نظــر آن هــا تحمیــل 
می شــود. هیــچ راه فــراری هــم وجــود نــدارد. شــهروندان عــادی از حــق اســتفاده 
ــد،  ــرداری می کن ــا بهره ب ــه از آن ه ــی ک ــه دولت ــی، از جمل ــه هرکس ــدرت علی از ق
ــه حــل مســأله  محــروم هســتند. درســت اســت کــه تصمیم گیــری دموکراتیــک ب
ــی و  ــای دفاع ــد نیروه ــی مانن ــات عموم ــه از خدم ــد. هم ــک می کن ــردم کم م
ــر  ــه از ه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه ب ــن عادلان ــوند، بنابرای ــد می ش ــس بهره من پولی
کســی بخواهــد در پرداخــت ایــن هزینه هــا کمــک کنــد و ســهیم شــود. بــه قــول 
منتقــدان، مشــکل ایــن اســت کــه هــرگاه ایــن اصــل را کــه دولــت می توانــد پــول 

ــدارد. مــردم را بگیــرد، قبــول کنیــم، هیــچ نقطــه توقــف منطقــی وجــود ن
 بــه همیــن ترتیــب، ممکــن اســت منطقــی تصــور شــود کــه یــک دولــت بایــد 
ــوان  ــد، به عن ــای اضطــرار محــدود کن ــی را در زمان ه ــردی و مدن ــوق ف ــد حق بتوان
ــه برنامه ریــزی  ــا حتــا افــراد را کــه مظنــون ب ــد جاسوســی کنــد و ی مثــال می توان

تروریســم هســتند، بازداشــت کنــد.
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منتقــدان دموکراســی می گوینــد، وقتــی بــه دولــت در زمــان اضطــرار اختیارهایــی 
ــه  ــدارد. همان گون ــود ن ــی وج ــچ محدودیت ــا هی ــتفاده ی آن ه ــود، در اس داده می ش
کــه اف ای هایــک در ســال 1979 تذکــر داد1: »موردهــای اضطــرار همیشــه یــک 

ــد کــه حفاظــت از آزادی فــردی براســاس آن از بیــن رفتــه اســت«. ــه بوده ان بهان
به عنــوان مثــال، بحــران مالــی ســال 8-2007 منجــر به تصــرف بانک ها توســط 
ــی شــد.  ــر ســایر شــغل های مال ــی و اعمــال مقرره هــای ســنگین ب دولت هــای غرب
بیــش از یــک دهــه بعــد، در جریــان بیمــاری واگیــر کویــد-19 حتــا لیبرال تریــن 
ــردم  ــار م ــزی را در رفت ــای حیرت انگی ــز محدودیت ه ــرال نی ــی های لیب دموکراس
ــغل های)مانند  ــی ش ــن تعطیل ــه( و هم چنی ــا در خان ــردن آن ه ــه محدودک )از جمل
ــوع  ــتوران ها(، ممن ــگاه ها و رس ــی، آرایش ــای ورزش ــی، رویداده ــالن های ورزش س
ــی،  ــش دولت ــترده ی بخ ــترش گس ــروری و گس ــای غیر ض ــروش کالاه ــودن ف نم

اعمــال کــرد. 
در اوایــل ســال 2020، بســیاری از مــردم مایــل بــه پذیــرش چنیــن 
ــا و  ــت ماه ه ــی باگذش ــد. ول ــروس بودن ــرول وی ــور کنت ــه منظ ــی ب محدودیت های
ــا  ــه آن ه ــبت ب ــردم نس ــرت م ــدن( نف ــا عمیق ترش ــا حت ــا )ی ــه ی محدودیت ه ادام
ــی  ــدرت حکومت ــه از ق ــد ک ــت مداران دریافتن ــس از آن سیاس ــت. پ ــش یاف افزای
ــا را نمی خواســتند،  ــن محدودیت ه ــه ای ــر شــهروندان ک ــرول ب ــل کنت ــرای تحمی ب
ــا در  ــه آن ه ــتند ک ــکایت داش ــد، ش ــل نبودن ــه مای ــهروندان ک ــرد و ش ــتفاده ک اس
یــک ایالــت نظامــی زندگــی می کننــد. منتقــدان دموکراســی می گوینــد، مــا حــق 
ــه  ــت آراء ب ــاس اکثری ــات براس ــق انتخاب ــه از طری ــی ک ــورد قدرت های ــم در م داری
ــردی در  ــوق ف ــه حق ــیم در صورتی ک ــود، آگاه باش ــا می ش ــی اعط ــران سیاس رهب

ــد. ــق باش ــل تعلی ــی قاب ــه راحت ــان ب ــی های جه ــن دموکراس لیبرال تری

1. As F. A. Hayek (1979)  
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ــه  صــورت  ــز ب ــا نی ــد علیــه م ــه آن هــا واگــذار کنیــم، می توان هــر قــدرت را کــه ب
عمــدی یــا ناخواســته اســتفاده شــود. سیاســت مداران ممکــن اســت اهمیــت حیاتــی 
درازمــدت حمایت هــای قاطــع از حقــوق افــراد را درک نکننــد و یــا حتــا بــا عــدم 
ــم  ــا آن ه ــد، ب ــم کنن ــر درک ه ــا اگ ــد و حت ــض کنن ــوق را نق ــت، حق درک درس
ــر  ــه حداکث ــر ب ــا در فک ــه آن ه ــود ک ــث می ش ــان باع ــدت ش ــای کوتاه م انگیزه ه
رســاندن اقتــدار خــود باشــند. بــا وجــود همــه ی این هــا، همــان طــور کــه دیده ایــم، 
دموکراســی ها بــه طــور قابــل ملاحظــه ای پایــدار بوده انــد. دوره هــای تاریخــی کــه 
ــد کــه تمــدن  ــب شــده اند، مســلماً دوره هایــی ان ــت غال ارزش هــای لیبــرال در دول
ــه  ــادی، بلک ــاظ اقتص ــط از لح ــه فق ــرد، ن ــت می ک ــری پیش رف ــرعت بیش ت ــا س ب
در دانــش و فنــاوری، هنــر، آمــوزش، ادبیــات و ســایر موردهــا. هیــچ  کســی مایــل 
نیســت چنیــن پیش رفتــی را قربانــی کنــد. نگرانــی اصلــی ایــن اســت کــه مــا بــه 

ــم. ــن می بری ــتباه آن را ازبی اش
دموکراسی منجر به تقویت حکومت بیش از حد بزرگ می شود

ــرف  ــی بی ط ــر سیاس ــی از نظ ــه دموکراس ــد ک ــد ان ــی معتق ــرف داران دموکراس ط
ــانی که  ــتند و کس ــک هس ــت کوچ ــرف دار دول ــه ط ــی ک ــرای جمعیت های ــت، ب اس
ــت هســتند، به صــورت یک ســان کار  ــه اجتماعــی و اقتصــادی دول طــرف دار مداخل
می کننــد. ولــی دو بــاره، دموکراســی بــه طــور خــاص بــرای تصمیم گیــری جمعــی 
ــورگ،  ــل روزا لوکزامب ــت ها مث ــر مارکسیس ــه نظ ــی نکت ــت، ول ــی شده اس طراح
نظریه پــرداز پولنــدی به صــورت صریــح در ســال 1899 »دموکراســی بــرای 
سوسیالیســم ضــروری نیســت«، از بیــن نرفــت. گرچــه لیبرال هــا ســعی می کننــد 
محدودیت هایــی را بــر دامنــه حکومــت وضــع کننــد، ولــی هنــوز راه عینــی بــرای 
ــی  ــورت جمع ــه  ص ــا ب ــدام تصمیم ه ــه ک ــن ک ــورد ای ــق در م ــری دقی تصمیم گی
ــل  ــی در عم ــدارد. ول ــود ن ــود، وج ــه ش ــردی گرفت ــورت ف ــه  ص ــی ب ــدام یک و ک
ــای  ــه 1900، دولت ه ــل ده ــت. در اوای ــی دور اس ــی سیاس ــی از بی طرف دموکراس
دموکراتیــک بــه نــدرت بیــش از 10 درصــد درآمــد ملــی را بــه دســت می گرفتنــد. 

ــود. ــلًا طبیعــی شــده ب ــل دهــه 2000،  ۴0-50 درصــد کام در اوای
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ــی  ــور جمع ــه ط ــون ب ــه اکن ــت ک ــی اس ــم تصمیم های ــده حج ــان دهن ــن نش  ای
گرفتــه می شــود و دیگــر توســط افــراد گرفتــه نمی شــود. در طــول قــرن بیســتم، 
ــه  ــاه اقتصــادی گرفت ــر بخش هــای وســیعی از زندگــی، از رف مقرره هــای جمعــی ب
تــا مراقبت هــای بهداشــتی، مســکن، آمــوزش، بیمــه، حمل ونقــل، آب و بــرق، تولیــد 
ــه  ــژه ب ــا گســترش حــق رای دادن، به وی ــر، مســلط شــد. شــاید ب ــای دیگ و مورده
ــای  ــدن بودجه ه ــا بزرگ ش ــد. و ب ــروعیت داده ش ــعه مش ــن توس ــه چنی ــان، ب زن
ــه دنبــال  ــع ب ــی، گروه هــای بیش تــر ذی نف ــه دو جنــگ جهان ــت در نتیج دول
ــب رای،  ــرای کس ــلاش ب ــت مداران در ت ــه سیاس ــد ک ــت بودن ــای دول حمایت ه
ــزه  ــه انگی ــد ک ــد دارن ــا تاکی ــن نیروه ــم ای ــروز ه ــد. ام ــده داده بودن ــا وع ــه آن ه ب
ــی  ــت آرا، حت ــری در اکثری ــری سیاســت مداران، خــرد و مشــروعیت رای گی رای گی
ــا تصمیم گیــری  ــرآن داشــته ت ــازار آزاد را ب ــا ب حزب هــای لیبــرال را محافظــه کار ی
جمعــی را هرچــه بیش تــر و عمیق تــر در حوزه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و 

ــردی گســترش دهنــد.  ف
سیاســت مداران هم چنیــن بــا تبلیــغ پروژه هــای بــزرگ، چشــم گیر ولــی 
ــد  ــای تاکی ــه ج ــده، ب ــول قرض گرفته ش ــا پ ــاً ب ــده، غالب ــه و بی فای ــرا پرهزین اکث
ــد.  ــلاش می کنن ــردم ت ــه و رای م ــب توج ــرای جل ــی، ب ــت مال ــت درس ــر مدیری ب
ــدون در ســال 1987  ــی، در آرماگ ــدال، نویســنده امریکای ــور وی ــه گ ــور ک همان ط
گفــت: »مشــکل در دموکراســی مــا رشــوت در بالاتریــن مقیــاس آن اســت و همــه ی 
این هــا می توانــد دولتــی بســازند کــه بزرگ تــر از آن اســت کــه اکثــر مــردم واقعــاً 

می خواهنــد.1«
دموکراسی هزینه های غیرقابل مشاهده دارد

ایــن درحالیســت کــه مزیت هــای نظام هــای دموکراتیــک بــه راحتــی مــورد 
تحســین و تقدیــر قــرار می گیرنــد. ولــی هزینــه مالــی، اجتماعــی و اخلاقــی آن هــا 

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــورد چشم پوش ــر م اکث

1 . American writer Gore Vidal put it in Armageddon (1987).
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ــی  ــی اجتماع ــویق هماهنگ ــا تش ــی ب ــد دموکراس ــی می گوین ــدان دموکراس منتق
ــل  ــی مث ــای سیاس ــود، حزب ه ــد می ش ــار ب ــاد رفت ــث ایج ــه باع ــه دارد ک فاصل
ــد،  ــارزه می کنن ــری مب ــب برت ــردم و کس ــه م ــب توج ــرای جل ــکار ب ــای تبه بانده
ــدی  ــات بع ــر انتخاب ــدت، ب ــلامت طولانی م ــر س ــز ب ــای تمرک سیاســت مداران به ج
ــه  ــور متواضعان ــه ط ــام ب ــتفاده از نظ ــا اس ــر ب ــای لابی گ ــد و گروه ه ــز دارن تمرک

ــد. ــام می دهن ــران انج ــه دیگ ــا هزین ــژه ای را ب ــورد وی برخ
منتقــدان دموکراســی ادامــه می دهنــد و می گوینــد جــای تعجــب نیســت کــه 
دموکراســی طــی قــرن گذشــته دولــت بزرگ تــر، پرهزینه تــر و متمرکزتــری بــرای 
مــا فراهــم کــرده اســت. سیاســت مداران، تاجــران و ســایر گروه هــای ذی نفــع، همــه 
ــد. از  ــت می کنن ــتند و از آن حمای ــی هس ــش دولت ــترش بخ ــه گس ــد ب علاقه من
ــد و  ــری می دهن ــای بیش ت ــود منفعت ه ــه خ ــف ب ــای مختل ــه گروه ه آن جایی ک
ــت در  ــدرت مقاوم ــه ق ــده ک ــل های آین ــه نس ــران، از جمل ــه دیگ ــی را ب هزینه های
برابــر آن هــا را ندارنــد، می پردازنــد، مالیــات و بدهــی بــه طــور فزاینــده ای افزایــش 

می یابــد. 
خنثاکــردن ایــن نیروهــا یــا جا به جایــی طبقــه سیاســی کــه آن هــا را کنتــرول 
می کننــد، کاری آســانی نیســت. همان طــور کــه اقتصاددانــان می گوینــد، سیاســت 
از مانع هــای ورود بالایــی برخــوردار اســت: بــرای حزب هــای جدیدتــر و کوچک تــر 
ــت.  ــوار اس ــت« دش ــری »اکثری ــتم های رای گی ــژه در سیس ــت، به وی ــوذ در دول نف
بنابرایــن، بــه نــدرت چالــش قابــل توجهــی بــرای خویشــتن داری غالــب وجــود دارد. 
ــر  ــن ام ــر ای ــر تغیی ــت بیان گ ــن اس ــتی ممک ــای پوپولیس ــور جنبش ه ــی ظه ول

باشــد.
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8. دموکراسی ارزش بالایی دارد1
دموکراســی تقریبــاً بــه افســانه ای بــه  عنــوان عامــل ایجــاد صلــح، رفــاه، انصــاف و 
ــه همیــن دلیــل اســت کــه رهبــران بســیار مشــتاق  آزادی دســت یافتــه اســت. ب
انــد کــه ایــن واژه را در مــورد دولت هــای خــود بــه کار ببرنــد، حتــا اگــر در واقــع 
ــرادی  ــت اف ــل اس ــن دلی ــه همی ــن ب ــند. هم چنی ــه باش ــان خودکام ــای ش دولت ه
ــا و  ــورد توانایی ه ــر در م ــد، اکث ــی می کنن ــرال زندگ ــی های لیب ــه در دموکراس ک
ــم و  ــی کنی ــا را بررس ــد مبالغه ه ــا بای ــد. م ــو می کنن ــی غل ــای دموکراس قابلیت ه

ــری اســت. ــل اندازه گی ــدازه قاب ــا چــه ان ــت ت ــه واقعی ــم ک ببینی
دموکراسی بهترین سیستم است2

ــر  ــه ه ــا ب ــن سیســتم سیاســی اســت، ی ــه می شــود دموکراســی بهتری ــب گفت اغل
ترتیــب، کم تریــن بــد اســت. بــا تاســف بــرای دانســتن و اطمینــان از ایــن مســأله، 
نیازمنــد امتحــان ســایر سیســتم های قابــل تصــور هســتیم و حتــا در آن صــورت، 
بــا چــه معیارهــای بایــد در بــاره یــک سیســتم قضایــی قضــاوت کنیــم؟ به عنــوان 
ــی  ــت، ول ــوب اس ــی خ ــور عموم ــردم در ام ــردن م ــی در درگیرک ــال، دموکراس مث
ــد  ــد در زمــان بحران هــا بطــی و غیرقطعــی باشــد. ایــن نظــام می توان ایــن می توان
فســادآور باشــد ولــی نســبت بــه بیش تــر نظام هــا در بخــش تقویــت رفــاه، ســعادت 
ــط  ــنجی توس ــک نظرس ــع، ی ــد. در واق ــر می رس ــه نظ ــر ب ــری، بهت و آزادی بش
اقتصاددانــان امریکایــی، رابــرت لاوســون، رایــان مورفــی و بنیامیــن پــاول در ســال 
2020 نشــان داد کــه دموکراســی بــه شــدت بــا آزادی اقتصــادی در ارتبــاط اســت3. 
ــورد قضــاوت  ــن سیســتم، م ــوان بهتری ــی، به عن ــه  طــور کل ــد ب ــه بای ــن ک ــی ای ول

قــرار گیــرد، هنــوز یــک مســأله اســت کــه بــه قضــاوت شــخصی ربــط دارد.

1 . Over-selling democracy
2. Democracy is the best system
3.  Robert Lawson, Ryan Murphy and Benjamin Powell (2020)
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دموکراسی توسط مردم اداره می شود
دموکراســی اغلــب، حکومــت توســط مــردم نامیــده می شــود کــه ایــن اشــتباه اســت. 
در دموکراســی های مــدرن مــردم حکومــت نمی کننــد، بلکــه آن هــا حاکمــان خــود 
را انتخــاب می کننــد، آن هــا در بــاره قانون هــا تصمیــم نمی گیرنــد، بلکــه نماینــدگان 
ــم  ــا تصمی ــردم تنه ــن، م ــلاوه برای ــد. ع ــم می گیرن ــا تصمی ــاره قانون ه ــا در ب آن ه
گیرنــده نیســتند، بلکــه میلیون هــا نفــر بــا دیدگاهــای مختلــف و اغلــب رقابتــی در 
مــورد امــور عمومــی تصمیــم می گیرنــد. آن هــا در مــورد هدف هــای سیاســت های 
ــد.  ــر دارن ــلاف نظ ــا اخت ــه آن ه ــت یابی ب ــی دس ــورد چگونگ ــم در م ــی و ه عموم
ــند. دموکراســی  ــق برس ــه تواف ــی ب ــی حکم ران ــورد چگونگ ــد در م ــا نمی توانن آن ه
ــدار ایجــاد نمی کنــد. نظــر کســانی حاکــم اســت کــه نســبت  اجمــاع خــوب و پای
ــد،  ــی می گوین ــدان دموکراس ــد. منتق ــت آورن ــه دس ــر ب ــران رای بیش ت ــه دیگ ب
ــد  ــه بان ایــن پروســه توســطه مــردم مدیریــت نمی شــود، بلکــه بیش تــر شــباهت ب

جنایــت کار دارد.
دموکراسی حکومت موافقت و رضایت است

گفتــه می شــود دموکراســی، حکومــت مبتنــی بــر رضایــت و توافــق اســت. تــا حــدی 
ایــن درســت اســت. ولــی منتقــدان دموکراســی می گوینــد واقعیــت دموکراســی ایــن 
ــا  ــه می شــود. تنه ــگان سیاســی گرفت ــی توســط نخب اســت کــه تصمیم هــای قانون
رضایــت از مــردم، رضایــت ناچیــز اکثریــت افــرادی اســت کــه بــه زحمــت رای دادن 
ــد  ــما نمی توانی ــد. ش ــه دارن ــر فاصل ــال ها از یک دیگ ــولاً س ــه معم ــی ک در انتخابات
ــن  ــی ای ــد. ول ــم بگیرن ــرای شــما تصمی ــران ب ــه دیگ ــد ک ــت بگویی ــن رضای ــه ای ب
چیــزی اســت کــه در دموکراســی اتفــاق می افتــد. اکثریــت در مــورد ایــن سیاســت 
تصمیــم می گیرنــد و همــه بایــد آن را قبــول کننــد یــا بــا مجازاتــی ماننــد جریمــه 
یــا حبــس مواجــه خواهنــد شــد. حتــا اگــر بــه آن هــا رای مخالــف بدهیــد، اکثریــت 
هم چنــان بــر زندگــی شــما مســلط هســتند و ماننــد هــر خودکامــه بــه پــول شــما 
ــی  ــا منطق ــدگان حت ــرض شــده رای دهن ــت ف ــن رضای ــد. و هم چنی ــه می کنن حمل

و آگاهانــه نیســت. 
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آن هــا تنهــا در مــورد موضوع هــای جزئــی اطــلاع ندارنــد، بلکــه هیــچ رای دهنــده ای 
ــت  ــه دق ــد ب ــی توانن ــدگان نم ــد. رای دهن ــی کن ــده اش را پیش بین ــد آین نمی توان
اعمــال نامــزدان را پیــش بینــی کننــد و هــم نمی تواننــد تاثیــر وســیع سیاســت های 
بــد و خــوب نماینــدگان را پیش بینــی کننــد. منتقــدان دموکراســی می گوینــد رای 
رای دهنــدگان بــه هیــچ صــورت مبنــای منطقــی ندارنــد. برایــان کپــلان در ســال 
2007 اســتدلال کــرد کــه  ممکــن حالــت  بدتــر از ایــن باشــد1. وی می گویــد کــه 
رای دهنــدگان به صــورت سیســتماتیک، متعصــب و غیرمنطقــی هســتند. آن هــا فکــر 
ــا  ــند. آن ه ــا نباش ــه این ه ــی ک ــت زمان ــدن اس ــال بدترش ــاع در ح ــد اوض می کنن
ــر  ــا در براب ــت. آن ه ــاد ارزش اس ــر از ایج ــغل مهم ت ــا ش ــه این ج ــد ک ــد ان معتق
ــه نفــع محافظــت از صنعت هــای داخلــی هســتند  خارجی هــا مغــرض هســتند و ب
و آن هــا بیــش از حــد تحــت تاثیــر رویدادهــای اخیــر امــا بی ربــط، مثــل عمل کــرد 
ــه  ــر ب ــوگیری ها منج ــه س ــن هم ــد. ای ــرار می گیرن ــان ق ــک کشورش ــدال المپی م
ــود. ــیب زننده می ش ــده و آس ــف ش ــی، تحری ــی غیرمنطق ــای سیاس تصمیم گیری ه

همه حرف دارند
ادعــا می شــود کــه دموکراســی فرصــت برابــر بــرای حــرف زدن در مورد سیاســت های 
عمومــی را بــرای همــه فراهــم می کنــد. ولــی هرکــس اجــازه رای دادن را نــدارد. در 
ــدون  ــانی که ب ــان، کس ــق رای دادن زن ــا ح ــن ملت ه ــا لیبرال تری ــخ، حت ــول تاری ط
زمیــن بودنــد و اقلیت هــای نــژادی را محــروم کردنــد. رای دهندگانــی کــه ترجیــح 
ــر از نیــم جمعیــت هیــچ حرفــی  ــا بیش ت می دهنــد کــه رای ندهنــد، اکثــر نیــم ی
ــن  ــانس ای ــد و ش ــما رای بدهی ــر ش ــداً اگ ــی بع ــدارد. ول ــات ن ــه ی انتخاب در نتیج
ــد، ده هــا  ــزرگ مشــخص کن کــه رای شــما سرنوشــت نتیجــه را در یــک کشــور ب
)حتــا صدهــا( میلیــون بــه یــک خواهــد بــود و رای مــردم هــم بــه  طــور مســاوی 
ــی »امــن« جایی کــه  ــرادی کــه در یــک حــوزه انتخابات شــمرده نمی شــود. آرای اف
یــک حــزب همیشــه پیــروز می شــود، بســیار کم تــر از آرای مردمــی اســت کــه در 
ــای  ــی از منطقه ه ــی، برخ ــی جمعیت ــای عمل ــه دلیل ه ــت و ب ــیه اس ــه حاش منطق
ــا داشــته باشــند. ــه ســایر منطقه ه ــری نســبت ب ــدگان بیش ت رای دهــی، رای دهن

1. Bryan Caplan (2007).
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ــانی که  ــد، آرای کس ــاب کن ــده انتخ ــک نماین ــط ی ــه فق ــر منطق ــر ه ــن، اگ بنابرای
ــت.  ــد داش ــری خواه ــد وزن بیش ت ــی می کنن ــری زندگ ــای کوچک ت در منطقه ه
ولــی نمایندگــی ممکــن اســت بــه  دلیل هــای سیاســی نیــز دســت کاری شــود. بــه  
عنــوان مثــال، اتحــاد جماهیــر شــوروی در اوایــل پنــج برابــر بیش تــر بــه ســاکنان 
ــه کاری  ــر محافظ ــه ب ــرای غلب ــدی ب ــش عم ــا کوش ــا ب ــی داد، ت ــهرها نمایندگ ش
ــی در  ــابقه ی طولان ــز س ــی نی ــت مداران امریکای ــد. سیاس ــته باش ــتایی داش روس
ایجــاد منطقه هــای انتخاباتــی عجیــب و غریــب داشــتند تــا بتواننــد آن هــا را بــرای 
ــال  ــه در س ــا، ک ــن منطقه ه ــی از ای ــه یک ــد. نقش ــن نگه دارن ــی، ام ــکاران فعل هم
ــد1،  ــاد ش ــت ایج ــت ماساچوس ــی ایال ــری، وال ــچ گ ــداری البری ــت فرمان 1812 تح
مثــل یــک ســمندر بــه نظــر می رســید کــه بــه اصطــلاح »تقســیم حــوزه انتخابیــه 

ــود. ــه می ش ــه« گفت ــورت غیرعادلان به ص
دموکراسی برابری را تقویت می کند2

نظام هــای دموکراتیــک اغلــب بــه دلیــل ادعــای برابــری سیاســی)یا مدنــی( و شــأن 
ــان  ــا هم چن ــایر نظام ه ــی س ــد. ول ــرار می گیرن ــتایش ق ــورد س ــراد م ــت اف و منزل
ممکــن اســت برابــری سیاســی داشــته باشــند؛ مــا می توانیــم بــه شــأن و منزلــت 
افــراد احتــرام بگذاریــم، حتــا اگــر اجــازه رای دادن را بــه آن هــا ندهیــم. هم چنــان 
ادعــا می شــود کــه مشــارکت دموکراتیــک باعــث تقویــت عــزت نفــس و ابــراز وجــود 
ــرای ایــن هدف هــا  ــه  طــور خــاص ب می شــود. ولــی ســاخت سیســتم رای گیــری ب
دشــوار و عجیــب خواهــد بــود. ممکــن اســت مــا مایــل بــه رای دادن بــه زندانیــان 

جامعه ســتیز فقــط بــه خاطــر افزایــش عــزت نفــس شــان نباشــیم. 
ــه  ــبت ب ــود نس ــراز وج ــس و اب ــزت نف ــت ع ــرای تقوی ــری ب ــای بهت روش ه
انتخابــات وجــود دارد. همیــن  گونــه گفتــه می شــود کــه دموکراســی باعــث ایجــاد 
برابــری و انصــاف می شــود و از ســلطه های سیاســی و اجتماعــی دســته های 

ــد. ــری می کن ــک جلوگی کوچ

1.Massachusetts Governor Elbridge Gerry
2. Democracy promotes equality
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بــا وجــود ایــن، دلیلــی وجــود دارد کــه باور داشــته باشــیم گروه هــای بهتر هــم هنوز 
ــد. وزیــران ومقام هــای ارشــد حکومتــی معمــولاً ثروتمندتــر  نفــوذ نامتناســبی دارن
ــا فیــس  ــا و دانشــگاه های ب ــر مکتب ه ــان بیش ت ــه متوســط هســتند و فارغ از طبق
ــه ی متوســط  ــه نظــر می رســد طبق ــن، ب ــالا در رده هــای شــان هســتند. هم چنی ب
ــراد فقیــر از خدمــات دولتــی ماننــد حقــوق بازنشســتگی، مکتب هــا،  ــر از اف بیش ت
و مراقبت هــای بهداشــتی، ســود مــی برنــد. ولــی بعــداً آن هــا بــر مباحــث سیاســی 
ــه  ــا تصمیم هــای سیاســی را ب ــد ت ــا کمــک می کن ــه آن ه ــه ب مســلط می شــوند ک
ــی  ــد. نفــوذ آن هــا ممکــن اســت یکــی از دلیل های نفــع خــود شــان تضمیــن کنن
باشــد کــه در بســیاری از کشــورها، بخــش دولتــی بــزرگ شــده، بســیار بزرگ تــر از 
آن چــه لازم اســت تنهــا هــدف آن تامیــن پــول و خدمــات بــه افــراد نســتباً کمــی 

باشــد کــه واقعــاً بــه آن هــا وابســته هســتند.
دموکراسی حس اجتماعی را فراهم می کند1

ــاد  ــی ایج ــی و هماهنگ ــس اجتماع ــی، ح ــه دموکراس ــت ک ــن اس ــر ای ــث دیگ بح
ــردم  ــارکت م ــی از مش ــر ناش ــق بیش ت ــا تعل ــی ی ــاس اجتماع ــی احس ــد. ول می کن
در کلوپ هــا ، موسســه های خیریــه، گروه هــای پشــتیبانی کلیســا ها و ســایر 
ــاً در  ــب قطع ــت منتخ ــده دول ــه، نماین ــت. اگرچ ــی اس ــه ی مدن ــای جامع نهاده
ــک  ــالمت آمیز کم ــور مس ــه  ط ــی ب ــورت جمع ــه  ص ــی ب ــای جمع تصمیم گیری ه
می کنــد، ولــی بــه ســختی باعــث ایجــاد هماهنگــی می شــود. انتخابــات و بحث هــای 
ــه اســت.  ــف جامع ــف و مخال ــای مختل ــن گروه ه ــت  بی ــع رقاب ــذاری، درواق قانون گ
زمانی کــه برنــدگان قــدرت دیدگاه هــای شــان را بــه بازنــدگان تحمیــل کننــد، ایــن 
رقابت هــا بســیار تلــخ می شــوند. در بازارهــای اقتصــادی، مــردم کالاهــا و خدمــات 
را بــرای خــود انتخــاب می کننــد، نــه بــرای افــراد دیگــر. افــراد مختلــف می تواننــد 
هــر انتخــاب شــخصی را کــه دوســت دارنــد، انجــام دهنــد. اپــل، یــا اندرویــد، چــای 

یــا قهــوه، ســرخ یــا آبــی، و انتخــاب آن هــا بــرای دیگــران تفاوتــی نــدارد.

1 . Democracy provides a sense of community
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امــا انتخاب هــای سیاســی بــرای همــه انجــام می شــود. وقتــی اکثریــت بــه مجموعــه 
خاصــی از نامزدهــا رای می دهنــد، همــه بایــد نتیجــه را قبــول کننــد. زمانــی کــه 
یــک حــزب حاکــم در مــورد سیاســتی تصمیــم می گیــرد، مثــلًا بــرای اعمــار جــاده، 
میــدان هوایــی جدیــد، همــه بایــد آن را قبــول کننــد، از جملــه کســانی که در ایــن 

راه خانــه و معیشــت آن هــا تخریــب می شــود.
ــد  ــت می توانن ــه اکثری ــن واقعیــت ک ــودن تصمیم هــای سیاســی و ای  الزام آورب
ــا  ــن معن ــه ای ــد، ب ــترده ای بگیرن ــای گس ــا تصمیم ه ــیاری از مورده ــورد بس در م
ــان  ــاه ش ــی و رف ــی در زندگ ــر عمیق ــد تاثی ــران می توان ــاب دیگ ــه انتخ ــت ک اس
داشــته باشــد. همان طــور کــه فیلســوف امریکایــی جیســون برنــان در ســال 2016 
در کتــاب »علیــه دموکراســی« می نویســد کــه سیاســت مداران همســایه گان شــما 
را بــه جــای دوســت بــه دشــمن بالقــوه تبدیــل می کننــد. ایــن کامــلًا در تضــاد بــا 

حــس اجتماعــی قــرار دارد1.
دموکراسی از ما، در برابر حاکمان بد محافظت می کند2

در بیش تــر تاریــخ بشــریت، زندگــی مــا تحــت ســلطه مســتبدان، جنــگ ســالاران، 
ســلطنت ها، تزارهــا، امپراتورهــا، رییســان، اشــراف، لردهــا، محافظــان، دیکتاتورهــا و 
دیگــران بــوده اســت. اغلــب ایــن حــکام قــدرت زندگــی و مــرگ را بــر مــا داشــتند. 
ــت  ــدرت را در دس ــز ق ــت تمرک ــن اس ــک ممک ــتم های دموکراتی ــاً، سیس مطمئن
ــرای رهبــران دشــوارتر  ــا اســتفاده شــرورانه و خودســرانه از قــدرت را ب رهبــران، ی
ــخصی  ــای ش ــوز منفعت ه ــی هن ــای حکومت ــت مداران و مقام ه ــا سیاس ــد؛ ام کن
ــش  ــان را افزای ــاش ش ــرده و مع ــالا ب ــود را ب ــگاه خ ــال جای ــوان مث ــد، به عن دارن

ــانند.  ــود می کش ــرف داران خ ــوی ط ــه  س ــی را ب ــه عموم ــا بودج ــد، ی می دهن

1. Jason Brennan (2016) notes in Against Democracy
2 . Democracy protects us from bad rulers
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رونــد دموکراتیــک بــه آن هــا قــدرت و مشــروعیت آشــکار می دهــد کــه در مخالفــت 
بــا ایــن منفعت هــا قــرار نگیرنــد، حتــا اگــر منفعــت دیگــران در ایــن رونــد دچــار 
آســیب شــود. حتــا ممکــن اســت منجــر بــه جلــب حاکمــان بــد شــوند، نــه ایــن 

کــه مــا را از شــر آن هــا نجــات بدهنــد. 
ــت در  ــن عدال ــه تامی ــه ب ــود همیش ــات خ ــرای نج ــم ب ــن نمی توانی هم چنی
دموکراســی اعتمــاد کنیــم. ایــن ممکــن اســت مــا را از بدتریــن و خودســرانه ترین 
ــد  ــا، می توان ــه انحصاره ــد هم ــی مانن ــدارد. ول ــون ب ــان مص ــران م ــای رهب اقدام ه
بطــی و پرهزینــه باشــد. و تــا آن جــا کــه بخشــی از دولــت اســت، عدالــت را می تــوان 
در جهــت تامیــن منفعــت افــرادی کــه از اقتــدار دولتــی برخــوردار انــد، بپیچانــد. 
در نهایــت، مطمین تریــن راه حفاظــت از جــان، مــال، آزادی بیــان و ســایر حقــوق 
ــردم از  ــوم م ــی عم ــه ارزیاب ــت، بلک ــا نیس ــا محکمه ه ــی ی ــا دموکراس ــی م اساس

ارزش هــای لیبــرال اســت.
 اگــر قــرار اســت حقــوق مــا زنــده بمانــد و دموکراســی منفعت هــای مطلــوب 
ــن  ــا ای ــا و دموکرات ه ــه لیبرال ه ــت ک ــروری اس ــد، ض ــه کن ــا ارای ــه م ــه هم را ب
ــا  ــردم ارتق ــه وســیله م ــی خــود را ب ــی عموم ــد و قدردان ــح دهن ــا را توضی ارزش ه
دهنــد تــا مــا بایــداز خطاهــای موجــود در رونــد تصمیم گیــری دموکراتیــک کامــلًا 

آگاه باشــیم.
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9. چگونگی تصمیم گیری در نظام های دموکراتیک1
ــه  ــار داشــت ک ــم، اظه ــرن نزده ــان در ق ــر آلم ــو وون بیســمارک2، نخســت وزی ات
ــد کــه کدامــش  ــت کنی ــد دق ــد، شــما نبای ــا ساســچ دوســت داری ــا ی اگــر قانون ه
ــوه  ــورد نح ــه در م ــد ک ــود دارن ــی وج ــای خوب ــع دلیل ه ــود. در واق ــاخته می ش س
ــی  ــه دموکراس ــود ک ــور می ش ــیم. تص ــق باش ــی ها دقی ــری در دموکراس تصمیم گی
نظرهــای بســیاری از افــراد را بــه مجموعــه تصمیــم جمعــی تبدیــل می کنــد. ولــی 
بایــد بدانیــم کــه ایــن رونــد در کجــا، چگونــه و چــرا ممکــن اســت کامــلًا بی نقــص 

باشــد.
انتخابات3

ــا  ــا ی ــن نامزده ــاب بی ــای انتخ ــوان روش ه ــه عن ــات ب ــال، انتخاب ــوان مث به عن
ــدرت  ــه ن ــا ب ــروع، انتخابات ه ــرای ش ــکاری دارد. ب ــای آش ــت ها محدودیت ه سیاس
ــن اســت.  ــر از ای ــا بیش ت ــج  ی ــار، پن ــط چه ــا فق ــی وقت ه ــراز می شــوند، گاه برگ
ــر  ــود را در ه ــواه خ ــای دل خ ــم محصول ه ــی می توانی ــازار تجارت ــل، در ب )در مقاب
ســاعت از هــر روز انتخــاب کنیــم. انتخابــی کــه انتخابــات در اختیــار رای دهنــدگان 
ــوع  ــادی از موضوع هــای متن ــرار می دهــد، هــم بســیار محــدود اســت. تعــداد زی ق
و پیچیــده ی عمومــی بــه  عنــوان بســته هایی در اختیــار رای دهنــدگان قــرار 
ــم  ــود.(باز ه ــه می ش ــزد ارای ــه نام ــا س ــط دو ی ــط توس ــاید فق ــه ش ــد ک می گیرن
ــد بســته  ــط چن ــه فق ــد، ن ــاد می کن ــا پیش نه ــه م ــی را ب ــای مختلف ــازار گزینه ه ب
ــود.  ــل می ش ــه تحمی ــر هم ــت ب ــای اکثری ــه تصمیم ه ــن ک ــر ای ــدود( و دیگ مح

هم چنــان پارادوکــس ســنگ، کاغــذ و قیچــی نیــز وجــود دارد. رای دهنــدگان 
ممکــن اســت یــک نامــزد را بــر دومی)ماننــد کاغــذ بــر ســنگ( و نامــزد دوم را بــر 
ســومی) ماننــد ســنگ بــر قیچــی( ترجیــح  دهنــد. ولــی پــس از آن ممکــن اســت 

ســوم)قیچی( را بــه اول)کاغــذ( ترجیــج دهنــد.

1 . How democratic decisions are made
2. German Chancellor Otto von Bismarck
3. Elections
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ــاد  ــه ایج ــادی در نتیج ــاوت زی ــد تف ــب آرا می توان ــل، ترتی ــن دلی ــه همی ب
ــی دور  ــای اصل ــه نامزده ــورها ک ــایر کش ــه و س ــال، در فرانس ــوان مث ــد. به عن کن
ــزد در  ــک نام ــه ی ــی می رســند، معمــول اســت ک ــه دور دوم نهای ــری ب اول رای گی
مرحلــه اول میــدان را در اختیــار داشــته باشــد ولــی در دور نهایــی ممکــن اســت 

ــلًا شکســت بخــورد. کام
رای دهندگان1

رای دهنــدگان طیــف وســیعی از انگیزه هــای مختلــف را دارنــد. آن هــا ممکــن اســت 
ــن  ــا ممک ــند. آن ه ــا باش ــام مورده ــک حــزب خــاص در تم ــی ی طــرف داران دایم
ــا ممکــن اســت فقــط  ــی حــزب حاکــم شــوند. ی ــی باعــث ناراحت ــه راحت اســت ب
ــفاخانه  ــی ش ــد تعطیل ــخصی مانن ــا ش ــی ی ــای محل ــی از نگرانی ه ــورد برخ در م
ــاً می خواهنــد رای  ــه آن چــه واقع ــا ممکــن اســت ب ــد. آن هــا حت مجــاور رای دهن
ــد،  ــد رای دهن ــت ندارن ــه دوس ــی ک ــه نامزدان ــی، ب ــر تاکتیک ــی از نظ ــد، ول ندهن
ــن اســت در  ــا ممک ــد. ی ــار کنن ــد، برکن ــر دوســت ندارن ــه بیش ت ــری را ک ــا دیگ ت
مــورد مســایل کامــلًا گیــچ شــده باشــند ولــی هم چنــان رای دادن را یــک وظیفــه 
احســاس می کنــد. تعــداد قابــل ملاحظــه از رای دهنــدگان حتــا تــا زمــان ریختــن 
برگــه رای دهــی بــه صنــدوق رای، تصمیــم شــان را مشــخص نمی کننــد. انتخابــات 
فرایند هــای ایــده آل و منطقــی نیســت کــه در آن انتخاب کننــدگان متفکــر، آگاه  بــا 
دقــت در مــورد مســایل روز تامــل کــرده و بــه آن چــه در درازمــدت بــه خیــر کل 

کشــور اســت، رای دهنــد.
نامزدان2

حتــا بــا روحیه تریــن افــراد سیاســی نیــز بــرای رســیدن بــه مقامــی یــا هرچیــزی 
در کل، نیازمنــد جمــع آوری رای هســتند. بنابرایــن، انگیــزه رای بــرای آن هــا محرک 
ــاز هــم فراینــد تصمیم گیــری را مخــدوش می کنــد. به عنــوان  بزرگــی اســت کــه ب

مثــال، سیاســت مداران تمایــل دارنــد، بــر رای دهنــدگان متوســط تمرکــز کننــد.

1 . Electors
2 . Candidates
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ــراد  ــر از اف از ایــن گذشــته، در مرکــز سیاســی تعــداد رای دهنــدگان بســیار بیش ت
ــراد  ــه اف ــبت ب ــده نس ــر عقی ــه تغیی ــا ب ــب آن ه ــال ترغی ــت و احتم ــی اس افراط
ــه مرکــز  ــی وقتــی نامزدهــا و حزب هــا همــه خــود را ب ــر اســت. ول افراطــی بیش ت
ــاً  ــرد، خصوص ــدگان می گی ــی را از رای دهن ــاب واقع ــک انتخ ــن ی ــانند، ای می رس
آن هایــی کــه دیدگاه هــای قــوی امــا غیــر میانــه را دارنــد. سیاســت مداران 
ــل  ــه دلی ــه ب ــد ک ــز دارن ــر تمرک ــای لابی گ ــالای گروه ه ــدت ب ــه ش ــن ب هم چنی
انگیــزه و ســازمان قــوی می تواننــد تعــداد زیــادی رای بــه آن هــا بدهنــد. بــه ویــژه 
ــت  ــن »اکثری ــد. ای ــا گروه هــای علاقه منــد دیگــر همــکاری می کنن هنگامــی کــه ب
خامــوش« اســت کــه در نهایــت لایحــه را تاییــد می کنــد. ولــی »اکثریــت خامــوش« 

ــد. ــد می کن ــدا بلن ــر ص کم ت
قانون گذاران1

ــظ  ــه هیــچ وجــه حاف ــد انتخــاب می شــوند، ب ــن رون ــق ای ــی کــه از طری نمایندگان
منفعت هــای عمومــی نیســتند. آن هــا حتــا قبــل از نشســتن بــه کرســی های شــان، 
ــه از  ــد ک ــول می دهن ــخصی  ق ــای مش ــه گروه ه ــا ب ــوند. آن ه ــه می ش وارد معامل
آن هــا حمایــت کننــد و از نشــان حزبــی برخــوردار باشــند. محدودکــردن اختیارهای 
آن هــا از طریــق قــوه مقننــه غیراصولــی اســت. ممکــن اســت از آن ها خواســته شــود 
کــه وارد هــم کاری متقابــل شــوند: شــما بــه سیاســت مــن رای دهیــد و مــن هــم بــه 
ــاد  ــه پیش نه ــده ب ــک نماین ــن اســت ی ــال، ممک ــوان مث ــم. به عن ــما رای می ده ش
ــان  ــد در منطقه ش ــفاخانه جدی ــا ش ــد ی ــب جدی ــاخت مکت ــر س ــی ب ــری مبن دیگ
ــه  ــد ک ــن امی ــه ای ــه ب ــتگی آن، بلک ــه شایس ــاد ب ــل اعتق ــه دلی ــه ب ــد، ن رای ده
ــای  ــب، ابتکاره ــن ترتی ــه همی ــد. ب ــما لطــف کن ــه ش ــده ب ــر در آین ــده دیگ نماین
ــوه  ــه دســت آوردن حمایت هــای لازم در ق ــرای ب ــد کــه ب ــی مســتلزم ایــن ان قانون
ــلادی  ــه 1950 می ــل ده ــن، در اوای ــوند. بنابرای ــته بندی ش ــجم و بس ــه منس مقنن
ــت آیزنهــاور برنامه هــای شــاهراه بیــن  ــت دی ــالات متحــده دوی رییــس جمهــور ای

ــه نفــع اکثــر ایالت هــا باشــد2. ایالتــی خــود را طــوری طراحــی کــرد کــه ب

1 . Legislators
2. US President Dwight D. Eisenhower
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در هــر رای گیــری بــرای جاده هــای بهتــر بــرای ایالــت خــود، ســناتورها و نمایندگان 
دریافتنــد کــه بایــد بــرای تمــام شــبکه رای بدهنــد، خــواه فکــر کننــد یــا نکننــد که 
ایــن یــک ایــده خوبــی اســت. در ســال 2008 لایحــه دو صفحــه ای TARP بــه خاطر 
حــل مشــکل بانک هــای ایــالات متحــده بــه کانگــرس ارایــه شــد. ولــی زمانــی کــه 
همــه از تصویــب لایحــه بــه  ســادگی آگاه شــدند، نماینــدگان در بــدل حمایــت شــان 
ــه  ــن لایح ــه، ای ــه ای در ۴51 صفح ــتند. لایح ــتیبانی را خواس ــای پش ــام نوع ه تم
ــدگان،  ــدگان، تقطیرکنن ــرای تولیدکنن ــات ب ــش مالی ــون کاه ــای چ ــر از امتیازه پ
ــازندگان  ــا س ــی، و حت ــای ورزش ــای موتوره ــری، مجتمع ه ــتی های ماهی گی کش

تیرهــای چوبــی، بــود. 
مسوؤلان

ــته های  ــم فرش ــتند ه ــذاری هس ــن قانون گ ــی ای ــی جابه جای ــه متول ــای ک مقام ه
ــی  ــار تلق ــردم را افتخ ــرای م ــردن ب ــت کارک ــن اس ــا ممک ــتند. آن ه ــر نیس ایثارگ
ــر  ــال اگ ــوان مث ــد. به عن ــت شــخصی خــود را دارن ــوز منفع ــا هن ــی آن ه ــد ول کنن
ــاش،  ــه، مع ــد بودج ــدا می توانن ــند، بع ــعت ببخش ــان  را وس ــد نهادش ــا بتوانن آن ه
جایــگاه، امنیــت شــغلی و جنبه هــای دیگــری از ترقــی شــان را رشــد دهنــد. آن هــا 
می تواننــد از راه هــای دیگــر منفعــت شــان را تامیــن کننــد. به عنــوان مثــال قانون هــا 
ــد  ــی ان ــد تنظیم کنندگان ــب نیازمن ــد، و اغل ــه ی وســیعی دارن ــر دامن از لحــاظ تاثی
تــا تصمیــم بگیرنــد کــه چــه قاعده هــا بایــد صریــح باشــند و چگونــه آن قاعده هــا 

بایــد تفســیر و تطبیــق شــوند.
ــه  ــبت ب ــر نس ــالاً بیش ت ــای حکومتی)احتم ــان در بخش ه ــور متخصص حض
سیاســت مدارانی کــه قانون هــا را تاییــد می کننــد(، مقام هــا بــه ســادگی می تواننــد 
ــاد  ــه کننــد کــه بعــداً مســتلزم هــم کار مقام هــای زی ــون اضاف پیچیدگــی را در قان
ــخیص  ــد تش ــی توانن ــان م ــا هم چن ــد. آن ه ــیر کنن ــا آن را تفس ــت ت ــری اس دیگ

ــوند. ــی می ش ــه عمل ــا چگون ــه قانون ه ــد ک دهن
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ایــن بــه نوبــه خــود بــه آن هــا جایــگاه و اهمیــت می دهــد، زیــرا ایــن باعــث تجــارت 
ــی آن هــا می شــود کــه  ــا توانای ــا ی ــا از قانون ه ــه تفســیر آن ه و وابســتگی مــردم ب
ــا را  ــا جوازه ــا و ی ــا، امتیازه ــد قرارداده ــانی بای ــه کس ــا چ ــد ت ــم می گیرن تصمی
ــا  ــردن رشــوت و ی ــه از بینب ــادر ب ــا ق ــا ممکــن اســت بعضــی وقت ه ــد. آن ه بگیرن

ــای شــان باشــند. ــرای تصمیم ه ــت از رشــوت ب حمای
وابستگان سیاسی1

ــه حکومــت  ــر، اتاق هــای فکــر و کســانی کــه وابســته ب رســانه، گروپ هــای لابی گ
ــری  ــه تصمیم گی ــعه پروس ــت و توس ــد محافظ ــا علاقه من ــه ی این ه ــتند، هم هس
ــان  را  ــای  ش ــد کاره ــا بای ــا و تلویزیون ه ــال، رادیوه ــوان مث ــی هســتند. به عن جمع

ــد.  ــا به طــور 2۴ ســاعت انجــام دهن ــه خاطــر پخــش خبره ب
ــش  ــود را پخ ــای خ ــه نظره ــتند ک ــد هس ــت مداران ناامی ــه سیاس خوش بختان
ــدرت  ــان ق ــانه هم چن ــد. رس ــش درآورن ــه چرخ ــود را ب ــت های خ ــد و سیاس کنن
ــه  ــق ب ــا را از طری ــی آن ه ــت مداران حکومت ــاره سیاس ــد و دوب ــود را می خواه خ
ــمی از  ــلام رس ــه اع ــل از هرگون ــد قب ــزم می کنن ــت ها مل ــردن سیاس ــرون درزک بی
ــن  ــل از ای ــردم قب ــه م ــه طــوری ک ــد، ب سیاســت های شــان اطــلاع حاصــل نماین
ــوند.  ــع ش ــا مطل ــرف آن ه ــد، از ط ــی افت ــاق م ــه اتف ــا از آن چ ــان حت ــه مخالف ک
ــد و  ــوه می دهن ــص جل ــان  را متخص ــی خودش ــای تبلیغات ــر و گروه ه ــای فک اتاق ه
ــای شــان را در  ــه منفعت ه ــد ک ــلاش دارن ــا ت ــی آن ه ــد، ول ــی دارن ــای بی طرف ادع
بحث هــای عمومــی مطــرح کننــد. گروه هــای مبارزاتــی، کــه بــه شــدت تمرکــز بــر 
رونــد برخــی از موضوع هــای اصلــی دارنــد، احتمــالاً خواســتار افزایــش هزینه هــای 
عمومــی یــا تخفیــف مالیاتــی بــرای آن هســتند، بــدون ایــن کــه در مــورد پیامــد 

ــی فکــر کننــد. ــه  طــور کل ــر مالیه دهنــدگان ب ــن امــر ب ای
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ــدان  ــند؛ کارمن ــت می باش ــه دول ــته ب ــه وابس ــتند ک ــم هس ــرادی ه ــرانجام اف س
ــه  ــت ب ــد اس ــه بعی ــی ک ــتند، گروه ــزرگ هس ــده ب ــروه رای دهن ــک گ ــت ی دول
دولــت کوچک تــر و بوروکراســی کم تــری رای دهنــد. میلیون هــا نفــر دیگــر 
ماننــد، بازنشســتگان، مســتفید شــوندگان بهزیســتی و کســانی که دولــت را اکمــال 
ــه  ــرادی ک ــداد اف ــه، تع ــد، در برخــی از کشــورهای پیش رفت ــود دارن ــد وج می کنن
نیــم یــا بیش تــر از درآمــد خــود را بــه دولــت وابســته می داننــد، اکثریــت جمعیــت 
هســتند. علاقــه آن هــا گســترش دولــت اســت، نــه پس انــداز پــول مالیه دهنــدگان.

نتیجه گیری
مختلفــی،  عرصه هــای  در  اســتبدادی  بــه حکومت هــای  نســبت  دموکراســی 
ــا در مــورد  ــی کــه م ــد در مــورد آن بدبیــن باشــیم. زمان ــا نبای ــی م بهتراســت، ول
ــورد  ــع در م ــم، در واق ــت می کنی ــک صحب ــری دموکراتی ــی و تصمیم گی دموکراس
ــر  ــه بیش ت ــه ک ــم. همان گون ــت می کنی ــی صحب ــری سیاس ــت و تصمیم گی سیاس
مــردم موافــق انــد، رونــد سیاســی بعیــد اســت کــه کامــل باشــد. بــرای ایــن کــه 
ــه  ــن ک ــورد ای ــد در م ــم، بای ــه دســت آوری ــی ب ــت را از دموکراس ــن مزی بزرگ تری
واقعــاً دموکراســی چگونــه کار می کنــد، واقع بیــن باشــیم. مــا بایــد در مــورد نقــص 
ــم.  ــم کنی ــا ک ــا را اصــلاح و ی ــا جــای ممکــن نقص ه دموکراســی آگاه باشــیم و ت
ــم  ــت خواهی ــل ملاحظــه ای را دریاف ــاداش قاب ــر، پ ــن ام ــت در ای درصــورت موفقی

کــرد.
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10. دموکراسی تحت فشار1
ــی  ــد، ول ــی را دارن ــده دموکراس ــتن ای ــای دوست داش ــه ادع ــاً هم ــد، تقریب گرچن
ــده اند.  ــاور ش ــی بی ب ــی دموکراس ــای واقع ــه کارکرده ــبت ب ــردم نس ــر م بیش ت
آن هــا دموکراســی را دوســت دارنــد، ولــی از سیاســت متنفــر انــد. آن هــا دموکراســی 
را به عنــوان یــک روش منصفانــه بــرای ســهم گیری مــردم می داننــد و در ایــن نظــام 
موضوع هــای عمومــی را بــه  صــورت صریــح کــه منجــر بــه اجــرای دقیــق، منصفانــه 
ــا  ــی آن ه ــد. ول ــرح می کنن ــود، مط ــق می ش ــورد تواف ــی های م ــز، پالیس و صلح آمی
ــای  ــود و منفعت ه ــه خ ــه ب ــد ک ــده می دانن ــت مداران را فریبن ــت و سیاس سیاس
ــف،  ــای مختل ــردم، در بخش ه ــاد م ــری اعتم ــد. در رای گی ــت می کنن ــود خدم خ

ــد.  ــرار دارن ــی ق ــق در رده  پایین ــه  صــورت مطل سیاســت مداران ب
تبدیــل  نمی گــردد.  بــر  بــه سیاســت مداران  ایــن کاســتی ها همــه اش 
ــه یــک پالیســی واحــد کــه همــه از آن  دیدگاه هــای مختلــف میلیون هــا انســان، ب
ــر دشــوارتر شــده اســت، از  ــن ام ــروز  ای ــد، کاری آســانی نیســت. ام ــت کنن حمای
ــی کــه ســفر و مهاجرت هــا تنــوع را در بیــن جمعیت هــا افزایــش داده اســت.  زمان
ــه  ــد ک ــی دارن ــی مخالف ــم ول ــای محک ــن دیدگاه ه ــت مداران هم چنی سیاس
منجــر بــه اســتدلال های بزرگــی می شــود. ایــن باعــث می شــود مــردم فکــر کننــد 
ــه امتیازهــا  ــد باشــند ب ــه قاعــده و اصــول علاقه من ــن کــه ب کــه آن هــا به جــای ای
علاقه منــد هســتند. بــرای دســت یابی بــه توافــق، آن هــا اغلــب مجبــور بــه ســازش 
ــن  ــند.    هم چنی ــر برس ــه نظ ــر ب ــا غیراصولی ت ــود حت ــث می ش ــن باع هســتند، ای
ــی ها از آن  ــه در دموکراس ــت ک ــزی نیس ــا چی ــی ی ــه دموکراس ــر ب ــزی منحص چی
ــد، صداقــت و صراحــت را در بحث هــای  ــر باشــد. برعکــس دموکراســی می توان بدت
عمومــی ارتقــا دهــد. سیاســت مداران در دموکراســی های نســبتاً لیبــرال، بــه طــور 

ــا. ــایر نظام ه ــه س ــبت ب ــد نس ــد ان ــر فاس ــر و کم ت ــی صادق ت کل

1. DEMOCRACY UNDER PRESSURE

دموکراسی تحت فشار



به عنــوان مثــال، از بیــن پانــزده کشــوری کــه توســط اندازهگیری ســازمان شــفافیت 
بین المللــی واقــع در آلمــان در ســال 2019، بــه عنــوان کم تریــن نظام هــای فاســد 
ــه  صــورت  ــی اقتصــاددان ب شــناخته شــدند، 1۴ کشــور آن توســط واحــد اطلاعات
ــوان  ــه به عن ــت ک ــک استثناس ــنگاپور ی ــدند. س ــی ش ــک ارزیاب ــل دموکراتی کام

ــود. ــناخته می ش ــوب ش دموکراســی معی
مخالفت با استقرار سیاست1

بــه عبــارت دیگــر، سیاســت مداران در کشــورهای دموکراتیــک ممکــن اســت نســبتاً 
بی تقصیــر باشــند. ولــی در دموکراســی ها، اقدام هــای آن هــا در معــرض دیــد 
عمــوم و انتقــاد عمــوم قــرار دارد. ایــن ممکــن اســت بــه همیــن دلیــل باشــد کــه 
آن هــا واقعــاً بیش تــر مــورد انتقــاد قــرار می گیرنــد. در بســیاری از کشــورها، انتقــاد 
ــات و افزایــش  ــه کاهــش میــزان مشــارکت در انتخاب عمومــی از سیاســت منجــر ب
ــلاح)و گاه  ــه اصط ــت ب ــه پوپولیس ــوم ب ــای موس ــا و حزب ه ــت از جنبش ه حمای
افراطــی( شــده اســت کــه بــه نوبــه خــود خوشــحال هســتند کــه از ایــن ناامیــدی 
بــا سیاســت مداران اصلــی اســتفاده می کننــد. رهبــران پوپولیســت خــود را 
ــده  ــه نماین ــادی ک ــای ع ــای توده ه ــد و از منفعت ه ــی می دانن ــای واقع دموکرات ه
ندارنــد دفــاع می کننــد. آن هــا ممکــن اســت در مــورد پیچیدگی هــای موضوع هــای 
مثــل مهاجــرت یــا رفــاه نگــران باشــند، ولــی بــه هــر حــال مــردم وقــت کمــی برای 

ــد.  ــا دارن ــن پیچیدگی ه چنی
 تغییر شرایط جهان2

بحران هــای اقتصــادی هم چنیــن باعــث ســرخوردگی عمــوم مــردم از سیاســت های 
ــا رشــد اقتصــادی هــم راه  دموکراتیــک شــده اســت. لیبــرال دموکراســی معمــولاً ب
ــه  ــد ک ــال 2012 دریافتن ــون در س ــموگلو و رابینس ــه آس ــه ک ــت. همان گون اس
موفقیــت اقتصــادی از طریــق داشــتن نهــاد اقتصــادی و سیاســی مناســب حاصــل 

می شــود3. 
1 . Rejection of establishment politics
2 . Changing world circumstances
3. As Acemoglu and Robinson (2012)
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ولــی رکــود اقتصــادی غــرب پــس از بحــران مالــی ســال  2007 و 2008، اختــلال 
اقتصــادی در همه گیــری کوویــد-19 و عــدم توانایــی آشــکار سیاســت مداران 
در مدیریــت ایــن بحران هــا، ممکــن اســت اعتقــاد عمومــی بــه دموکراســی 
ــه  ــت ک ــن اس ــدی ای ــی ناامی ــای احتمال ــر از منبع ه ــی دیگ ــد. یک ــف کن را تضعی
برخــی از مســایل جهانــی فراتــر از توانایــی سیاســت ملــی رشــد کــرده اســت کــه 
آن را کنتــرول کننــد و یــا در مــورد آن تصمیم گیــری کننــد. یکــی از آن هــا 
ــش دادن  ــرای کاه ــدادن ب ــه رای ــد ک ــکایت می کنن ــردم ش ــت. م ــم اس ــر اقلی تغیی
ــن  ــز ای ــر نی ــه کشــورهای دیگ ــن ک ــر ای ــود بی معناســت مگ ــن در کشــور خ کارب
ــد  ــت نیازمن ــن اس ــز ممک ــرت نی ــم و مهاج ــت، تروریس ــد. امنی ــام دهن کار را انج
ــی  ــای بین الملل ــال، نهاده ــوان مث ــد. به عن ــی باش ــگ بین الملل ــای هماهن راه حل ه
ــا در  ــه اروپ ــد، اتحادی ــی را پر کنن ــایل جهان ــن مس ــلای ای ــا خ ــد ت ــعی می کنن س
ــی و  ــای بین الملل ــت، محکمه ه ــش رو اس ــط زیســتی پی ــت های محی ــه سیاس زمین
بانــک مرکــزی کــه ســعی در ایجــاد هماهنگــی بــرای ثبــات اقتصــادی دارنــد.  ولــی 
ایــن نهادهــای اداری بــا محدودیت هــای شــدیدی مواجــه انــد. آن هــا فاقــد هویــت 
فرهنگــی و زبانــی هســتند کــه رای دهنــدگان ممکــن اســت بــا آن هــم دردی کننــد 
ــا  ــا و روش ه ــورد هدف ه ــت در م ــن اس ــا ممک ــکیل دهنده آن ه ــای تش و ملت ه
ــخ گو  ــا را پاس ــن نهاده ــردم ای ــن م ــند. بنابرای ــته باش ــر داش ــلاف  نظ ــلًا اخت کام
نمی داننــد و خواســتار قاطعیــت ملــی بیش تــری در ایــن زمینــه هســتند، چیــزی 
ــوند. ــحال می ش ــیار خوش ــدد آن بس ــرداری مج ــت از بهره ب ــران پوپولیس ــه رهب ک

تغییرها در نظام سیاسی1
ــه  ــی ک ــی تصمیم های ــم و پیچیدگ ــش حج ــه افزای ــت ک ــن اس ــر ای ــش دیگ چال
ــرای  ــه فعالیتــی ب ــد سیاســی گرفتــه می شــود، سیاســت را ب اکنــون از طریــق رون
سیاســت مداران حرفــه ای تبدیــل کــرده اســت. شــهروندان عــادی احســاس 
ــه کســانی که  ــا را نســبت ب ــداد کمــی از کاره ــد و تع ــد، نقــش کمــی دارن می کنن

رای می دهنــد انجــام می دهنــد.

1. Changes in the political system

دموکراسی تحت فشار

80



فقــط یــک اقلیــت کوچــک بــه حزب هــا و گروه هــای کمپاینــی متوســل می شــوند. 
ــرم،  ــی ن ــه بازاریاب ــد، ب ــت داده ان ــود را از دس ــای خ ــا اعض ــه حزب ه از آن جایی ک
ــد.  ــان می دهن ــری نش ــاد بیش ت ــش اعتم ــالم و چرخ ــای س ــخصیت ها، حرف ه ش
ایــن باعــث می شــود کــه رای دهنــدگان بــه آن هــا شــک کننــد کــه بــه آن هــا دروغ 

ــود. ــه می ش گفت
فنــاوری مــدرن رســانه ای ممکــن اســت سیاســت مداران را بیش تــر در معــرض 
ــا  ــران حزب ه ــر رهب ــانه ها ب ــر رس ــز بیش ت ــی تمرک ــد، ول ــرار ده ــوم ق ــد عم دی
اســت تــا بــه یــک عضــو عــادی پارلمــان. وزیــران و نخســت وزیران؛ کســانی که در 
ــدار  ــگاه و اقت ــا جای ــد ت ــلاش می کنن ــوند و ت ــر می ش ــی ظاه ــای تلویزیون بحث ه
ــر حزب هــا مســتحکم کننــد. ایــن  شــان را تقویــت بخشــیده و کنتــرول خــود را ب
ــرار  ــه ق ــی ک ــدرت نمایندگان ــد و ق ــه می ده ــوه مجری ــه ق ــر را ب ــدرت بیش ت ق
اســت آن هــا را محــدود و نظــارت کننــد، ســلب می کنــد. ایــن در حالی ســت کــه 
هزینــه بــالای انتخابــات پــول را مهم تــر ســاخته و باعــث ایجــاد پرســش در ذهــن 
ــی  ــت مال ــه چــه کســی سیاســت های شــان  را حمای ــن ک ــورد ای شــهروندان در م
ــدن  ــرای دی ــط ب ــد، فق ــه سیاســت مداران رای می دهن ــا ب ــد، می شــود. آن ه می کن
ــورد  ــا در م ــی آن ه ــش داخل ــد از دان ــه می خواهن ــرکتی ک ــا در ش ــه آن ه ــن ک ای
سیســتم سیاســی و نظارتــی بهــره ببرنــد، نقــش خوبــی داشــته باشــند. ایــن تمــام 
ــرای  ــط ب ــا سیاســت مداران فق ــر اســاس آن ه ــه ب ــد ک ــت می کن ــی را تقوی ایده های
خودشــان فعالیــت می کننــد. بازهــم ایــن چیــزی منحصــر بــه دموکراســی نیســت، 

ــده می شــود.  ــه وضــوح در دموکراســی دی ــن مســأله ب ای
کــه  اســت  ایــن  معنــای  بــه   هم چنــان  دولت هــا  پیچیدگــی  و  رشــد 
بیش تــر تصمیم هــا توســط مقام هــا و متخصصــان گرفتــه می شــوند تــا ایــن 
ــدن و  ــرای خوان کــه توســط نماینــدگان منتخــب گرفتــه شــوند. سیاســت مداران ب
ــع،  ــد. در واق ــت کمــی دارن ــا ســپرده می شــود، وق ــه آن ه ــه ب ــی ک درک قانون های
بســیاری از قانون هایــی کــه در دموکراســی های مــدرن تصویــب شــده انــد توســط 
ــا  ــیر آن ه ــه تفس ــت ک ــده اس ــان پیچی ــود و چن ــن می ش ــی تدوی ــدان دولت کارمن

ــت. ــر اس ــان دیگ ــد متخصص نیازمن
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از  بســیاری  و  می شــوند  مصــروف  آن  بــا  دوبــاره  سیاســت مداران  بنابرایــن 
ــن  ــده اند، از بی ــف ش ــا توظی ــی قانون ه ــرای بررس ــه ب ــی ک ــای متخصص هیأت ه
نخبــگان دانشــگاهی، قاضیــان یــا کارمنــدان دولتــی انتخــاب می شــوند کــه آن هــا 

ــد. ــر دارن ــه ی بیش ت ــردم فاصل ــت مداران از م ــه سیاس ــبت ب ــا نس حت
تغییرها در رای دهندگان1

ــر و  ــلات بیش ت ــروت، تحصی ــش ث ــا افزای ــد. ب ــر کرده ان ــز تغیی ــدگان نی رای دهن
ســفر راحت تــر شــده، موانــع طبقاتــی و طبقــه ای از بیــن رفتــه اســت. بــرای افــراد 
ــدن  ــا مشهورش ــدن و حت ــتعدادها، ثروتمندش ــتفاده از اس ــر اس ــای فقی خانواده ه
ــی  آن هــا و تغییــردادن هنجارهــای اقتصــادی و سیاســی آســان تر شــده اســت. ول
پــس از آن افــراد در صنعت هــای رو بــه زوال احســاس کم ارزش بــودن و طردشــدن 
ــوژی  می کننــد و ایــن امــر باعــث تشــویق ملی گرایــی و پوپولیســم می شــود. تکنال
هــم سیاســت را دچــار تغییــر کــرده اســت. به عنــوان مثــال بیش تــر مــردم خبرهــا  
ــرای  ــی ب ــد. رســانه های اجتماع ــه دســت می آورن ــن ب ــای آنلای ــق منبع ه را از طری
ــد و از  ــدا کنن ــر پی ــان هم فک ــرای ش ــا ب ــت ت ــرده اس ــا ک ــهولت ایج ــا س اقلیت ه
ــته  ــت مداران داش ــه سیاس ــازی ب ــه نی ــن ک ــدون ای ــد، ب ــت کنن ــر حمای هم دیگ
ــون و  ــرق، تلیف ــر، آب و ب ــش و نش ــل، پخ ــات )مث ــیاری از خدم ــند.  و بس باش
ــرول شــده و  ــی کنت ــزرگ دولت ــی فقــط توســط نهادهــای ب ــه زمان حمل ونقــل( ک
توســط سیاســت مداران ارایــه می شــدند، اکنــون می توانــد بــه روش هــای جدیــد و 

ــوند.  ــه ش ــب ارای ــر و رقی ــی کوچک ت ــرکت های خصوص ــط ش ــی توس متنوع
ــرادی کــه از  ــا اف ــر ب ــا باعــث می شــود کــه سیاســت مداران کم ت ــه تنه ــن ن ای
ایــن خدمــات مســتفید می شــوند، ارتبــاط برقــرار کننــد. هم چنیــن باعــث تعجــب 
مــردم می شــود کــه چــرا بــه جــای ایــن کــه سیاســت مداران بــرای آن هــا تصمیــم 
ــا حقــوق بازنشســتگی  ــد، نمی تواننــد در خدمــات عمومــی مثــل مکتب هــا ی بگیرن

همــان انتخــاب را داشــته باشــند.
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ــداد  ــش تع ــرب و افزای ــادی در غ ــش اقتص ــک جه ــل در ی ــد نس ــن، تول ــر س تغیی
ــت.  ــته اس ــر گذاش ــز تاثی ــا نی ــر نگرش ه ــر، ب ــای دیگ ــال در جاه ــزار س ــن ه جش
ــوده و از  ــر سیاســت ها مســلط ب ــد کــه نســل قدیمــی ب ــن ان ــان شــاکی از ای جوان
ــل های  ــن، نس ــد. بنابرای ــتفاده می کنن ــان اس ــای ش ــن منفعت ه ــر تامی آن به خاط
قدیمــی بــه خــود مزیت هــای ســخاوت  مندانه ای ماننــد حقــوق بازنشســتگی، بیمــه 
ــق  ــد کــه بخشــی از آن هــا از طری ــگان داده ان اجتماعــی و مراقیت هــای صحــی رای
بدهــی تامیــن شــده و بخشــی از پرداخــت آن  را بــه دوش نســل جــوان می گذارنــد. 

ایــن منبــع دیگــری از ناامیــدی در رونــد سیاســی اســت.
نتیجه گیری

باوجــود ایــن همــه دلیل هــا، مــردم بــه طــور فزاینــده ای از سیاســت مداران 
دموکــرات خــود بیگانــه شــده اند. از همیــن رو حزب هــای حاشــیه ای قــوت گرفتــه 
ــد  ــت می کنن ــرای کســانی که از دموکراســی حمای ــی ب ــد. نگران ــه ان ــش یافت و افزای
ایــن اســت کــه تحقیــر مــردم نســبت بــه طبقــه سیاســی کنونــی می توانــد بــه از 
ــا توجــه بــه مزیت هــای  بیــن رفتــن اعتقــاد بــه رونــد دموکراتیــک منجــر شــود. ب
ــدی  ــت ج ــک مصیب ــد ی ــا می توان ــن مورده ــی، ای ــرال دموکراس ــه لیب ــل توج قاب
ــه دنبــال راه هایــی  باشــد. بنابرایــن مهــم اســت کــه منبــع ناامیــدی را بدانیــم و ب

ــیم. ــردم باش ــا م ــک ب ــت های دموکراتی ــر سیاس ــاط دادن بیش ت ــرای ارتب ب
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11. آینده ی مشارکت1
نوع های مشارکت

ــکل های  ــا ش ــی ب ــکل های دموکراس ــه مش ــد ک ــور می کنن ــردم تص ــی از م برخ
ــی  ــک دموکراس ــا  ی ــده آل آن ه ــت. ای ــل اس ــل ح ــی قاب ــارکت عموم ــد مش جدی
ــه در  ــای قدیمــی دموکراســی اســت،  ک ــد معن ــر مانن »مشــارکتی« اســت، بیش ت
ــه طــور مســتقیم در تصمیم گیــری نقــش داشــتند. آن هــا ایــن را  آن شــهروندان ب
ــردم را  ــاً آرای م ــد کــه صرف ــرار می دهن ــروزی ق ــل روش هــای »جمــع« ام در مقاب

ــد. ــادل می کنن ــا را متع ــمرده و آن ه ش
ــف  ــه ای ضعی ــه گون ــط ب ــن فق ــاد اســت. ای ــک پیش نه ــاری ی ــری اجب رای گی
ــش از رای دادن  ــام کاری بی ــه انج ــور ب ــس مجب ــه هیچ ک ــت ک ــارکتی« اس »مش
نیســت، ولــی امیــد ایــن اســت کــه باعــث افزایــش علاقــه بــه بحــث عمومــی نیــز 
ــان در دموکراســی های  ــژه آســترالیا و هم چن ــه  وی ــدادی از کشــورها ب شــود. در تع
دیگــر مثــل اروگوئــه، بلجیــم و لوکزامبــورگ قبــلًا رای گیــری اجبــاری بــوده اســت. 
باایــن حــال شــواهد اندکــی در مــورد تاثیــر آن بــر نتیجــه ی انتخابــات یــا کیفیــت 

ــود دارد. ــی وج ــای عموم بحث ه
پیش نهــاد دیگــر دموکراســی مســتقیم ماننــد همه پرســی و ابتکارهــای 
رای گیــری اســت کــه بــه همــه حــق رای مســتقیم در مــورد قانون گــذاری 
می دهــد. ایــن هــم در جاهــای متعــدد اســتفاده شــده اســت. برخــی از ایالت هــای 
ایــالات متحــده امریــکا، نیــز همه پرســی »وتــو« دارنــد کــه بــه رای دهنــدگان اجــازه 
ــهروندان  ــه ش ــا ب ــد. کالیفورنی ــوب را رد کنن ــای غیرمحب ــا  قانون ه ــد ت می دهن
ــاد  ــی پیش نه ــون اساس ــی را در قان ــا اصلاحات ــا، حت ــه قانون ه ــد ک ــازه می ده اج

کننــد.

1 . The future of participation
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ــه  ــده از جامع ــه نماین ــک نمون ــت. ی ــورتی اس ــنجی مش ــوم، نظر س ــتراتیژی س اس
ــه در  ــک هفت ــا در آخــر ی ــداً آن ه ــا نظرســنجی می شــود. بع ــای آن ه ــرای نظره ب
کنــار هــم دعــوت می شــوند تــا در مــورد یافته هــا بحــث کننــد. خلاصــه توضیح هــا 
ــا متخصصــان و  ــن خــود ب ــا را بی ــا موضوع ه ــه می شــود. آن ه ــا ارای ــورد آن ه در م
ــد. بعــداً آن هــا مجــدداً مــورد نظرســنجی قــرار  ــه بحــث می گیرن سیاســت مداران ب
ــه در مــورد یافته هــای نظرســنجی اصلــی چــه  ــا ببیننــد بحــث آگاهان ــد ت می گیرن
ــذاران را  ــع قانون گ ــن در واق ــه ای ــود ک ــه می ش ــن رو گفت ــی دارد. از همی تفاوت
ــد. ــری درک کنن ــت بیش ت ــا دق ــردم را ب ــا ارزش هــای واقعــی م ــد ت کمــک می کن

یــک نــوع آن هیــأت منصفــه شــهروندان اســت، جایــی کــه یــک گــروه کوچــک 
ولــی یــک گــروه نماینــده، به طــور معمــول 12- 1۴ نفــر باهــم ملاقــات می کننــد، 
پرســش هایی را از شــاهدان متخصــص مطــرح می کننــد و در مــورد مســایل 
مشــوره می کننــد. نظــر ایــن اســت کــه یافته هــای آن هــا بــر انتخــاب عمــوم مــردم 

ــذارد. ــر می گ ــذاران تاثی و قانون گ
ــوم  ــدود دو س ــتند. ح ــی هس ــی دیجیتال ــرف دار دموکراس ــردم ط ــیار از م بس
ــد  ــا می خواهن ــد  آن ه ــد می گوین ــای رای، رای نمی دهن ــه در صندوق ه ــرادی ک اف
بــه  صــورت آنلایــن اگــر بتواننــد رای  دهنــد. طــرف داران ایــن ایــده اشــاره می کننــد 
کــه سیســتم های آنلایــن بــه رای دهنــدگان اجــازه می دهــد قبــل از تصمیم گیــری، 

ــه آن هــا داده شــود. ــاره مســایل و اســتدلال ها ب اطلاعــات دقیق تــری در ب
ــترالیا  ــت. آس ــکل داده اس ــک را ش ــد دموکراتی ــلًا رون ــات قب ــاوری اطلاع فن
ــای  ــورد موضوع ه ــی را در م ــای مختلف ــه دیدگاه ه پیشــگام »Mi vote« اســت ک
ــال  ــلند در س ــد. آیس ــدگان می ده ــه رای دهن ــان ب ــث در پارلم ــورد بح ــی م اصل
2008 اصلاحاتــی در قانــون اساســی خــود آورد. اســتونیا خــود را ملــت الکترونیکــی 
می دانــد. سیســتم های ترجمــه و یادگیــری ماشــینی اکنــون امــکان بحــث 
ــم  ــان فراه ــر جه ــردم در سراس ــارکت م ــا مش ــترده  ای را ب ــای گس و گفت وگوه

می کنــد.
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ــواهد  ــد؟ ش ــت می کن ــه را تقوی ــی آگاهان ــث عموم ــاوری بح ــاً فن ــا واقع ــا آی ام
ــات را  ــه اطلاع ــراد دست رســی گســترده ای ب ــه اف ــه ب ــد: در حالی ک نشــان می دهن
می دهــد و آن هــا را قــادر می کنــد تــا در مــورد طیــف وســیعی از مســایل)نه فقــط 
ــادان می ماننــد؛  انتخــاب نامزدهــای انتخاباتــی( رای دهنــد، آن هــا از نظــر عقلــی ن

ــرا وقــت آن هــا کــم اســت و آرای فــردی شــان هنــوز کــم حســاب می شــود. زی
بحث برای مشارکت1

ــردم در پروســه  ــن مســأله ممکــن اســت سهیم ســاختن م ــه ای یکــی از پاســخ ها ب
ــد.  ــود دارن ــورد وج ــن م ــم در ای ــری ه ــتدلال های دیگ ــد و اس ــری باش تصمیم گی
بســیاری از مــردم سهیم ســاختن شــهروندان را در تصمیم هــای اجتماعــی در 
ــا مــردم در مــورد  نفــس خــود یــک امــر خــوب می داننــد. ایــن باعــث می شــود ت
ــش آگاهــی اجتماعــی شــهروندان  ــن باعــث افزای ــد. ای ــف فکــر کنن مســایل مختل
می شــود. داشــتن اطلاعــات بهتــر می توانــد منجــر بــه انتخــاب بهتــر شــود و ایــن 

ــام داد. ــطوح انج ــه س ــوان در هم را می ت
دولت هــا می تواننــد خــرد جمعــی کشــور را در مــورد پرســش های مهــم ملــی 
تحــت کنتــرول قــرار دهنــد، درحالی کــه مســتأجران می تواننــد از همــان ایــده بــرای 
ــای  ــد.  بحث ه ــتفاده کنن ــود اس ــاختمان خ ــوه اداره س ــورد نح ــری در م تصمیم گی
عملــی هــم در ایــن مــورد وجــود دارنــد. روش هــای رای گیــری بــه ســبک قدیمــی 
باعــث می شــود دموکراســی بیــش از حــد متمرکــز، دســت و پاگیرشــده و دامنــه ی 
ــر  ــه را در نظ ــای هم ــد نظره ــت مداران نمی توانن ــد. سیاس ــته باش ــدودی داش مح
ــرای بعضــی خــوب  ــه ب ــه سیاســتی می شــود ک ــن منجــر ب ــن رو ای ــد، از ای بگیرن
ــر، دارای  ــای غیرمتمرکزت ــد باشــد.  تصمیم گیری ه ــم ب ــا ه ــرای بعضی ه باشــد و ب
رونــد ســریع تری بــوده و سیاســت هایی  را تولیــد می کنــد کــه بیش تــر مربــوط بــه 
ــت ها  ــه سیاس ــد. درحالی ک ــری دارن ــات بیش ت ــن ثب ــد و بنابرای ــی باش ــردم محل م
ــا  ــته جمعی ب ــور دس ــه ط ــدگان را ب ــد رای دهن ــط می توانن ــی فق ــبک قدیم ــه س ب

ــد. ــاران کنن ــخن رانی ها بمب ــعارها و س ش
1 . Arguments for participation
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ــای  ــه کل صفحه ه ــی ب ــکان دست رس ــا ام ــه آن ه ــن ب ــتم های آنلای ــی سیس ول
ــارکتی  ــی مش ــوع دموکراس ــن ن ــد. ای ــات را می دهن ــه اطلاع ــوط ب ــی مرب انترنت
می توانــد کنتــرول حزب هــای مســتقر را از بیــن ببــرد، اجــازه می دهــد تــا 
ــرعت  ــه س ــی ب ــرایط اجتماع ــا در ش ــوند و تغییره ــگوفا ش ــد ش ــای جدی ایده ه

بیش تــری عمــل کننــد.
استدلال های عملی علیه مشارکت1

ــای  ــه تکنیک ه ــد ک ــتدلال می کنن ــا اس ــده اند. آن ه ــع نش ــوز قان ــدان هن منتق
دموکراســی مســتقیم مثــل همه پرســی یــا ابتکارهــای رای گیــری هنــوز از 
ــرای یادگیــری و  ــادی را ب رای دهنــدگان می خواهــد کــه وقــت و تــلاش بســیار زی
ــردی  ــر رای ف ــا اگ ــد، حت ــرمایه گذاری کنن ــایل س ــاره مس ــو درب ــث و گفت وگ بح
آن هــا هنــوز وزن کمــی دارد. اگــر نمــی توانیــم بــه انتخــاب کننــدگان بــه خاطــر 
ــه  ــت را ب ــه دول ــت ک ــر اس ــم، بهت ــاد کنی ــان اعتم ــر ش ــای بهت ــاذ تصمیم ه اتخ
نمایندگانــی باآگاهــی بهتــر بســپاریم. رهبــر انقلابــی فرانســه، ماکس میلیــان 
روبس پیــر در ســال 179۴میــلادی نوشــت: دموکراســی ایالتــی نیســت کــه در آن 
مــردم بــه طــور مــداوم جمــع شــوند و امــور عمومــی را هدایــت کننــد. دموکراســی 
ــد انجــام  ــوان حاکــم کاری را کــه می توانن کشــوری اســت کــه در آن مــردم، به عن

ــد2. ــام می دهن ــود انج ــدگان خ ــق نماین ــد از طری ــه را نمی توانن ــد و آن چ دهن
ــاً  ــری عمدت ــای رای گی ــه ابتکاره ــد ک ــان می ده ــده نش ــالات متح ــه ای تجرب
ــن  ــا بیش تری ــرا آن ه ــود، زی ــت می ش ــتقر هدای ــی مس ــای سیاس ــط حزب ه توس
ــب  ــری اغل ــای رای گی ــان، ابتکاره ــد. هم چن ــات را دارن ــت تبلیغ ــه و ظرفی بودج
ــا  ــدگان ی ــات  دهن ــرداری از مالی ــال بهره ب ــه دنب ــه ب ــع ک ــای ذی نف توســط گروه ه
ــن  ــه ای ــغ می شــود. ب ــا تبلی ــد طراحــی ی ــب هســتند، ب ــای رقی کاهــش منفعت ه
ــرای  ــر را ب ــا دال ــار میلیون ه ــد تجــارت و کاروب ــات می بین ــر انتخاب ــه در ه ــا ک معن

ــد.  ــدر می دهن ــت ه ــا نادرس ــرب ی ــای مخ ــا پیش نهاده ــارزه ب مب

1 . Practical arguments against participation
2. Maximilien Robespierre (1794).
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بــه نظــر می رســد کــه همه پرســی بــا دموکراســی نمایندگــی مغایــرت دارد، هــدف 
کلــی ایــن اســت کــه انتخاب کننــدگان اضافــی مجبــور نیســتند بــا واگــذاری وظیفــه 
ــن همه پرســی  ــد. بنابرای ــم بگیرن ــر مســأله تصمی ــاره ه ــدگان خــود در ب ــه نماین ب
بــرای چیســت؟ آیــا آن هــا می تواننــد قانــون وضــع کننــد)در ایــن صــورت برخــی از 
قانون هــا بســیار ناســازگار و غیر لیبــرال تصویــب می شــوند(؟ آیــا آن هــا نماینــدگان 
ــه روش  ــدگان ب ــر نماین ــد)و اگ ــی می کنن ــری راهنمای ــوه رای گی ــورد نح را در م
ــن  ــاً مشــورتی هســتند)در ای ــا صرف ــد(؟ ی ــی می افت ــد چــه اتفاق دیگــری رای دهن
صــورت، چــرا بــه ســادگی بــه نظرســنجی ها اعتمــاد نمی کنیــم(؟ اغلــب بــرای ایــن 
پرســش ها، پاســخ روشــنی وجــود نــدارد. امــا ممکــن نقــش دقیــق همه پرســی در 
درون دموکراســی نمایندگــی مشــخص نباشــد، ولــی ممکــن اســت عمل کــرد مثبتی 
داشــته باشــد. شــواهد جمــع آوری شــده توســط جــان جــی ماتسوســاکا دانشــمند 
ــه  ــد ب ــی می توان ــی محل ــه همه پرس ــد ک ــان می ده ــال 200۴ نش ــی در س امریکای
ــک  ــدگان کم ــات دهن ــه مالی ــی در هزین ــی و صرفه جوی ــای سیاس ــل اختلاف ه ح

کنــد1.
توســط  هنــوز  می گوینــد  منتقــدان  دیجیتالــی،  دموکراســی  مــورد  در 
ــود.  ــت می ش ــی هدای ــه کاف ــا بودج ــر ب ــای لابی گ ــتقر و گروه ه ــای مس حزب ه
برخــی از شــهروندان، به ویــژه افــراد مســن ممکــن اســت دست رســی کم تــری بــه 
مشــارکت آنلایــن داشــته باشــند و ایــن خــود مفهــوم برابــری سیاســی را تضعیــف 
ــان در  ــون برن ــد جیس ــدان مانن ــورتی، منتق ــتم های مش ــورد سیس ــد. در م می کن
ســال 2016 اظهــار داشــت کــه آن هــا تصمیم هــای بدتــری نســبت بــه روش هــای 
متــداول جمعــی می گیرنــد. گروه هــای مشــورتی تمایــل بــه تقویــت خــرد دریافتــی 
دارنــد، نــه بــه کشــف ایده هــای جدیــد. شــرکتکنندگان بــه راحتــی توســط افــراد 
ــان  ــوری مجری ــر تی ــوند. از نظ ــری می ش ــوی رهب ــای ق ــو و دارای دیدگاه ه زورگ
مســتقل بایــد بتواننــد ایــن مســأله را اصــلاح کننــد، ولــی قطعــاً احتمــال دارد کــه 

آن هــا تعصبــات خودشــان را در بحــث وارد کننــد. 

1. John G. Matsusaka (2004)
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از طــرف دیگــر، برخــی از افــراد بــا دیدگاه هــای غیــر مــدرن ممکــن اســت از بیــان 
آن هــا در برابــر بیگانه هــا خجالــت بکشــند، هرچنــد کامــلًا مایــل انــد آن هــا را بــه 
ــای  ــاره، گروه ه ــن دو ب ــد. بنابرای ــان کنن ــری بی ــه رای گی  صــورت ناشــناس در غرف
مشــورتی تمایــل بــه نتیجه گیــری متعــارف و مرکز گرایانــه دارنــد کــه ایــن 

ــت.  ــی نیس ــکار عموم ــل اف ــر گســترش کام نمایان گ
اصولاً برخلاف مشارکت1

منتقــدان اســتدلال می کننــد کــه مشــارکت از طریــق کانال هــای رســمی، 
دموکراتیکتــر از آن چــه قبــلًا وجــود داشــت؛ نیســت. شــهروندان در حــال حاضــر 
بــه گونــه مســتقیم و تعــدادی زیــاد آن هــا از طریــق رســانه های اجتماعــی و ســایر 
ــارکت  ــه مش ــبت ب ــارکت نس ــوع مش ــن ن ــد، ای ــرار می کنن ــاط برق ــانه ها، ارتب رس
نماینــدگان شــهروندان؛ ســریع تر و گســترده تر اســت. مشــخص نیســت کــه 
ــه آمــوزش و روشــن گری رای دهنــدگان  روش هــای مشــارکت رســمی تر در واقــع ب
ــری  ــه رای گی ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ــال ب ــوان مث ــر. به عن ــا خی ــد ی ــک می کنن کم
ــر  ــا تغیی ــورد مســایل سیاســی ی ــش شــهروندان در م ــش دان ــاری باعــث افزای اجب
ــه هرصــورت، منتقــدان ادامــه می دهنــد کــه مشــکل،  ــات  شــود. ب نتیجــه ی انتخاب
عــدم فهــم و دانایــی نیســت؛ بلکــه مشــکل نبــود انگیــزه اســت. رای دهنــدگان هــر 
ــه  ــد، ب ــاران می شــوند، ولــی آن هــا آن  را نادیــده می گیرن روز توســط اطلاعــات بم ب
 خاطــری کــه آن هــا مصروفیــت مهم تــر از آن دارنــد کــه بــه آن فکــر کننــد. تمایــل 
مــردم در مــورد ایــن کــه در ایــن عرصــه مشــارکت داشــته باشــند متفــاوت اســت.

ــد،  ــه می دهن ــد، بیانی ــا می پیوندن ــه حزب ه ــراد ب ــی از اف ــدادی کم ــط تع فق
ــا در برخــی از موردهــا کمــک مالــی می کننــد.  در جلســه ها شــرکت می کننــد و ی
پــس چــرا تصــور کنیــم کــه اگــر فرصــت داده شــود، همــه می خواهنــد در مــورد 
مســایل عمومــی فکــر کننــد؟ ممکــن  بیش تــر مــردم در ایــن مــورد فکــر نکننــد.

1. Against participation in principle
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ــه  ــمی ب ــات رس ــق ترتیب ــارکت از طری ــه مش ــد ک ــری می کنن ــدان نتیجه گی منتق
ســادگی بــرای اکثــر مــردم مفیــد نیســت. آن هــا بــه ایــن مســأله ارزش و بهــا قایــل 
نشــده و از آن اســتفاده عقلانــی نخواهنــد کــرد. ایــن رونــد در نفــس خــود بهتــر یــا 

دموکراتیــک  تــر از چیــزی کــه در حــال حاضــر داریــم، نیســت. 

آیا واقعاً دموکراسی بیش تر می خواهیم؟
ــه چــرا دموکراســی مشــارکتی  ــد ک ــوی وجــود دارن ــای ق ــد دلیل ه ــان می گوی برن
ــور عمومــی  ــه ام ــی  دارد. می دانیــم کــه رای دهنــدگان نســبت ب ــر در پ ــج بدت نتای
بی اطــلاع انــد، ایــن ایــده کــه مشــارکت می توانــد آن هــا را بــه متخصصــان 
سیاســت تبدیــل کنــد، یــک ایــده پــوچ و بــی معنــا اســت. حتــا نمیتــوان آن هــا را 
ــد.  ــلاش نمی کنن ــن کار ت ــرای ای ــا ب ــته درآورد و حت ــای شایس ــوان آماتوره به عن
موردهــای دیگــر مثــل کار، خانــه، خانــواده و ســرگرمی ها بــرای آن هــا ضروری تــری 
ــور  ــن رو دخیلکــردن آن هــا در ام ــور عمومــی. از ای ــه ام ــر اســت نســبت ب و مهم ت
سیاســی بــه  صــورت مثبــت بــرای آن هــا مضــر اســت. ایــن در واقــع وقــت آن هــا 
ــرد  ــد می گی ــام دهن ــد انج ــد و می خواهن ــل ان ــرای آن ارزش قای ــه ب را از کاری ک
و بــه کاری کــه مایــل بــه انجــام آن نیســتند، معطــوف مــی دارد. و بــه هرحــال آیــا 
سیاســت بایــد چنیــن بخــش بزرگــی از زندگــی مــا باشــد؟ بــه نظــر نمی رســد کــه 
ــن  ــه ای ــود، بکل ــهروندان ش ــی ش ــی و اخلاق ــی اجتماع ــش آگاه ــث افزای ــن باع ای
احتمــال وجــود دارد کــه آن هــا را فاســد بکنــد. فریــب قــدرت سیاســی و هم چنــان 
ــی  ــدف اصل ــورد. ه ــران را بخ ــی دیگ ــر زندگ ــود ب ــای خ ــل نظره ــال تحمی احتم
لیبــرال دموکراســی ایــن اســت کــه چنیــن قــدرت را محــدود کــرده و از ایــن طریــق 
ــه  ــی هرچ ــد. ول ــران بگیرن ــا را از دیگ ــرداری مقام ه ــتفاده و بهره ب ــوء اس ــو س جل
بیش تــر تصمیم گیــری جمعــی کــه دموکراســی مشــارکتی نامیــده می شــود، 
ــن  ــر ای ــت در براب ــود و مقاوم ــان تر می ش ــر آس ــن ام ــود، ای ــروعیت داده ش مش
ــالان  ــن، چــرا بســیاری از فع ــد. بنابرای ــا دشــوارتر می کن ــرای اقلیت ه ــم را ب تصمی

ــتند؟ ــر هس ــر و عمیق ت ــی بیش ت ــتاق دموکراس ــدر مش ــی این ق سیاس
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شــاید آن هــا واقعــاً معتقــد باشــند کــه ایــن منجر بــه تقویــت ارزش های مهمــی مثل 
برابــری سیاســی، یــا شــفافیت بیش تــر، یــا اعتــلای اخلاقــی می شــود، یــا قــدرت 
ــه ای  ــای خیرخواهان ــن توضیح ه ــی ممک ــرد. ول ــی می گی ــای سیاس را از خودی ه
ــد  ــادگی می خواهن ــه س ــا ب ــاید آن ه ــد. ش ــود باش ــورد موج ــن م ــری در ای کم ت
ــد  ــر می کنن ــرا فک ــد، زی ــترش دهن ــی و گس ــی را قانون ــای جمع تصمیم گیری ه
ایــن یــک روش بهتــر بــرای اداره جامعــه نســبت بــه تصمیم گیــری انفــرادی اســت. 
ــر از نماینــدگان منتخــب  شــاید آن هــا تشــخیص دهنــد کــه رای دهنــدگان بیش ت
خــود مداخله گــر هســتند. یــا شــاید فکــر کننــد کــه یــک دولــت مداخله گــر شــغل 

ــد. ــم می کن ــان فراه ــل خودش ــن فکرانی مث ــرای روش ــری را ب ــگاه بیش ت و جای
نظریه دموکراسی محدود1

اگــر رای دهنــدگان واقعــاً غیرمنطقــی، نــاآگاه، قبیلــه ای و علاقه منــد خــود هســتند، 
پرســش اصلــی ایــن نیســت کــه چگونــه آن هــا را تغییــر دهیــم )بــه نظــر می رســد 
یــک امیــد فرامــوش شــده اســت(، بلکــه ایــن کــه چــرا آن هــا بایــد اصــلًا بــر دیگران 
ــرای دموکراســی بیش تــر،  ــه ب قــدرت داشــته باشــند. ایــن یــک اســتدلال اســت ن
ــی را  ــه تصمیم های ــر ک ــت محدودت ــرای دول ــر، ب ــی محدودت ــرای دموکراس ــه ب بلک
ــی آن در  ــم غصــب نمی کنــد بلکــه برنقــش اصل ــرای خــود بگیری کــه می توانیــم ب

حمایــت از حقــوق، آزادی هــا و امنیــت مــا متمرکــز اســت.
ــت از  ــرای محافظ ــا آن را ب ــه م ــت ک ــن اس ــی ای ــرال دموکراس ــدگاه لیب دی
ــرای اجــازه دادن  ــرای کنتــرول خــود. ایــن مکانیــزم ب ــه ب خــود ایجــاد کرده ایــم ن
ــن  ــراد نیســت. ای ــه اف ــی هم ــی از زندگ ــای بزرگ ــرای اداره بخش ه ــت ب ــه اکثری ب
صــرف روشــی بــرای انتخــاب نمایندگانــی اســت کــه ممکــن در تصمیم گیری هــای 
معــدودی کــه بایــد به  طــور مشــترک گرفته شــوند، اطلاعــات بهتــر، علاقــه وتوانایی 
بیش تــر داشــته باشــند. بــه  جــای تــلاش بــرای ســاختن رای دهنــدگان چیــزی کــه 
آن هــا هیــچ آرزویــی بــرای بــودن ندارنــد، بهتــر اســت نهادهایــی ســاخته شــود تــا 
بهتریــن حکومــت را براســاس آرای رای دهنــدگان همــان گونــه کــه هســتند، ایجــاد 

کنــد. 
1 . The idea of limited democracy
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12. دموکراسی و مرزها1
ــت  ــه را در حال ــت خودکام ــلادی؛ دول ــال 1989 می ــن در س ــوار برلی ــقوط دی س
تدافعــی قــرار داد. واقعیــت شــوم اتحــاد جماهیــر شــوروی برمــلا شــد و بــه  طــور 
کلــی رژیم هــای اســتبدادی مشــروعیت خــود را از دســت دادنــد. بــه نظــر می رســید 
ــق  ــات از طری ــای اصلاح ــد. جنبش ه ــل باش ــه ی بدی ــا گزین ــی تنه ــه دموکراس ک
ــد در  ــن آپارتای ــان یافت ــا پای ــژه ب ــا )به وی ــن، افریق ــکای لاتی ــرقی، امری ــای ش اروپ
ســال 199۴(، آســیای جنوبــی، آســیای جنــوب شــرقی، حتــا بــرای مدتــی در چیــن 
ــاخص های  ــورهای آزاد در ش ــوان کش ــورها به عن ــر کش ــت و بیش ت ــترش یاف گس

ــدند. ــی ش ــی معرف بین الملل
ــا از  ــال 1992م حت ــی در س ــا، دانشــمند سیاســی امریکای فرانســیس فوکویام
»پایــان تاریــخ« صحبــت کــرد، جهانــی کــه لیبــرال دموکراســی در همــه جــا پیــروز 
ــترش  ــا گس ــه ب ــتند ک ــود دانس ــه ی خ ــی وظیف ــت مداران غرب ــود. سیاس ــده ب ش
ــا  دموکراســی در سراســر جهــان، ایــن چشــم انداز را محقــق کننــد. دیکتارتورهــا ب
ــرای  چالــش مواجــه شــدند. کمــک خارجــی و معامله هــای تجارتــی شــرایطی را ب
کشــورها ایجــاد کردنــد تــا فســاد را از بیــن ببرنــد، حکومت هــای شــان را اصــلاح 

کننــد و نهادهــای دموکراتیــک را قبــول کننــد. 
ایجــاد و بازتولیــد لیبــرال دموکراســی خیلی هم آســان نیســت. آنتونــی کینیدی 
در ســال 1999م در دادگاه عالــی ایــالات متحــده اظهــار داشــت2: دموکراســی چیزی 
ــوزش  ــد آم ــی بای ــد. دموکراس ــل ها بیاموزانی ــام نس ــه تم ــد ب ــما بای ــه ش ــت ک اس
داده شــود. در واقــع، بــرای یادگیــری برخــی از نخســتین دموکراســی های مــدرن؛ 
ــروزه، باوجــود بســیاری از نمونه هــای  ــود. ام ــزی لازم ب ــری و خون ری قرن هــا درگی
ــورت  ــه  ص ــرعت و ب ــا س ــد ب ــد می توان ــی های جدی ــی، دموکراس ــد دموکراس مفی

ــرار شــود. ــز برق صلح آمی

1 . Democracy and borders
2. Anthony Kennedy (1999)
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ــت یابی  ــردن و دس ــرای کارک ــی ب ــد. دموکراس ــود ان ــا موج ــن مانع ه ــوز ای ــا هن ت
ــد، درک  ــول کنن ــه آن را قب ــازد دارد ک ــهروندانی نی ــه ش ــای آن، ب ــه مزیت ه ب
ــد. ولــی مردمــی کــه  ــرای آن ارزش قایــل شــوند و بــه آن احتــرام بگذارن کننــد، ب
تحــت حاکمیــت حکومت هــای اســتبدادی زندگــی کرده انــد، اغلــب از دموکراســی 
هــراس دارنــد و آن را بــد می فهمنــد. گاهــی وقت هــا، دیکتاتورهــای مثــل حســنی 
ــای  ــا رژیم ه ــمالی ب ــای ش ــه و افریق ــورهای خاورمیان ــایر کش ــر و س ــارک مص مب
ــرال هســتند،  ــر لیب ــا کم ت ــه از برخــی جهت ه ــن شــده اند ک دموکراتیــک جای گزی
زیــرا انقلابی هایــی کــه بــه آن هــا بــرای مقامــی رای داده می شــود، تصــور 
ــای  ــی تله ه ــا قبول ــد. ب ــق می ده ــدرت مطل ــا ق ــه آن ه ــت ب ــه اکثری ــد ک می کنن
ــای  ــا ادع ــد، آن ه ــای آن ســوء اســتفاده می کنن ــا از اصل ه ــا آن ه دموکراســی، حت
مشــروعیت بین المللــی می کننــد کــه یــک امــر ناشایســته اســت. در جاهــای دیگــر، 
دیکتاتورهــای مثــل یوســیپ تیتــو در یوگســلاویا موفــق بــه ســرکوب درگیــری بیــن 
گروه هــای ملــی، مذهبــی یــا قومــی در کشورشــان شــد، فقــط بــرای ایــن کــه یــک 
ــن نشــان می دهــد  ــاری آن هــا آغــاز شــود. ای ــاً مخــرب پــس از برکن جنــگ عمیق

کــه هــراس مــردم از گــذار از خودکامگــی بــه دموکراســی، قابــل توجیــه اســت.

اشتباه های غرب
دموکراســی بــه ســادگی نمی توانــد در خــاک جدیــدی کشــت شــود و توقــع بــرود 
ــت  ــد زرع و مراقب ــی نیازمن ــت دموکراس ــد. درخ ــد کن ــود رش ــودی خ ــه خ ــه ب ک
ــه  ــری را ب ــوق، آزادی و براب ــاه، حق ــد رف ــی نمی توان ــان دموکراس ــت. هم چن اس
ــده و  ــناخته ش ــا ناش ــا در آن ج ــن چیزه ــه ای ــاورد ک ــان بی ــه ارمغ ــورهایی ب کش
ــد  ــه می توانن ــد ک ــد بودن ــی معتق ــت مداران غرب ــفانه سیاس ــند. متاس ــه باش بیگان
ــه خاطری کــه آن هــا فکــر  ــد و ب ــه دســت می آورن همــه ی آن هــا را حتــا بیش تــر ب
ــای  ــت، ارزش ه ــد )در حقیق ــاد می کن ــاه ایج ــی آزادی و رف ــد دموکراس می کردن
ــه  ــد ک ــر می کردن ــا فک ــد( آن ه ــد می کن ــا را تولی ــن چیزه ــه ای ــت ک ــی اس لیبرال
کشــورهای فقیرتــر، بــدون دیکتاتــوری، بــا اشــتیاق نهادهــای دموکراتیــک خــود را 

ایجــاد خواهنــد کــرد.
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ــد کــه  ــا نهادهــای لیبــرال و دموکراتیــک زندگــی کرده ان ــدر ب ــی غربی هــا آن ق ول
ــت،  ــه عدال ــد ک ــا تصــور می کنن ــد. آن ه ــن شــده می دانن ــا را مســلم و تضمی آن ه
ــا رفــع ســرکوب  ــون، اعتمــاد و صداقــت در همــه جــا وجــود دارد، ی حاکمیــت قان
ــه  ــه هم ــد ک ــرض می کنن ــا ف ــردد. آن ه ــاز می گ ــان ها ب ــی انس ــه زندگ ــاره ب دوب
کشــورها دارای یــک حــس عمومــی ملــی و یــک طبقــه تحصیــل کــرده متوســط 
ــتند. ــد، هس ــق می کنن ــد و محق ــک را می فهمن ــات دموکراتی ــه اصلاح ــرال ک لیب

ــتبدادی  ــای اس ــت حکومت ه ــت حاکمی ــه تح ــورهایی ک ــن کش ــود ای باوج
ــوم  ــه مفه ــد و ن ــا را ندارن ــن چیزه ــی از ای ــچ یک ــد، هی ــی کرده ان ــا زندگ قرن ه
ــق  ــرت عمی ــن نف ــورها ممک ــه کش ــن گون ــد. در ای ــا دارن ــح از آن ه ــن و واض روش
ــا گروه هــای دیگــر وجــود  ــی بیــن قوم هــا ی وجــود داشــته باشــد و اعتمــاد چندان
نداشــته باشــد. مــردم ممکــن معتقــد باشــند کــه یــک کشــور بــدون یــک رهبــری 
ــتقر را  ــی های مس ــت دموکراس ــن اس ــا ممک ــد. آن ه ــد کار کن ــتبدادی نمی توان اس
ضعیــف، میــان خالــی و ناســازگار بداننــد. آن هــا ممکــن اســت ثبــات را بــر آزادی، 
ســنت را بــر رفــاه و دیــن را بــر قانــون ترجیــح دهنــد. رایان مورفــی در ســال 2018 
ــر، خودکامگــی در  ــای دیگ ــن همــه عامل ه ــا در نظرگرفت ــه ب نشــان داده اســت ک
ــی متقاعدکــردن جهــان  ــی منجــر نمی شــود. ول ــر حکمران ــه نتیجــه ی بهت ــع ب واق

ــان نباشــد1. ــاید آس ــای دموکراســی ش ــه مزیت ه ب
مشکل های دموکراسی های نوظهور2

ــان،  ــل پارلم ــی مث ــای دموکراس ــا تله ه ــورها ب ــه کش ــی ک ــت، هنگام در حقیق
ــت آن  ــا واقعی ــت ب ــن اس ــوز ممک ــد، هن ــت می کنن ــا موافق ــات و محکمه ه انتخاب
موافقــت نکننــد. ممکــن حاکمیــت قانــون وجــود نداشــته باشــد. محکمه هــا ممکــن  
ــراد  ــوق برخــی از اف ــا حق ــوده و ی ــراد ممکــن مصــون نب ــوق اف فاســد باشــند. حق

محــدود باشــد. 
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1. Ryan Murphy (2018)

2. Problems of emergent democracies
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ــات ممکــن  ــد. انتخاب ــردی را ســرکوب کن ــی ممکــن اســت آزادی ف ــق مذهب تطاب
اســت ســاختگی باشــد، بــدون ایــن کــه نامزدهــا بــه  صــورت واقعــی انتخــاب شــوند 
ــت  ــن اس ــان ممک ــوند. پارلم ــمرده نمی ش ــه ش ــور عادلان ــهروندان به ط و آرای ش
تحــت ســلطه یــک حــزب باشــد. برنــدگان انتخابــات ممکــن اســت از اختیارهــای 
ــرار  ــت و آزار ق ــورد اذی ــود را م ــان خ ــد و مخالف ــتفاده کنن ــود اس ــک خ دموکراتی
ــد.  ــته باش ــود نداش ــت وج ــترک ملی ــاس مش ــچ احس ــت هی ــن اس ــد و ممک دهن
ــث  ــن باع ــی ممک ــا مذهب ــی ی ــی، عقیدت ــه ای، فرهنگ ــی، قبیل ــای قوم درگیری ه
ــا حزب هــا ممکــن اســت، دولتــی  ایجــاد تلخــی و تفرقــه پایــدار شــود. دشــمنی ب
ضعیــف و ناکارآمــدی را ایجــاد کنــد. بعضــی وقت هــا تنهــا کســانی کــه از اقتــدار و 
احتــرام برخــوردار انــد بــا جنگ ســالاران مخالفــت می کننــد. مــردم ممکــن اســت 
قــدرت نظامــی را تنهــا راه بــرای ایجــاد ثبــات در امــور ببیننــد؛ یــا در صــورت لــزوم 
ایدیولــوژی مذهبــی یــا سیاســی خــود را بــر دیگــران تحمیــل کننــد. بنابرایــن، یــک 
دولــت نظامــی قدرتمنــد می توانــد محبوبیــت بیش تــری نســبت بــه هرگونــه ایــده 
آزاد و دموکراتیــک کســب کنــد. در عیــن حــال، افــراط گرایــان مذهبــی و سیاســی 
ممکــن اســت مخالفــان خــود را شــرورتر از کســانی بداننــد کــه مالیــات پرداخــت 
نمی کننــد، لیبــرال دموکراســی را مخالــف اصــول آن هــا میداننــد؛ زیــرا ســبک های 
ــد از  ــان بخواهن ــن افراطی ــرگاه چنی ــد. ه ــل می کنن ــن را تحم ــی جای گزی زندگ
ــر  ــد، دی ــتفاده کنن ــود اس ــم انداز خ ــرد چش ــی پیش ب ــدرت نظام ــا ق ــم ی تروریس
نمــی پایــد کــه نهادهــای اولیــه یــک دموکراســی نوظهــور زیرپــا گذاشــته شــوند.

تلاش های ناموفق برای تحمیل ارزش های دموکراتیک1
ــکل های از  ــا مش ــی ب ــی در جاهای ــرال دموکراس ــتقرار لیب ــم انداز اس ــه چش اگرچ
ایــن دســت امیــدوار کننــده نیســت، ولــی بســیاری از دولت هــای غربــی مشــتاقانه 
ــا  ــت. آن ه ــل اس ــن راه ح ــی بهتری ــه دموکراس ــد ک ــد ان ــد و معتق ــلاش کرده ان ت
ــود و از  ــاه می ش ــح، آزادی و رف ــت صل ــث تقوی ــی باع ــه دموکراس ــد ک ــد ان معتق

ــد. ــذت ببرن ــا ل ــن مزیت ه ــه از ای ــد ک ــران می خواهن دیگ

1 . Failed attempts to impose democratic values



دموکراسی و مرزها

96

ــق رای  ــات آزاد و ح ــد انتخاب ــک، مانن ــای دموکراتی ــت نهاده ــن اس ــا ممک آن ه
ــا  ــد. آن ه ــی بدانن ــات سیاســی و اجتماع ــرد اصلاح ــرای پیش ب ــی ب ــی را راه جهان
ــوب اســت و  ــده آل و مطل ــر ای ــک ام ــه دموکراســی در ذات خــود ی ــد ک ــد ان معتق
ــد  ــان می کن ــی را بی ــری سیاس ــانی و براب ــت انس ــد کرام ــی مانن ــای مهم اصل ه
ــا وجــود ایــن، تــلاش آن هــا بــرای صادرکــردن دموکراســی در ســایر کشــورها از  ب
ــه  ــت. ب ــوده اس ــه ب ــلًا بی نتیج ــب کام ــوده و اغل ــوردار ب ــدودی برخ ــت مح موفقی
ــوری  ــردن دیکتات ــدف ازبین ب ــا ه ــراق در ســال 2003 ب ــگ ع ــه، جن ــه ی نمون گون
ــرگاه  ــه ه ــرض وجــود دارد ک ــن ف ــه ای ــه نظــر می رســید ک ــاز شــد. ب مســتبد آغ
ــه  ــاره ب ــی دوب ــرال دموکراس ــای لیب ــا و نهاده ــا، اصل ه ــاد، ایده ه ــاق افت ــن اتف ای
ــت  ــه ثاب ــیار خوش بینان ــر بس ــن ام ــی ای ــردد. ول ــی گ ــاز م ــهروندان ب ــی ش زندگ
شــد. بــا تاســف کــه حــذف سیســتماتیک وفــاداران رژیــم باعــث شــد کــه نهادهــای 
اصلی)پولیــس، محکمه هــا، اداره هــای ملکــی( بی رهبــر شــوند و هرج ومــرج ایجــاد 
شــود، اعتمــاد ازبیــن بــرود و مطــرح کــردن اصلاحــات دموکراتیــک دشــوارتر شــود. 

سازمان های بین المللی1
ــرای  ــا ســازمان های بین المللــی، ماننــد ســازمان ملــل، توانســته اند کار بهتــری ب آی
ــرای  ــادی ب ــای زی ــد؟ دلیل ه ــام دهن ــی انج ــوی دموکراس ــه س ــان ب ــت جه حرک

تردیــد در مــورد ایــن ایــده وجــود دارد.
ــول  ــا صنــدوق بین المللــی پ ــی ی اول، نهادهــای بین المللــی مثــل بانــک جهان
اغلــب بــه  عنــوان اســتعمارگر نــو در نظــر گرفتــه می شــوند و بــا اســتفاده از ثــروت 
خــود مفهــوم خــاص از حکومــت را بــر دیگــران تحمیــل می کننــد. به عنــوان مثــال، 
ــا در حــوزه مســؤولیت  ــدگاه آن ه ــا دی ــه ب ــه کشــورهای ک ــا ممکــن اســت ب آن ه

عمومــی مطابقــت نــدارد، کمــک مالــی نکننــد. 

1. International institutions
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دوم، بســیاری از نهادهــای بین المللــی مایــل بــه قدرت هــای بزرگ تــر و یــا 
قدیمــی دنیــا هســتند. به عنــوان مثــال چیــن، فرانســه، روســیه، انگلســتان و ایــالات 
ــه  ــد. در حالی ک ــو دارن ــل حــق وت ــه اساســی ســازمان مل ــر قطع نام ــر ه متحــده ب
ــه  ــتان و فرانس ــر از انگلس ــادی بزرگ ت ــر اقتص ــتان از نظ ــان و هندوس ــان، آلم جاپ
ــازمان  ــا س ــه آی ــند ک ــش را می پرس ــن پرس ــردم ای ــیاری از م ــوم، بس ــتند. س هس
ــرال دموکراســی باشــد، در  ــرای لیب ــل اعتمــاد ب ــد نیــروی قاب ــل متحــد می توان مل
ــو و  ــل کنگ ــورهای مث ــامل کش ــازمان ش ــن س ــر ای ــوق بش ــورای حق ــه ش حالی ک
ــه در  ــت ک ــرخ( اس ــای س ــرب دری ــا و غ ــرق آفریق ــع در ش ــوری واق ــره )کش اریت

ــد. ــدی دارن ــگاه ب ــاز و جای ــی امتی ــاخص های آزادی بین الملل ش
ــا  ــده دولت ه ــی نماین ــای بین الملل ــه نهاده ــت ک ــن اس ــاد ای ــن انتق چهارمی
هســتند نــه نماینــده مــردم. اغلــب مــردم ایــن دولــت از این هــا متتفــر انــد. بــا ایــن 
حــال نماینــدگان آن هــا تصمیــم دارنــد بــرای کل کشــور صحبــت کننــد. نهادهایــی 
ــل  ــه نظــر می رســد کــه محــرک قاب ــد ب ــن دســت تشــکیل شــده اند بعی کــه از ای

اعتمــاد بــرای اصلاحــات دموکراتیــک باشــند.
دموکراسی جهانی1

حداقــل بــرای یــک قــرن، آرمــان گرایــان آرزوی ایجــاد یــک حکومــت دموکراتیــک 
ــد اســت کــه دموکراســی  ــز مشــکل های شــدید دارد. اول، بعی ــن نی را داشــتند. ای
در ســطح جهانــی کارســاز باشــد. چگونــه ممکــن اســت کــه یــک جمعیــت 7800 
میلیونــی بــه  صــورت واقعــی در یــک رونــد انتخابــات جهانــی شــرکت کننــد؟ چگونه 
ــه  ــورت منصافان ــه  ص ــه ب ــم ک ــکیل دهی ــی را تش ــت جهان ــک حکوم ــم ی می توانی
ــا جمعیــت  ــزرگ اقتصــادی ی ــدون ایــن کــه قدرت هــای ب نماینــده همــه باشــد، ب
زیــادی کنتــرول آن را در دســت بگیرنــد؟ و باتوجــه بــه تفــاوت در فکــر، فرهنــگ، 
ــورت  ــر ص ــه ه ــا ب ــم انداز، و ی ــتگی ها و چش ــی، وابس ــای تجارت ــخ، پیونده تاری

ــان باشــد؟ ــده کل جه ــد نماین ــرد می توان ــک ف ــه ی چگون

1 . World democracy



ــورت  ــی ص ــت فرامل ــک حکوم ــاد ی ــرای ایج ــه ب ــدودی ک ــای مح ــا تلاش ه حت
ــان  ــور در پارلم ــی کش ــه س ــک ب ــال، نزدی ــوان مث ــود. به عن ــوار ب ــم دش ــه ه گرفت
اتحادیــه اروپــا نمایندگــی دارنــد. ایــن یــک انتخــاب مردمــی اســت، ولــی بــا حضــور 
ــازی،  ــر در ب ــی بیش ت ــف مل ــای مختل ــر و منفعت ه ــای بیش ت ــا و حزب ه ملت ه
از قــدرت بســیار کمــی برخــوردار انــد. منتقــدان از نقــص دموکراســی شــاکی انــد، 
ولــی دشــوار اســت کــه ببینیــم چگونــه می تــوان دموکراســی را ســاخت کــه فراتــر 

از کشــورهای ملــی کار کنــد.
ــا در  ــخ دهی آن ه ــازی و پاس ــوند، شفاف س ــر ش ــا بزرگ ت ــه نهاده دوم، هرچ
ــه  ــود. فاصل ــوارتر می ش ــد، دش ــا را دارن ــی آن ه ــا نمایندگ ــه گوی ــانی ک ــر کس براب
ــردم،  ــت و م ــن حکوم ــازی بی ــی و مج ــه فزیک ــم از فاصل ــی اع ــت جهان ــا حکوم ب
ــد  ــش ازح ــادگی بی ــه س ــی، ب ــای بین الملل ــی و دیدگاه ه ــوع زبان ــلاوه تن ــه ع ب
ــا ارتباطــات  ــا حت ــق ی ــوان نمایندگــی واقعــی، بررســی دقی ــا بت ــزرگ هســتند ت ب
ــت  ــه دول ــبت ب ــادی نس ــن نه ــا از چنی ــدگان حت ــاخت. رای دهن ــر س را امکان پذی
ــای  ــه نظام ه ــیم ک ــته باش ــاد داش ــه ی ــان ب ــد. هم چن ــر ان ــود بیگانه  ت ــی خ داخل
ــد،  ــه ان ــعه یافت ــا توس ــی قرن ه ــه ط ــی ک ــد. آن های ــاوت ان ــورها متف ــی کش حقوق
ــف تاریخــی، فرهنگــی،  ــده ی شــرایط مختل ــد و منعکــس کنن ریشــه عمیقــی دارن
ــی و اجتماعــی هســتند. آن هــا از مفروضــات مختلــف شــروع می کننــد و روی  زبان
اصل هــای مختلــف کار می کننــد. آن هــا حتــا دیدگاه هــای متمایــز و مخالــف 
ــن  ــه چنی ــم ک ــاور کنی ــه اســت ب ــد. خوش بینان ــر می گیرن ــت را درب ــون و عدال قان
ــا  ــوع ب ــای متن ــن نظام ه ــوند و چنی ــه ش ــده گرفت ــد نادی ــی می توانن اختلاف های
ــق روی  ــای تواف ــر مبن ــط ب ــد فق ــی دموکراســی می توان ــوند. ول ــگ  ش ــم هماهن ه

ــون وجــود داشــته باشــد. ــت قان حاکمی

دموکراسی و مرزها

98



مقدمه ای بر دموکراسی     

99

یک نظام برای گروه های کوچک1
ــورهای  ــد. در کش ــی کار می کن ــه راحت ــک ب ــای کوچ ــن گروه ه ــی در بی دموکراس
ــردی،  ــان  ف ــط می ــوی رواب ــبکه های ق ــترک، ش ــای مش ــالاً ارزش ه ــک، احتم کوچ
ــه  ــر ک ــع بزرگ ت ــود دارد. در جوام ــر وج ــاد بیش ت ــل و اعتم ــق متقاب احســاس تعل
ممکــن اســت گروه هــای مختلــف بــا ارزش هــای مختلفــی وجــود داشــته باشــند و 
در آن جــا مــردم یک دیگــر را از نزدیــک نشناســند، دســت یابی بــه اعتمــاد دشــوارتر 

خواهــد بــود.
ــا وجــود ایــن اعتمــاد در جوامــع بزرگ تــر و دموکراســی های مبتنــی بــر آن  ب
نیــز قابــل دســت یابی اســت، حتــا اگــر همان طــور کــه وینســنت اســتروم در ســال 
1997 توضیــح داد، ایــن رونــد ممکــن اســت دشــوار باشــد و مــدت زمــان زیــادی 
را دربــر گیــرد2. هم چنــان ممکــن اســت ترتیبــات خاصــی بــرای کارکــرد نهادهــای 
دموکراتیــک فراهــم شــود. به عنــوان مثــال کشــورهایی کــه اختلاف هــای شــدیدی 
ــتم های  ــن سیس ــف، ممک ــای مختل ــا زبان ه ــا ی ــی از قوم ه ــد ترکیب ــد، مانن دارن
ــه طــور مرکــزی را محــدود  ــی را توســعه دهنــد کــه میــزان تصمیم گیــری ب فدرال
کنــد. ســویس و کانــادا نمونــه ای از آن هســتد. هم چنیــن ممکــن اســت مهــم باشــد 
کــه بزرگ تریــن کشــورهای دموکراتیــک از نظــر مســاحت )بــه عنــوان مثــال، کانادا، 

ــی اســتفاده می کننــد.  ــالات متحــده، آســترالیا و هنــد( از سیســتم های فدرال ای
ــای  ــه دولت ه ــد ک ــود دارن ــان وج ــر جه ــادی در سراس ــای زی ــا نمونه ه ام
ــه  ــی ک ــد. دیگران ــرده ان ــاد ک ــا ایج ــن جاه ــوس  کننده تری ــک را در مای دموکراتی
ــرداری  ــرای الگوب ــادی ب ــای زی ــد؛ گزینه ه ــی ان ــای دموکراس ــال مزیت ه ــه دنب ب
ــکایت  ــم ش ــی )علی رغ ــد، ول ــان نباش ــاید آس ــد. ش ــان دارن ــت ش ــلاح وضعی و اص
ــرادی کــه در دموکراســی های نســبتاً لیبــرال  ــر اف آن هــا از سیاســت مداران( بیش ت
ــی ارزش  ــاً  دموکراس ــه قطع ــد ک ــتدلال می کنن ــم اس ــوز ه ــد، هن ــی می کنن زندگ

ــلاش را دارد. ت

1. A system for small groups
2. Vincent Ostrom (1997)
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13 . درس هایی از تجربه1
آیا ما واقعاً دموکراسی می خواهیم؟

ــام ســی.بی مکفرســون2، در ســال 1966  ــه ن ــادا ب ــوم سیاســی از کان دانشــمند عل
نوشــت کــه دموکراســی بــه عنــوان یــک کلمــه بــه  صــورت بــد مــورد اســتفاده قــرار 
ــت  ــی حاکمی ــای اصل ــه معن ــی ب ــه دموکراس ــتند ک ــه می دانس ــت. هم ــه اس گرفت
توســط مــردم یــا دولــت مطابــق بــا خواســت مــردم، یــک کار بــد خواهــد بــود، ایــن 
بــرای آزادی فــرد مهلــک خواهــد بــود. پــس از آن در طــول 50 ســال دموکراســی 

بــه یــک امــر خوبــی مبــدل شــد. 
دموکراســی ممکــن اســت یــک ایــده مشــهور باشــد، ولــی فهــم و عملی کــردن 
آن، نســبت بــه آن چــه مــردم تصــور می کننــد دشــوارتر اســت. دموکراســی مبتنــی 
بــر فرهنــگ احتــرام بــه حقــوق افــراد، حاکمیــت قانــون، تحمــل، نهادهــای مــورد 
ــت.  ــده اس ــاء ش ــت، بن ــر اس ــا زمان ب ــه این ه ــا هم ــن ب ــو گرفت ــه خ ــاد ک اعتم
ــد  ــای دیگر)مانن ــه فرهنگ ه ــرای آوردن دموکراســی ب ــلاش ب ــل ت ــن دلی ــه همی ب
رژیم هــای پســا دیکتاتــوری در افریقــای شــمالی، خاورمیانــه و آســیا( اغلــب 
ــتبداد  ــری از اس ــوع دیگ ــاد ن ــث ایج ــط باع ــده اســت و فق ــی ش ــه منته ــه فاجع ب
ــا از مذهــب ارتدوکــس شــده اســت. مــردم دموکراســی  اکثریت هــا، ایدلوژی هــا، ی
ــرای مــردم تصــور می کننــد،  را، نوعــی حکومــت ایــده آل مــردم توســط مــردم و ب
همان گونــه کــه ابراهــام لینکلــن در ســال 1863 در شــهر گیتســبرگ مطــرح کــرد. 
ــردم  ــدرن م ــی م ــرا در دموکراس ــت، زی ــه نیس ــن گون ــدرن ای ــی م ــی دموکراس ول
فقــط نماینــدگان خــود را انتخــاب می کننــد و بعــداً آن هــا بــه نمایندگــی از مــردم 
تصمیــم می گیرنــد. اگــر شــما طــرف بازنــده باشــید، قبولــی حکومــت بــرای شــما 
ــق رای  ــان ح ــه زن ــن ک ــرای ای ــد؟ ب ــانی ان ــه کس ــردم چ ــاً م ــوار اســت. دقیق دش
ــای  ــان گروه ه ــورها می ــی کش ــید، و بعض ــول کش ــا ط ــد، قرن ه ــت بیاورن را بهدس

ــژادی تقســیم شــدند. مختلــف ن
1 . The lessons of experience 
2. C. B. Macpherson (1966).
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ــد  ــوق را می توان ــدام حق ــت ک ــه اکثری ــت ک ــن اس ــفی ای ــر فلس ــش عمیق ت پرس
داشــته باشــند تــا در هــر حالــت بــالای اقلیــت حکومــت کننــد. دموکراســی منجــر 
ــت،  ــمولبودن حکوم ــه  ش ــی، هم ــری سیاس ــون، براب ــی چ ــت ارزش های ــه تقوی ب
ــام ای ام.  ــه ن ــس انگلیســی ب پاســخ دهی و مشــارکت اجتماعــی می شــود. رمان نوی
فاســتر در ســال 1951 دو چیــز تشــویق کننده را بــه دموکراســی نســبت  داد، یکــی 
ایــن کــه دموکراســی تنــوع را اجــازه می دهــد و دوم ایــن کــه دموکراســی انتفــاد 
ــر  ــک ام ــود ی ــس خ ــر دموکراســی در نف ــا اگ ــی حت ــد، ول ــازه می ده ــد را اج و نق
خــوب باشــد، کافــی نیســت. نیــاز اســت کــه دموکراســی نتیجه هــای خــوب را هــم 
ــی  ــه کارای ــم ک ــه کنی ــم دموکراســی را توجی ــی می توانی ــا در صورت ــد. م ــه کن ارای

داشــته باشــد1. 
چه چیز دموکراسی را توجیه می کند؟

ــال 19۴2،  ــومپیتر در س ــتم ژوزف ش ــرن بیس ــی در ق ــی اتریش ــاددان سیاس اقتص
مشــاهده کــرد کــه توده هــا در قــرون وســطی ممکــن اســت بــه آتشــزدن جادوگــران 
رای داده باشــند2. حتــا امــروز موردهایــی وجــود دارد کــه از دیــد اکثریــت کامــلًا 
ــا  ــد م ــد. هرچن ــف ان ــا آن مخال ــه ب ــی ک ــردن اقلیت ــرای اذیتک ــد ب ــول ان ــل قب قاب
نبایــد تصــور کنیــم کــه اکثریــت صلاحیــت و اقتــدار مطلــق دارنــد تــا بــر دیگــران 
حکم رانــی کننــد و یــا ایــن کــه تصمیم هــای اکثریــت به صــورت خــودکار 
درســت و عادلانــه اســت. بــا تجربــه ایــن گزینه هــا، جمعیت هــای تحصیــل کــرده، 
ــت  ــت اکثری ــه حکوم ــد ک ــن نتیجــه رســیده  ان ــه ای ــروز ب ــرال ام روشــن فکر و لیب
ــری و احتــرام  ــی چــون هم دیگرپذی یــک ارزش بشــری و انســانی نیســت. مورد های
ــرای دادن قــدرت  ــه حــق حیــات دیگــران بالاتــر از آن اســت. اگــر دموکراســی ب ب
ــوان  ــاری می ت ــه معی ــا چ ــد، ب ــته باش ــود نداش ــت وج ــه اکثری ــده ب ــرول  نش کنت

ــا خیــر؟  ــا دموکراســی کارایــی دارد ی قضــاوت کــرد کــه آی

1. E. M. Forster (1951)

1. Joseph Schumpeter (1942)
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ــن اســت دموکراســی  ــال ممک ــوان مث ــه  عن ــد، ب ــادی وجــود دارن ــای زی احتمال ه
منجــر بــه کاهــش تعــارض شــود و اجــازه دهــد کــه قــدرت بــه  صــورت صلح آمیــز 
ــود  ــی می ش ــی ناش ــه از دموکراس ــی ک ــه تصمیم های ــن ک ــا ای ــود و ی ــل ش منتق

ــد. ــر باش ــر و مؤث ــز بیش ت ــا تمرک ــش، ب دوراندی
 یک دموکراسی پایدار چگونه به نظر می رسد؟ 

ــای  ــر هدف ه ــد ب ــد، بای ــته باش ــی داش ــی دوام و کارای ــه دموکراس ــن ک ــرای ای ب
اصلــی خــود تمرکــز داشــته باشــد کــه از نظــر لیبــرال بــه معنــای حفــظ حقــوق 
افــراد، کاهــش زورگویــی و تصمیم گیــری دربــاره چنــد مــورد )و فقــط آن چیزهــا(، 
ــد  ــی بای ــی. دموکراس ــورت جمع ــه  ص ــط ب ــود و فق ــه ش ــم گرفت ــد تصمی ــه بای ک
ــراد در  ــت از اف ــرای محافظ ــا را ب ــد و آن ه ــرار ده ــت ق ــراد را در اولوی ــوق اف حق
برابــر زروگویــی، توســط دیگــران یــا توســط دولــت ضــروری بدانــد. بــدون چنیــن 

ــت. ــد داش ــادی دوام نخواهن ــدت زی ــی ها م ــالاً دموکراس ــی، احتم ویژگی های
از ایــن رو حداقــل نهادهایــی وجــود دارنــد کــه بــه تدوام دموکراســی بــه  صورت 
ــزام آوری وجــود  منطقــی کمــک می کننــد. بنابرایــن نیــاز اســت کــه قاعده هــای ال
ــا را محــدود  ــدگان آن ه ــدگان و نماین ــت رای دهن ــدرت اکثری ــا ق داشــته باشــند ت
ــای  ــه انتخاب ه ــا مجموع ــد ت ــی باش ــه و رقابت ــد آزاد، عادلان ــات بای ــد. انتخاب کنن
حقیقــی را بــرای رای دهنــدگان فراهــم کند. بایــد حمایــت گســترده ای از آزادی های 
ــراس  ــد و ه ــدون تهدی ــای آزاد ب ــان و اجتماع ه ــات آزاد، آزادی بی ــی، مطبوع مدن
ــی  ــا ارتدوکس ــلطنتی ی ــی، س ــدرت نظام ــچ ق ــد. هی ــته باش ــود داش ــا وج مقام ه
ــته  ــود نداش ــذاران، وج ــردم و قانون گ ــای م ــن گزینه ه ــرای نادیده گرفت ــی ب مذهب
ــود  ــی می ش ــی تلق ــر اساس ــالان ام ــرای بزرگ س ــل ب ــق رای کام ــروز ح ــد. ام باش
و ســاختن یــک دموکراســی بــدون آن دشــوار اســت. بــا ایــن حــال رای دهنــدگان 
گاهــی تصمیم هــای فاجعه بــاری می گیرنــد، به عنــوان مثــال، آن هــا در ســال 
1932 نازی هــا را بــه بزرگ تریــن حــزب در آلمــان رایشــتاگ مبــدل کردنــد. حتــا 
ــد. ــانی رای نمی دهن ــرای کس ــه ب ــدگان همیش ــورها، رای دهن ــن کش در لیبرال تری
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ــه  ــد ک ــانی رای می دهن ــرای کس ــه ب ــد، بلک ــور ان ــرای کش ــا ب ــن آدم ه ــه بهتری ک
بــرای خــود آن هــا بهتــر باشــند. بســیاری از رای دهنــدگان نیــز بــرای امــرار معــاش 
ــر  ــن انتخاب هــای رای دهنــدگان را متاث ــاً ای ــت وابســته هســتند، کــه قطع ــه دول ب
ــن را  ــتگی ای ــی و شایس ــت توانای ــن اس ــدگان ممک ــی از رای دهن ــد. بعض می کن
نداشــته باشــند کــه یــک انتخــاب منطقــی و معقــول داشــته باشــند. جیســون برنــان 
می گویــد مــا نخواهیــم اجــازه داد کــه متخصصــان ناشایســته در مــورد آزادی مــردم 
تصمیــم بگیرنــد، بنابرایــن چــرا رای دهنــدگان ناشایســته را اجــازه دهیــم کــه آزادی 
همــه را ســلب کننــد؟ ولــی پــس از آن هیــچ راهــی عینــی و بحــث برانگیــز بــرای 
ــم کــه  ــا فقــط امیــد داری ــدارد. م حــل مســأله شایســتگی رای دهنــدگان وجــود ن

ــه قــدر کافــی قــوی اســت کــه اشــتباه های شــان را اصــلاح کنــد1. دموکراســی ب
ــکا نوشــت کــه هرگــز دموکراســی  جــان آدامــز دومیــن رییــس جمهــور امری
ــورت  ــه  ص ــد. ب ــده باش ــی نش ــب خودکش ــود مرتک ــر خ ــه در عم ــدارد ک ــود ن وج
ــن اســت. رای  ــرک آن آزاد باشــند، دموکراســی قوی تری ــردم در ت متناقــض اگــر م
ــه رای را  ــدام ب ــرف اق ــه ص ــبت ب ــری نس ــام قدرت مندت ــود پی ــای خ ــا پاه دادن ب
ــار  ــا می رســاند. همــان گــون کــه جیمــی لیمکــی در ســال 2016 اظه ــه مقام ه ب
ــر  ــال دوام آن بیش ت ــد، احتم ــردم کار کن ــت م ــه منفع ــت ب ــر حکوم ــت اگ داش
ــار  ــد و فش ــا می کنن ــت را ره ــردم حکوم ــد، م ــس کار کن ــر برعک ــی اک ــت؛ ول اس
ــتم های  ــد. سیس ــان آین ــه می ــات ب ــا اصلاح ــود ت ــت وارد ش ــن اس ــری ممک قوی ت
فــدرال ممکــن اســت راحت تریــن راه فــرار را فراهــم کننــد، زیــرا افــراد می تواننــد 
ــی  ــف دولت ــای مختل ــا سیســتم ه ــف ب ــای مختل ــن ولایت ه ــی بی ــا مشــکل کم ب
حرکــت کننــد. ولــی امــروز مهاجــرت بین المللــی یــک گزینــه رو بــه رشــد اســت.

سیستم های جایگزین دموکراتیک2
ــورت  ــه  ص ــا ب ــی آن ه ــد؛ ول ــته باش ــکل هایی داش ــت مش ــن اس ــی ممک دموکراس

ــوند. ــل نمی ش ــر ح ــی بیش ت ــتن دموکراس ــا داش ــودکار ب خ

1. Jason Brennan (2016)

2 . Alternative democratic systems
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رای گیــری  ابتکارهــای  و  همه پرســی ها  در  قانون هــا  بــه  مســتقیم  رای دادن 
می توانــد منجــر بــه نتیجه هــای عوام فریبانــه و متناقــض شــوند، در حالی کــه 
ــد نقص هــای موجــود را  ــن فقــط می توان سیســتم های مشــورتی و رای گیــری آنلای
تقویــت کنــد. موردهــای عملــی نیــز وجــود دارنــد، مــردم عــادی وقــت و علاقــه ای 
ــت  ــن معناس ــن بدی ــد. ای ــورتی بدهن ــر مش ــی ها نظ ــورد پالیس ــه در م ــد ک ندارن
ــه  ــد ک ــانی باش ــت کس ــد در دس ــازی می توان ــا پالیسی س ــت گذاری و ی ــه سیاس ک
ــی  ــا قانون ــد. ب ــی نمی کنن ــردم نمایندگ ــا از م ــی آن ه ــتند، ول ــذوب آن هس مج
جلــوه دادن تصمیم گیــری اکثریــت، چنیــن میکانیزم هــای مشــارکت ممکــن اســت 

ــد. ــد کن ــر تهدی ــا را بیش ت اقلیت ه
ــتیم.  ــد هس ــی نیازمن ــری جمع ــه تصمیم گی ــدر ب ــا چق ــس از آن م ــی پ ول
جوامــع توانایــی شــگفت انگیز ســازمان دهی شــان را دارنــد، بــدون ایــن کــه نیــازی 
بــه تصمیم هــای جمعــی یــا دســتورهای مقــام بــالا داشــته باشــند. همان طــور کــه 
اقتصــاددان اتریشــی بــه نــام اف. آ. هایــک آن را در ســال 1988 نظــم خودجــوش 
نامیــد کــه در اطــراف همــه ای مــا وجــود دارنــد: در بازارهــا، در روش توســعه زبــان، 
در موسســه های آنلایــن ماننــد ویکی پدیــا و مهم تــر از همــه در مراوده هــای 
ــه طــور طبیعــی  ــراد ب ــن اف ــل بی ــق تعام ــه از طری ــون نانوشــته ک ــا قان ــی ی عموم
ــی  ــاری و اخلاق ــاده  رفت ــده س ــد قاع ــا متشــکل از چن ــام این ه ــد. تم ــد می کن رش
انــد. بــه زبــان ســاده بایــد گفــت، مــردم را آزار ندهیــد و وســایل آن هــا را نگیریــد، 
ــا  همان طــور کــه فعــال سیاســی امریکایــی بــه نــام مــت کیبــی آن را در کتابــی ب
همیــن عنــوان آورده اســت1. براســاس الگوهــای اخلاقــی، مــردم می تواننــد جوامــع، 
نهادهــای جامعــه مدنــی، یــا در واقــع واحدهــای کوچــک دولتــی را تنظیــم کننــد. 
داشــتن تعــداد زیــادی از واحدهــای اداری مختلــف، امــکان انتخــاب و امــکان فــرار 
از هــر یــک از واحدهــای خــاص را در صورتــی کــه آن هــا احســاس کننــد نادیــده 
ــد.   ــم می کنن ــد، فراه ــرار می گیرن ــرداری ق ــورد بهره ب ــا م ــوند و ی ــه می ش گرفت

البتــه کارهــا تحــت یــک حکومــت جهانــی ناممکــن اســت. 

1. Matt Kibbe (2014)
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ــود،  ــه می ش ــوش در جامع ــرد خودج ــث عمل ک ــه باع ــی ک ــرآن، قانون های ــلاوه ب ع
دموکراســی  اســت.  بیش تــر  توافــق  بــا  و  ســاده تر  کوچــک،  گروه هــای  در 
ــه و  ــورت گرفت ــق ص ــاس تواف ــه براس ــت ک ــانی اس ــای انس ــه ای از نهاده مجموع
ــت،  ــان ها اس ــاط انس ــد ارتب ــن نیازمن ــت. ای ــق اس ــه تواف ــت یابی ب ــدف آن دس ه
ــرول  ــاره کنت ــوژی، دوب ــد. تکنال ــی کار نمی کن ــور انتزاع ــه  ط ــی ب ــرا دموکراس زی
ــزی  ــرای برنامه ری ــرن ب ــه دیگ ــاز ب ــه نی ــن ک ــدون ای ــا ب ــی م ــر زندگ ــری ب بیش ت
ــرای  ــدن را ب ــم آم ــه گرده ــد. زمین ــال می کن ــد، اعم ــته باش ــا داش ــی م ــه زندگ ب
ــد.  ــل را تشــخیص دهن ــای متقاب ــا منفعت ه ــد ت ــم می کن ــای کوچــک فراه گروه ه
ــای  ــی و بیمه ه ــات دولت ــزرگ اســت؟ خدم ــت ب ــد حکوم ــاءً چــه کســی نیازمن بن
ــا  ــام داد، ب ــراد انج ــا اف ــب ب ــد و متناس ــای جدی ــا روش ه ــوان ب ــی را می ت اجتماع
ــن  ــع ، ای ــود. در واق ــم آزاد می ش ــارت ه ــن، تج ــد آنلای ــتم های جدی ــور سیس ظه
ــه  ــار ب ــک ب ــد )ی ــت کنن ــان را مدیری ــد خودش ــردم نمی توانن ــه م ــتدلال ک اس
خاطــر نادیــده گرفتــن حــق رای زنــان و بــردگان اســتفاده شــد(، بــه طــور فزاینــده 
ــا  ــروز، آن ه ــتند. ام ــر هس ــردم مبتک ــد. م ــر می رس ــه نظ ــا ب ــی و بی معن میان خال
می تواننــد خودشــان  را، تاکســی های  شــان  را، تحویــل اجنــاس، آب و بــرق و غیــره 
ــن ســازمان دهی  ــه  صــورت آنلای ــا روش هــای درســت ب ــد و ب ــه  صــورت کارآم را ب
کننــد، بــدون ایــن کــه تمــام جامعــه نیازمنــد تصمیم گیــری جمعــی بــرای همــه 

باشــند.
دموکراسی همه چیز نیست1

علاقه منــدان دموکراســی عمومــاً بیش تــر از ایــن را می خواهنــد، می خواهنــد 
ــر  ــد و منج ــدا کن ــوذ پی ــورها نف ــایر کش ــترده در س ــورت گس ــه  ص ــی ب دموکراس
ــد کــه تصمیم گیــری  ــد بپذیرن ــه تعمیــق تصمیم گیــری جمعــی شــود. آن هــا بای ب
ــم(  ــف کنی ــا را تعری ــد آن ه ــردم )هرچن ــای م ــت و تصمیم ه ــص اس ــت ناق اکثری
ــن  ــش را روش ــر آت ــه جادوگ ــور ک ــدارد، همان ط ــروعیت ن ــودکار مش ــور خ ــه ط ب

می کنــد.
1 . Democracy isn’t everything
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برعکــس دموکراســی تنهــا یــک عنصــر دولــت خــوب همــراه بــا حاکمیــت قانــون، 
ــرای  ــت. ب ــر اس ــای دیگ ــان و مورد ه ــری، آزادی بی ــردی، هم دیگرپذی ــوق ف حق
ایــن کــه دموکراســی کارکــرد خــوب داشــته باشــد، دموکراســی بایــد محــدود بــه 
ــذارد  ــی بگ ــن باق ــی ام ــوزه خصوص ــک ح ــد و ی ــود باش ــی خ ــای اساس وظیفه ه
ــد  ــد و بای ــد عمــل کنن ــه انتخــاب می کنن ــد همان طــور ک ــراد بتوانن ــه در آن اف ک
ــع ســوء اســتفاده از قــدرت و زور  ــه شــکلی کــه مان اقدام هایــش محــدود شــوند، ب
ــای  ــتلزم محدودیت ه ــا مس ــی تصمیم ه ــردم. برخ ــرای م ــه ب ــود ن ــردم ش ــه م علی
منــدرج در قانــون اساســی، تــوازن قــوا و یــک اکثریــت بــزرگ می باشــد. ولــی ایــن 

ــر اســت. ــم عمیق ت ــگ و فه ــک فرهن ــد ی ــرال نیازمن دموکراســی لیب
دموکراســی طاقت  فرســا اســت. دموکراســی نیازمنــد همــکاری مــردم در 
ــژه  ــه وی ــت، ب ــی اس ــتلزم خود کنترول ــی مس ــت. دموکراس ــزرگ آن اس ــاس ب مقی
ــد. دموکراســی  ــرار دارن ــالا ق ــا در مقام هــای ب ــرادی کــه در اکثریــت و ی توســط اف
نیازمنــد ایــن اســت کــه مــا از یــک منفعــت زودگــذر و رضایــت آنــی بــرای یــک کار 
ــول  ــه اشــتباه های خــود را قب ــن اســت ک ــد ای ــن نیازمن ــم. ای ــدت بگذری طولانی  م
کنیــم و از آن بــه  صــورت مشــتاقانه و صادقانــه بیاموزیــم. ایــن یــک بســته خــارج از 
قفســه نیســت؛ زیــرا بایــد متناســب بــا هــر محیــط تاریخــی و فرهنگــی باشــد. ایــن 
ــی  ــدگاه جهان ــک دی ــم از ی ــا اســت اع ــواع قانون ه ــرش تمــام ان ــر مســتلزم پذی ام
ــا  ــی دموکراســی می شــود و هــم کنوانســیون های کوچک تر)تقریب کــه باعــث کارای
ــد  ــی نیازمن ــد. دموکراس ــر می کن ــی را بهت ــرد دموکراس ــه کارک ــا( ک ــل رفتاره مث
یــک جامعــه ی بــاز اســت، جامعــه ای کــه قابــل کنتــرول بــا یــک جمعیت مشــخص، 
ولــی مایــل بــه تعامــل بــا دیگــر جامعه هــای بــاز در سراســر جهــان باشــد. در مــورد 
سیاســت مداران مــا، آن هــا هــدف شــان تقویــت خودســازماندهی شــهروندان اســت، 
ــرای  ــورد ب ــک م ــد. و ی ــازمان دهی کنن ــهروندان را س ــان ش ــه خودش ــن ک ــه ای ن
مداخلــه سیاســی وجــود دارد کــه بایــد بــه حداقــل برســد: جامعــه بــرای مقام هــای 
ــا  ــت و حت ــزی، مدیری ــورد آن برنامه ری ــه در م ــت ک ــده اس ــی پیچی ــزی خیل مرک

درک کننــد.
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ــای کاری  ــر از پیامده ــما متاث ــت؛ ش ــی نیس ــج توجیه ــد هی ــردی نیازمن آزادی ف
می شــوید کــه آن را انجــام می دهیــد. هرچنــد دموکراســی مســتلزم توجیــه اســت؛ 
ــر  ــد، متاث ــام می دهی ــما انج ــه ش ــای کاری ک ــب و پیامده ــران از عواق ــرا دیگ زی

می شــوند.
آیــا مــا بایــد دموکراســی را موجــه بدانیــم؟ هنــوز ایــن یــک تجربــه روبــه رشــد 
ــرام  ــی ماننــد احت ــا ارزش هــای لیبرال اســت. دموکراســی بیــش از ســایر نظام هــا ب
بــه حقــوق فــردی و انســانی و آزادی بیــرون رفتــن و شــکوفایی، در ارتبــاط اســت. 
ــور  ــه ط ــه ب ــت ک ــده اس ــت ش ــر ثاب ــک ام ــی، ی ــراری دموکراس ــس برق پ
ــا اگــر ناقــص  ــدگار اســت. نهادهــای دموکراتیــک، حت ــدار و مان شــگفت انگیزی پای
ــای  ــانی که از ارزش ه ــه در آن کس ــد ک ــم می کنن ــه ای را فراه ــند، زمین ــم باش ه
لیبــرال حمایــت می کننــد، می تواننــد در مــورد مســایل بحــث کننــد و مزیت هــای 

ــد. ــح دهن ــی را توضی ــی واقع ــرال دموکراس ــی لیب ــی و اخلاف عمل
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استبداد اکثریت

دموکراســی نامحــدود، درســت ماننــد الیگارشــی، اســتبدادی اســت کــه بــر تعــداد 
ــل از  ــال قب ــطو،350 س ــت ارس ــت ) سیاس ــه اس ــترش یافت ــردم گس ــادی از م زی

ــلاد(. می
ــه  ــتند ک ــره هس ــک ب ــرگ و ی ــی دو گ ــت. دموکراس ــی آزادی نیس دموکراس
ــمیت  ــه رس ــی از ب ــد. آزادی ناش ــد رای می دهن ــت بخورن ــه چاش ــورد آن چ در م
ــا 99 درصــد آرا هــم  ــا ب شــناختن برخــی از حقــوق اســت کــه ممکــن اســت حت
ــز2. ــس تایم ــردی، لاس آنجل ــوق ف ــیمکین)1992(، حق ــن س ــود. ماری ــه نش گرفت

فساد قدرت
ــراد نادرســت و گاهــی احمــق می شــوند،  ــدرت می شــوند، اف ــراد دارای ق ــی اف وقت
ــت  ــه صداق ــه جــای ســوق می دهــد کــه هر گــز ب ــدرت آن هــا را ب ــرا داشــتن ق زی

ــرای دموکراســی3. ــد. ای .ام فاســتر)1951(، دو مشــوق ب توجــه نمی کن
همــه حکومت هــا از یــک مشــکل تکــراری رنــج می برنــد؛ قــدرت شــخصیت های 
بیمارگونــه را بــه خــود جلــب می کنــد، ایــن قــدرت نیســت کــه فاســد شــود بلکــه 

مقناطیــس اســت کــه فســادپذیر می شــود. فرنــک هیربیــرت)1965(۴.
ــدرت  ــه ن ــی ب ــا عقل ــی ی ــل دارم فکــر کنــم حاکمــان از نظــر اخلاق مــن تمای
بالاتــر از حــد متوســط و اغلــب کم تــر از آن بــوده انــد. مــن فکــر می کنــم منطقــی 
اســت کــه در سیاســت، اصــل آمادگــی بــرای بدتریــن شــرایط را اتخــاذ کنیــم. کارل 

پوپــر)19۴5(، جامعــه بــاز و دشــمنانش5.

1 . Quotations about democracy.
2. Marvin Simkin (1992) ‘Individual Rights’, Los Angeles Times.
3. E. M. Forster (1951) Two Cheers for Democracy.
4. Frank Herbert (1965) Dune.
5. Karl Popper (1945) The Open Society and its Enemies.
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فرهنگ دموکراسی
ــی  ــاً در دموکراس ــی عمدت ــده برخ ــه عقی ــه ب ــور ک ــری، همان ط ــر آزادی و براب اگ
ــت مشــارکت  ــه  صــورت یک ســان در حکوم ــراد ب ــی همــه اف ــت می شــود، وقت یاف
ــورت  ــه آن ص ــن وج ــه بهتری ــری ب ــه آزادی و براب ــت یابی ب ــند، دس ــته باش داش

ــلاد( سیاســت. ــل از می ــال قب ــت. ارســطو)350 س ــد گرف خواه
حاکمــان جهــان روم بــا فداکــردن فــرد در برابــر دولــت، فضایــل واقعــی را کــه 
ــه  ــس را ب ــزت نف ــال و دارای ع ــهروندان فع ــا ش ــرد. آن ه ــف ک ــود، تضعی ــدار ب پای

ــد.  ــدل کردن ــال و خودخــواه مب شــهروندان غیرفع
سرآرتور برایانت)198۴(، تاریخ انگلیس و مردم انگلیس1.

ــد، در  ــروی کن ــزب پی ــای ح ــه از نظریه ه ــد کورکوران ــده ای نبای ــچ نماین هی
ــا ایده هــای روشــن خــود تــان اســت.  حالی کــه ایــن یــک مخالفــت غیرمســتقیم ب
یــک درجهــای از بردگــی کــه هیــچ انســان شایســته نمی توانــد تصــور کنــد تســلیم 

شــود.
ادموند بورک)17۴1(، مجله جنتلمن و لندن2.

جهــان بایــد بــرای دموکراســی ایمــن شــود. صلــح در جهــان بایــد بــر پایه هــای 
آزمایش شــده  آزادی سیاســی تامیــن شــود.

وودرو ویلسون)1917(،  پیام به کنگره در مورد جنگ3.

1. Sir Arthur Bryant (1984) Set in a Silver Sea: A History of Britain and the British People.
2. Edmund Burke (1741) The Gentleman’s and London Magazine.
3. Woodrow Wilson (1917) Address to Congress on War
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مطالعه بیش تر در مورد دموکراسی
توضیح ها و بررسی های اجمالی

ــارات ون  ــه. انتش ــی اولی ــک رهنمای ــی؛ ی ــم، دی)2005(، دموکراس بیت
ورلــد لنــدن: مقدمــه ای ســاده، بیــان اصــول و نهادهــای مــورد نیــاز بــرای کارکــرد 
دموکراســی و مقایســه چگونگــی تکامــل واقعــی آن در عمــل. ایــن کتــاب مشــکلات 
دموکراســی های نوظهــور، ناامیــدی از سیاســت بــه طــور کلــی و گزینه هــای 

ــد1. ــح می ده مشــارکتی را توضی

ــور  ــتیتیوت ام ــدن، انس ــردم؛ لن ــاب م ــر)2012(، انتخ ــون باتل ایم
اقتصــادی: راهنمــای مســتقیم بــرای نقش منافــع شــخصی در میــان رای دهندگان، 
ــت،  ــی و عینی ــن کارای ــات و چگونگــی ای ــای فشــار، سیاســت مداران و مقام گروه ه

ــرد2. ــوال می ب ــر س ــک را زی ــای دموکراتی تصمیم ه

ــارات  ــر، انتش ــه ای مختص ــی؛ مقدم ــی)2003(، دموکراس ــک، ب کری
ــای  ــم، نهاده ــد پوپولیس ــایلی مانن ــح مس ــش از توضی ــفورد: پی ــگاه آکس دانش
ــی  ــتان ردیاب ــان باس ــی را از یون ــخ دموکراس ــهروندی، تاری ــوب، و ش ــت خ حکوم

.3 می کننــد

کارتلیــج پــی)2018(، دموکراســی؛ یــک زندگــی، انتشــارات 
دانشــگاه آکســفورد: تاریــخ جامــع و کامــل کــه ریشــه دموکراســی را از یونــان 
ــکا  ــون اساســی امری ــوری روم، سیســتم های رنســانس، قان ــق جمه باســتان از طری
تــا دموکراســی های لیبــرال امــروز و نحــوه برخــورد هــر سیســتم بــا مســأله حقــوق 

در برابــر اکثریــت جســت وجو می کنــد۴.

1. Beetham, D. (2005) Democracy: A Beginner’s Guide. London: Oneworld Publications.
2. Butler, E. (2012) Public Choice: A Primer. London: Institute of Economic Affairs.
3. Crick, B. (2003) Democracy: A Very Short Introduction. Oxford University Press.
4. Cartledge, P. (2018) Democracy: A Life. Oxford University Press.
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ــی  ــفی؛ ول ــری و فلس ــی نظ ــراو: اندک ــدن، پالگ ــی؛ لن ــی ای)2007(، دموکراس ویل
پرســش های خوبــی در مــورد ماهیــت دموکراســی، چالش هــای فــراروی آن و 

ــد1. ــا وجــود دارن ــه ارزش هــای عمیــق م ــا توجــه ب چگونگــی قضــاوت آن ب

چالش ها و انتقادها
ــرای ریالیســت ها، انتشــارات دانشــگاه  ــز)2017(، دموکراســی ب آشــین ســی و بارتل
ــی  ــدگان، قبیله گرای ــی رای دهن ــر مشــکل های ناآگاه ــروری خــوب ب پرینســتون: م
راه حل هــای  ســایر  و  رای گیــری  طرح هــای  نویســندگان  کوتاه مدت گرایــی.  و 
مشــارکتی را بــه نفــع برگــزاری منظــم و مکــرر انتخابــات بــرای جلوگیــری از تمرکــز 

ــد2. ــدرت رد می کنن ــت ق و انباش
ــان جــی)2016(، علیــه دموکراســی؛ انتشــارات دانشــگاه پرینســتون: یــک  برن
فیلســوف، بــه تعصبــات سیســتماتیک رای دهنــدگان اشــاره می کنــد و معتقــد اســت 
کــه آن هــا نمی تواننــد توســط سیســتم های مشــارکتی تربیــت شــوند، بلکــه آن هــا 
ــده را  ــای پیچی ــی گزینه ه ــه دموکراس ــد ک ــتدلال می کن ــوند. وی اس ــر می ش بدت
ــه  ــد ک ــازه می ده ــراد اج ــه اف ــود و ب ــتوار می ش ــا زور اس ــد، ب ــت می کن بی اهمی
ــل  ــمن تبدی ــه دش ــگان را ب ــن بیگان ــند و بنابرای ــته باش ــلط داش ــران تس ــر دیگ ب

می کننــد3.
ــگاه  ــارات دانش ــی، انتش ــدگان عقلان ــطوره رای دهن ــی)2007(، اس ــلان ب کاپ
پرینســتون: توضیــح کلاســیک در مــورد چگونگــی تعصبــات سیســتماتیک 
رای دهنــدگان، بــه ویــژه تعصبــات ضدبــازار، ضدخارجــی، کار و تعصبــات بدبینانــه 
کــه نتایــج دموکراســی را تحریــف می کنــد و چرایــی شکســت دموکراســی را توضیح 

ــد۴. می ده

1. Weale, A. (2007) Democracy. London: Palgrave.
2. Achen, C. and Bartels, L. (2017) Democracy for Realists. Princeton University Press.
3. Brennan, J. (2016) Against Democracy. Princeton University Press.
4. Caplan, B. (2007) The Myth of the Rational Voter. Princeton University Press.
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کارتســتین اف و بیکمــن کــی)2012(، فراتــر از دموکراســی: انتقــاد منطقــی 
مســتقیم از دیــدگاه آزادی خواهانــه، توضیــح می دهــد کــه دموکراســی یــک 
ــرار دارد. نویســندگان  ــران ق ــرض بح ــون در مع ــه اکن ــه اســت ک ــده جمع گرایان ای
اســطوره های حاکمیــت مردمــی، انصــاف، آزادی، تحمــل و غیــره را کــه بــه 
برجســته  را  دموکراســی  مشــکل های  و  می شــوند  داده  نســبت  دموکراســی 
ــت  ــی را فهرس ــدت  گرای ــه و کوتاه م ــور خیری ــی، ام ــه بوروکراس ــد؛ از جمل می کنن
ــاده  ــای س ــا قانون ه ــر ب ــای کوچک ت ــد دولت ه ــای جدی ــا از ایده ه ــد. آن ه می کنن

حمایــت می کننــد1.
اوســتروم وی)1997(، معنــای دموکراســی و آســیب پذیری دموکراســی ها، 
ــورد  ــی م ــی و فرهنگ ــرایط اجتماع ــایی ش ــیگان: شناس ــگاه میش ــارات دانش انتش
ــای  ــظ آزادی ه ــواری حف ــک و دش ــتم دموکراتی ــک سیس ــگوفایی ی ــرای ش ــاز ب نی
ــن  ــک. هم چنی ــد دموکراتی ــای قدرتمن ــر دولت ه ــی در براب ــه ی مدن ــردی و جامع ف
ــژه  ــه وی ــف و ب ــای مختل ــک در قاره ه ــای دموکراتی ــاختن جامعه ه ــکل های س مش

ــد2. ــی می کن ــد را بررس ــرون می آین ــم بی ــه از کمونیس ــورهای ک در کش
اســمیت ســی و میــرز تــی)2011(، دموکراســی و ســقوط غــرب: ایــن کتــاب 
ــت  ــک حکوم ــاد ی ــه ایج ــر ب ــی منج ــه دموکراس ــد ک ــتدلال می کن ــرا اس مختص
ــون،  ــت قان ــل حاکمی ــرال را مث ــای لیب ــه ارزش ه ــود ک ــد می ش ــتبدادی جدی اس
ــه  ــی ک ــی و آزادی اجتماع ــه مدن ــای آزاد، جامع ــت، بازار ه ــق مالکی ــل، ح تحم
براســاس آن ســاخته شــده اســت را تضعیــف می کنــد. سیاســت مداران دموکراســی 
را بــه  عنــوان یــک منبــع مفیــد قــدرت بــرای پروژه هــای شــان کــه منجــر بــه ایجــاد 

ــد3. ــود می دان ــه می ش ــت خودکام ــک دول ی

1. Karsten, F. and Beckman, K. (2012) Beyond Democracy. Scotts Valley, CA: CreateSpace.
2. Ostrom, V. (1997) The Meaning of Democracy and Vulnerability of Democracies. University of 
Michigan Press.
3. Smith, C. and Miers, T. (2011) Democracy and the Fall of the West. Exeter: Imprint Academic.
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اســتاکر جــی)2007(، چرایــی مســایل سیاســی؛ کارایــی دموکراســی: ایــن کتــاب 
ــرا  ــت، زی ــی اس ــر از دموکراس ــی اجتناب ناپذی ــت بخش ــه سیاس ــد ک ــاره می کن اش
ــه  ــت ب ــی سیاس ــت. ول ــم اس ــیار مه ــراد بس ــه اف ــرای هم ــی ب ــای جمع تصمیم ه
ــد.  ــه می کن ــود بیگان ــردم را از خ ــوم م ــه عم ــت ک ــده اس ــل ش ــه تبدی ــک حرف ی
ــی  ــوند. دموکراس ــن می ش ــه آن بدبی ــبت ب ــردم نس ــانه ای آن م ــش رس ــا پوش و ب
ــهروندان  ــوان ش ــا، فراخ ــر حزب ه ــه ی بیش ت ــر، هزین ــخ  دهی بیش ت ــتار پاس خواس

می شــود1. بیش تــر  بومی گرایــی  و 

1. Stoker, G. (2007) Why Politics Matters: Making Democracy Work. New York: Palgrave 
Macmillan.
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خودکامگی

ایــن واژه از کلمــه یونانــی Autos بــه معنــای خــود و Kratos بــه معنــای قــدرت 
گرفتــه شــده اســت. ایــن نوعــی از حکومــت اســت کــه شــخص)خودکامه( کنتــرول 
ــا انتخاباتــی  ــی ی ــدون ایــن کــه کــدام محدودیــت قانون ــه دســت دارد؛ ب امــور را ب

وجــود داشــته باشــد.

ابتکارات رای گیری
ــک  ــاذ ی ــور اتخ ــه منظ ــده ب ــروه رای دهن ــک گ ــط ی ــه توس ــت ک ــادی اس پیش نه
پالیســی، اعمــال رای در قــوه مقننــه یــا فراخــوان یــک ریفرانــدوم، بــه  میــان آمــده 

اســت.

قانون اساسی
ــرد  ــاختار و عمل ک ــی س ــه چگونگ ــرف ک ــون و ع ــیون ، قان ــه ای از کنوانس مجموع

حکومــت و محدودیت هــای قــدرت مقام هــا را مشــخص می کنــد.

حکومت مشروطه
اساســی،  قانون هــای  توســط  قــدرت  اســت کــه در آن  از حکومتــی  نوعــی 
ــون اساســی مــدون تعریــف و محــدود می شــود. آن هــا  ــا یــک قان کنوانســیون ها ی
ــد،  ــه ارث می رس ــت ب ــس دول ــف ریی ــه در آن موق ــروطه ک ــلطنت مش ــامل س ش
ــراد را  ــد اف ــرایط می توانن ــد ش ــهروندان واج ــه در آن ش ــروطه ک ــی مش دموکراس
ــدرت در  ــه در آن ق ــروطه ک ــی مش ــازند و الیگارش ــخ ده بس ــد و پاس ــاب کنن انتخ

ــد. ــرار دارن ــروه ق ــک گ دســت ی
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دموکراسی
ــای  ــه معن ــردم و kratos ب ــای  م ــه معن ــی demos ب ــی از واژه یونان دموکراس
قــدرت اســت، گرفتــه شــده اســت. در یونــان باســتان، نوعــی حکومتــی بــود کــه در 
ــورد  ــری در م ــرای بحــث و تصمیم گی ــت ب ــک ایال آن شــهروندان واجــد شــرایط ی
ــی  ــی، نوع ــروزه دموکراس ــد. ام ــات می کردن ــم ملاق ــا ه ــت ها ب ــا و سیاس قانون ه
حکومتــی اســت کــه در آن شــهروندان واجــد شــرایط، نماینــدگان شــان را انتخــاب 
می کننــد تــا بــه نمایندگــی از آن هــا در مــورد قانون هــا و سیاســت ها بحــث کننــد 

و تصمیــم بگیرنــد.
دیکتاتور

دیکتاتــور از واژه لاتیــن dicto گرفتــه شــده اســت کــه بــه معنــای تحمیل کــردن 
و دســتوردادن اســت. حاکمــی بــا قــدرت مطلــق در کشــور، معمــولاً کســی کــه بــا 

زور کنتــرول را بــه دســت آورده باشــد.
دموکراسی لیبرال

نوعــی از دموکراســی اســت کــه حقــوق و آزادی هــای افــراد را بــر قاعــده اکثریــت 
ــات آزاد  ــد از انتخاب مقــدم می شــمارد. شــاخصه های دموکراســی لیبــرال عبــارت ان

و منصفانــه، تفکیــک قــوا، مــدارا و حاکمیــت قانــون.
الیگارشی

ــه  ــم و  arkho  ب ــدود و ک ــای مع ــه معن ــی oliqos ب ــه از واژه یونان ــن کلم ای
معنــای حکومــت گرفتــه شــده اســت. نوعــی حکومــت اســت کــه توســط یــک گــروه 

ــرول می شــود. ــی کنت ــروه نظام ــک گ ــا ی ــواده ی ــل خان کوچــک مث
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فراخوان
ــدگان  ــد نماین ــی می توانن ــدگان محل ــب آن رای دهن ــه موج ــه ب ــت ک ــی اس روش

ــد. ــار کنن ــش برکن ــات از مقام ــادی انتخاب ــه ع ــارج از چرخ ــان را خ ش

ریفراندوم
ــه  ــی کــه معمــولاً ب ــورد برخــی از موضوع های ــی در م ــک حــوزه انتخابات رای کل ی
ــوه  ــرای ق ــت ب ــن اس ــه اش ممک ــود. نتیج ــه می ش ــه راه انداخت ــت ب ــکار حکوم ابت

ــا صــرف مشــورتی باشــد. ــزام آور باشــد و ی ــه ال مقننــه و مجری
جمهوری

از کلمــه لاتیــن  res publica گرفتــه شــده کــه بــه معنــای اشــیای مــردم اســت. 
ــی منتقــل نمی شــود؛ بلکــه  ــه  صــورت میراث ــدرت ب ــی اســت کــه در آن ق حکومت
ازطریــق انتخابــات توســط مــردم یــا انتصــاب توســط نماینــدگان منتخــب و گاهــی 
ــدرت در  ــد. ق ــود می آی ــه وج ــه ب ــک خودکام ــا ی ــی ها ی ــط الیگارش ــا توس وقت ه
جمهوریــت معمــولاً توســط کنوانســیون های مــورد توافــق یــا قانــون اساســی مــدون 

محــدود می شــود. رییــس دولــت معمــولاً رییــس جمهــور اســت.

تفکیک قوا
نظامــی کــه در صــدد تفکیــک کارکردهــای دولــت بــه شــاخه های مختلــف ماننــد 
قــوه مجریــه، قــوه مقننــه و قضائیــه اســت و از انباشــت قــدرت جلوگیــری می کنــد. 
ــذار  ــاق قانون گ ــا ات ــف ی ــس مختل ــن دو مجل ــر بی ــه بیش ت ــوه مقنن ــولاً ق معم

ــود. ــیم می ش تقس



117

•Acemoglu, D. and Robinson, J. (2006) Economic Origins of Dictatorship and 

Democracy. Cambridge University Press.

•Acemoglu, D. and Robinson, J. (2012) Why Nations Fail. New York: Crown 

Publishing Group.

•Adams, J. (1814) Letter to John Taylor (XVIII). Washington, D.C.: National 

Archives (https://founders.archives.gov/documents/Adams/6371-02-02-99).

•Alves, A. and Meadowcroft, J. (2014) Hayek›s slippery slope, the stability of 

the mixed economy and the dynamics of rent seeking. Political Studies :(4)62 

861-843.

•Aristotle (350 BC) Politics.

•Attlee, C. (1957) Speech at Oxford, 14 June.

•Brennan, G. and Buchanan, J. M. (1980) The Power to Tax. Analytic 

Foundations of a Fiscal Constitution. Cambridge University Press.

•Butler, E. (2015a) Classical Liberalism: A Primer. London: Institute of 

Economic Affairs.

•Butler, E. (2015b) Magna Carta: A Primer. London: Adam Smith Institute.

•Burke, E. (1774) Speech to the Electors of Bristol (https://www.econlib.org/

book-chapters/chapter-vol-4-miscellaneous-writings-speech-to-the-electors-

of-bristol/) 

•Burke, E.  (1790) Reflections on the Revolution in France. London: James 

Dodsley.

•Economist Intelligence Unit (2019) Democracy Index 2019 (http://www.eiu.

com/topic/democracy-index).

•Forster, E. M. (1951) Two Cheers for Democracy. New York: Harcourt, Brace 

and Company.

•Fukuyama, F. (1992) The End of History and the Last Man. New York: Free 

Press.

•Hayek, F. A. (1944) The Road to Serfdom. London: Routledge.

 منابع و مأخذ



•Hayek, F. A. (1979) Law, Legislation and Liberty, Volume 1. London: Routledge.

•Hayek, F. A. (1988) The Fatal Conceit: The Errors of Socialism. London: 

Routledge.

•Hobbes, T. (1651) Leviathan. London: Andrew Crooke. 

•Hume, D. (1758) Essays, Moral, Political and Literary. Edinburgh: Alexander 

Kincaid.

•Kennedy, A. (1999) Frontline interview: Justice for Sale. Public Broadcasting 

System.

•Kibbe, M. (2014) Don’t Hurt People and Don’t Take Their Stuff. New York: 

Harper Collins.

•Lawson, R., Murphy, R. and Powell, B. (2020) The Determinants of Economic 

Freedom: A Survey. Contemporary Economic Policy 642-622 :(4)38.

•Lemke, J. S. (2016) Interjurisdictional Competition and the Married Women’s 

Property Acts. Public Choice 313–291 :(3)166.

•Lincoln, A. (1863) Gettysburg Address (http://www.ourdocuments.gov/doc.

php?doc=36&page=transcript).

•Locke, J. (1689) Second Treatise of Government. In Two Treatises of 

Government. London: Awnsham Churchill.

•Luxemburg, R. (1899) Social Reform or Revolution? (https://www.marxists.

org/archive/luxemburg/1900/reform-revolution/).

•Machiavelli, N. (1513) The Prince. Rome: Antonio Blado d›Asola.

•Macpherson, C. B. (1966) The Real World of Democracy. Oxford: Clarendon 

Press.

•Matsusaka, J. G. (2004) For the Many or the Few: The Initiative, Public Policy 

and American Democracy. Chicago University Press.

118

 منابع و مأخذ



•Mencken, H. L. (1956) Minority Report. Baltimore: Johns Hopkins University 

Press.

•De Mesquita, B. B., Smith, A., Siverson, R. M., Morrow, J. D. (2003) The Logic 

of Political Survival. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology 

Press.

•Mill, J. S.  (1861) Considerations on Representative Government. London: 

Parker, Son, and Bourn

•Montesquieu, C.-L. (1748) The Spirit of the Laws (https://oll.libertyfund.org/

title/montesquieu-complete-works-vol-1-the-spirit-of-laws). 

•Murphy, R. (2018) Governance and the dimensions of autocracy. 

Constitutional Political Economy 148-131  :30.

•Orwell, G. (1946) Politics and the English Language. Horizon 265-252 :(76)13.

•Pericles of Athens (c. 404 BC) Funeral Oration. In The History of the 

Peloponnesian War.

•Popper, K. R. (1945) The Open Society and its Enemies. London: Routledge.

•Ridley, M. (2020) How Innovation Works. London: Fourth Estate.

•Robespierre, M. (1794) Report on the Principles of Public Morality. 

Philadelphia: Benjamin Franklin Bache. 

•Schumpeter, J.  (1942) Capitalism, Socialism and Democracy. New York: 

Harper & Brothers.

•de Tocqueville, A. (1835) Democracy in America. London: Saunders and Otley.

•Transparency International (2019) Corruption Perceptions Index. Berlin: 

Transparency International.

•Vidal, G. (1987) Armageddon. London: Grafton.

119

 منابع و مأخذ




